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  )سوره ى انعام(تفسیر نور 

  
  حجۀ الاسلام و المسلمین حاج شیخ محسن قرائتى: تالیف 

  
  
  

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
  . نگردیده است
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  سیماى سوره ى انعام
همه ى آیاتش یکجا در مکهّ و  پنج آیه دارد و شصت و یکصد و ،این سوره 

این سـوره را بـا بدرقـه ى هفتـاد      ،جبرئیل. با تشریفات خاصى نازل شده است
  . نازل کرد  ﷐هزار فرشته بر پیامبر خدا 

جا از آن. مبارزه با شرك و دعوت به توحید است ،پیام اصلى آیات این سوره
که مشرکان جزیرة العرب به اعتقاد خود، بعضى چهارپایان را حلال و برخـى را  
حرام مى دانستند، قرآن در مقام مبارزه با اینگونه خرافات و باورهـاى غلـط، از   

این سوره به بعد، احکامى را در مورد چهارپایان بیان مـى دارد کـه    136آیه ى 
  . انعام نام گرفته است ،بدین جهت این سوره

روایاتى درباره ى فضیلت این سوره و نیز برآورده شدن حاجت به واسطه ى 
نقل شده که هـر کـس    ﷒از جمله از امام صادق . تلاوت این سوره آمده است

بخواند، آنگاه این سوره و سپس دعایى را قرائـت  ) با دو سلام(چهار رکعت نماز 
  )1(. کند، حاجاتش برآورده مى شود

 44تکـرار  . کلمه ى قل نیامده است ،سوره اى به اندازه ى این سورهدر هیچ 
عقائد باطل و  ،بار این خطاب به پیامبر، شاید به خاطر آن است که در این سوره

ت در کـار    انحراف ها و توقّعات بى جاى مشرکان بیان شده و لازم است قاطعیـ
مور است متن وحى را بى کم أم  ﷐این مطلب بیانگر آن است که پیامبر . باشد

  . و کاست بگوید
مِ اللهّ الرَّحمنِ الرَّحیمِ بِس  

  به نام خداوند بخشنده ى مهربان
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لحْمد للَّه الَّذى خَلَقَ الْسموت والاَْرض وجعلَ الْظُّلُمـت و الْنُّـور   أ -1
دعی هِمَینَ کَفرَُواْ برِبالَّذ لُونَثُم  

  :ترجمه  
ستایش مخصوص خداوندى است که آسمان ها و زمین را آفریـد و تـاریکى   

با پروردگارشـان برابـر و همتـا    ) دیگران را(ها و روشنى را قرار داد، اما کافران 
  . مى گیرند

  :نکته ها 
بـه صـورت جمـع آمـده      واژه ى نور مفرد و واژه ى ظلمات ،در تمام قرآن 
آرى نور، نشانه ى وحـدت  . ى و راههاى باطل بسیار استاصولا حقّ، یک. است

  . به معناى همتاست ،یعدلون از عدل. نشانه ى پراکندگى است ،و ظلمات
دومین آیه به آفرینش انسان  ،به آفرینش نظام هستى ،اولین آیه ى این سوره 

  . و سومین آیه به نظارت بر اعمال و رفتار انسان اشاره دارد
پاسخ به سـه گـروه از منحرفـان     ،این آیه:  ﷒ده ى حضرت على به فرمو 

  :است 
  ...خلق السماوات. مادیون که منکر آفرینش الهى و حدوث خلقتند: الف 
جعـل الظّلمـات   . قائلنـد  أدوگانه پرستان که براى نور و ظلمـت دو مبـد  : ب 
  (2) والنّور
ثـم الـّذین کفـروا بـربهم     . ئلندمشرکین که براى خداوند، شریک وشبیه قا: ج 
  (3) یعدلون

ظلمات  ،یعنى کافران: بربهم یعدلون فرمودند...امام موسى بن جعفر درباره ى 
  )4(. و نور و جور و عدل را یکسان مى شمارند
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  :پیام ها 
دید و هم در موجودها، کیفیات ج ،خداوند هم از عدم به وجود آورده است 1

قآفرینش ابتدائى . نوآورى هایى قرار مى دهد عى آفرینش  خَلَ َل تب ع ج  
الـّذین کفـروا   . شریک دانستن براى خدا، نوعى انکار خدا وکفر به اوسـت  2

  بربهم یعدلون 

2- ینٍ ثُمن طى خَلَقَکُم مالَّذ وه  أقضََىلاً وأج    ثُـم هنـدع ىـمسلٌ مج
  نْتُم تَمترَُونَأ

  :ترجمه  
براى زندگى شـما  (جلى را أاو کسى است که شما را از گل آفرید، پس از آن 

که مربوط بـه آخـرت یـا غیـر قابـل تغبیـر در       (جلى معین أقرار داد و ) در دنیا
  شما شک و شبهه مى کنید؟) ینبا وجود ا(پس . نزد اوست) دنیاست

  :نکته ها 
اینجـا   ،مسائل آفاقى و خلقت آسمان ها و زمین مطرح شده ،در آیه ى پیش 

  . خلقت انسان و حیات محدود او در این دنیا آمده است
  . جل مسمى سخن به میان آمده استأمرتبه از  21 ،در قرآن 
یکى حتمى کـه اگـر   : داده  خداوند براى عمر انسان دو نوع زمان بندى قرار 

و . تمـام مـى شـود   ) مانند نفت چـراغ (همه ى مراقبت ها هم به عمل آید، عمر 
مثل چراغى که نفـت دارد،   ،دیگرى غیر حتمى که مربوط به کردار خودمان است

  . ولى آن را در معرض طوفان قرار دهیم
ول زکات و دعـا سـبب ط ـ   ،صدقه ،کارهایى چون صله ى رحم ،در روایات 

  )5(. بب کوتاه شدن عمر دانسته شده استس ،عمر و اعمالى چون قطع رحم و ظلم
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یکى محتوم : جل هستندأآنها دو : جلٌ فرمودأجلا و أدر مورد  ﷒امام باقر  
ق(و قطعى و دیگرى موقوف    )6(. )یعنى مشروط و معلّ

یکى از تولـّد تـا   :  جل قرار دادهأخداوند براى انسان دو  ،به نقل ابن عباس 
انسان با اعمال خود، گاهى از یکى مـى کاهـد   . دیگرى از مرگ تا قیامت ،مرگ

ن   . جل هیچکس قابل تغییر نیستأپس پایان . وبه دیگرى مى افزاید عمر مـ ومـای
عمرٍ ولاینقصَ من عمرِه الاّ فى کتاب (7) م  

  :پیام ها 
  قضى اجلاً...هو الذى. ت ما نیستبه دس ،مدت عمر و پایان زندگى 1 
  جل مسمى عنده أ. ، آگاه است)جل قطعىأ(جل مسمى أتنها خداوند بر  2
پـس   ،همه از خدا و به دسـت اوسـت   ،با آنکه آفرینش و پایان کار انسان 3

  ثم انتم تمترون و معاد شک کنیم ؟  أچرا در مبد

الاَْرضِ یعلَم سرَّکُم وجهرَکُم و یعلَـم  وهو اللَّه فى السموت وفى  -3
  ما تَکْسبونَ

  :ترجمه  
نهان و آشکار شمارا مـى  . و اوست که در آسمان ها و در زمین خداوند است

  . مى داند) نیز(داند، و هرچه را به دست مى آورید 

  :نکته ها 
 ،داى جنـگ خ ـ ،خـداى بـاران  (در پاسخ به عقیده ى انحرافى چند خـدایى   

خداى همه چیز و همـه جـا   : این آیه مى فرماید) ...خداى زمین و ،خداى صلح
  . یکى است

او به تمام مخلوقـات از نظـر علـم و    : درباره این آیه فرمود ﷒امام صادق  
  )8(. قدرت و سلطه و حاکمیت احاطه دارد
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  :پیام ها 
فـى السـموات و فـى    . ام هسـتى اسـت  منطقه ى فرمانروایى خداوند، تم ـ 1 

  الارض 
هو اللهّ فى السـموات و فـى الارض   . آگاه است ،خداوند چون حاکم است 2
  ...یعلم
  یعلم سرّکم و جهرکم  )9(. آشکار و نهان انسان نزد خداوند یکسان است 3
ایمان به احاطه علمى خداوند، هم انگیـزه بـراى کـار نیـک اسـت و هـم        4

  سرّکم و جهرکم یعلم . بازدارنده از کار بد
  و یعلم ما تکسبون . خداوند، از آینده ى کارهاى انسان آگاه است 5

  تیهِم منْ ءاَیۀٍ منْ ءایت ربهِم إِلا کَانُوا عنْها معرِضینَأوما تَ -4
  :ترجمه  

و هیچ نشانه و آیه اى از نشانه هاى پروردگارشان براى آنها نمى آمـد، جـز   
  . از آن اعراض مى کردند) اى تصدیق و ایمانبه ج(آنکه 

5- ا جقِّ لَمْوا بِالحکَذَّب ـأفَقَد  ی فوفَس مأه یِهمأت     ـا کَـانُواْ بِـهـؤُ اْ منْب
  یستَهزِءونَ

پس همین که حقّ براى آنـان آمـد، آن را تکـذیب کردنـد، پـس بـه زودى        
را به مسخره مى گرفتند به سراغشـان   آنچه) و تلخ درباره ى کیفر(خبرهاى مهم 
  . خواهد آمد

  :نکته ها 
خبر فتح مکهّ یا شکسـت مشـرکین در    ،در آیه شاید مراد از خبرهاى بزرگ 

  )10(. جنگ بدر و امثال آن باشد
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  :پیام ها 
آیـۀ  . نوع دلیل و آیه تفاوتى ندارد، آنها همه را رد مى کنند ،براى لجبازان 1 

  من آیات ربهم 
حاضر به شنیدن و تفکّر و تحقیق کردن نیسـتند، همـین    ،لجوجان و کافران 2

ذّبوا بالحقّ لما ج. که حقى آمد، تکذیب مى کنند   هم أفقد کَ
و هم کـافران  بالحق  ،هم باید به مؤ منان دلگرمى داد که راهشان حقّ است 3

  تیهم أفسوف ی. را تهدید کرد که خبرهاى تلخ برایتان خواهد آمد
  کانوا به یستهزءون . استهزا، شیوه ى همیشگى کفاّر است 4
در این دو آیه بـه  . تکذیب و استهزا ،اعراض: سقوط انسان سه مرحله دارد 5

  معرضین کذّبوا یستهزءون . هر سه مورد اشاره شده است

6-  ا کَمرَوی لَمى الاَأءف مکَّنَّهن قرَْنٍ مم هِملنْ قَبلَکْنَا مـا لَـم   هضِ مر
و کِّن لَّکُمأْنُمملْنَا السسأر  هِمتَنْ تحرِى مَرَ تجلْنَا الاَنْهعجاراً وردم هِمَلیع

  نَا من بعدهم قرَْناً ءاخرَِینَأنْشَأهلَکْنَهم بِذنُوبِهِم وأفَ
بـا آنکـه در    ،ا هلاك کردیمآیا ندیدند که چه بسیار امت هاى پیش از آنان ر

) باران و برکت(زمین به آنان جایگاه و توانى داده بودیم که به شما نداده ایم ؟ و 
آسمان را پى در پى برایشان فرستادیم و نهرهاى آب از زیـر پاهایشـان جـارى    

پس آنان را به کیفر گناهانشان هلاك کـردیم و نسـل دیگـرى پـس از      ،ساختیم
  . آنان پدید آوردیم

  :نکته ها 
ن به امتى گفته مى شود که یکپارچه هلاك شده باشند  به مردمـى هـم    )11(. قَرْ

از  ،که در یک زمان زندگى مى کنند، قرن گفته مى شود و چون معمولاً یک نسل
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سال یـک قـرن    100یا  80یا  60سال طول مى کشد، از این رو به  100تا  60
  )12(. مى گویند

. در پى باران و به مقدار نیاز اسـت ریزش فراوان و پى  کلمه مدرار به معناى 
)13(  

  :پیام ها 
  لم یرواأ. افرادى که از تاریخ پند نمى گیرند، توبیخ مى شوند 1 
کفاّر صدر اسلام از تاریخ امت هاى پیشـین آگـاه بودنـد و مـى توانسـتند       2

  لم یرواأ. درس بگیرند
از عوامـل غفلـت زدایـى     ،توجه به زوال نعمت ها و سرنگونى گنهکـاران  3
  فاهلکناهم بذنوبهم ...لم یرواأ. است
اهلکنا من . تمدن هایى قبل از اسلام وجود داشته و سپس منقرض شده اند 4

  قبلهم 
از روشهاى تربیتى قرآن است که داستان هاى واقعـى و آموزنـده را بـراى     5

  اهلکنا من قبلهم . ل مى کندعبرت مردم نق
  هلکناأکم . کیفر آنان که از امکانات خداداد استفاده سوء کنند، نابودى است 6
آسـمان را بـراى شـما    ( أرسـلنا السـم  أ: ، فرمـود أرسلنا من السمأبه جاى  7

  . تا نهایت لطف الهى را بیان کند) فرستادیم
  فاهلکناهم بذنوبهم . استعامل تحولات و حوادث تاریخى  ،عملکرد مردم 8
فاهلکنـاهم  . از سـنّت هـاى الهـى اسـت     ،هلاکت مردم به سبب گناهانشان 9

  بذنوبهم 
  هلکناهم أف. در این دنیا هم کیفر مى دهد ،خداوند، علاوه بر عذاب آخرت 10
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ان مکنّـاهم  . اگر امکانات در دست صالحان باشد، نماز را برپا مى دارنـد  11
ولى اگر در دست نااهلان بى ایمان باشـد، فسـاد و    )14) الصلاةفى الارض اقاموا 

  فاهلکناهم بذنوبهم ...مکنّاهم. گناه مى کنند
آن  فاهلکنـاهم ...مکنّـاهم . مانع قهر و عذاب الهى نیسـت  ،امکانات مادى 12

  (15) ولاداً ومانحن بمعذّبینأموالاً وأنحن اکثر : گونه که کافران خیال مى کردند
چنانکه در جاى  فاهلکناهم...مکنّاهم. رمز کامیابى نیست ،امکانات مادى 13

  (16) ن رآه استغنىأانّ الانسان لیطغى : دیگر مى خوانیم 
جل است و غیر طبیعى که بـه  أکه با رسیدن  ،طبیعى: دو نوع مرگ داریم  14

  بذنوبهم . خاطر کیفر الهى و با حوادث غیر منتظره است
خداونـد   ،تمندان گنهکار فکر نکنند دنیـا همیشـه بـه کامشـان اسـت     قدر 15

  نا من بعدهم قرناً آخرین أنشأو ...هلکناهمأ. دیگران را جایگزین آنان مى کند

یـدیهِم لَقَـالَ الَّـذینَ    أو لَو نزََّلْنَا علیَک کتَباً فى قرْطَاسٍ فَلَمسوه بِ -7
  إِلا سحرٌ مبیِنٌ کَفرَُواْ إِنْ هذَاَّ

  :ترجمه  
اگر نوشته اى را در کاغـذى  ) کافران لجوج که در پى بهانه جویى اند حتى(و 

بر تو نازل مى کردیم که آن را با دست هاى خود لمس مى کردند، باز هم کافران 
  . جز جادویى آشکار نیست ،این: مى گفتند

  :نکته ها 
رتى ایمان مى آوریم که نوشته اى بر ما درصو: گروهى از مشرکان مى گفتند 

ولى دروغ مى گفتنـد و در پـى بهانـه    . کاغذ، همراه با فرشته اى بر ما نازل کنى
  . جویى بودند
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یا پوست  ،چیزى است که بر روى آن بنویسند، چه کاغذ، چه چوب قرطاس 
  . ولى امروز به کاغذ گفته مى شود ،و سنگ

  :پیام ها 
حتـّى   ،ر باشـد، هـیچ دلیلـى کارسـاز نیسـت     وقتى پاى لجاجـت در کـا   1 

  ان هذا الاّ سحر مبین ...فلمسوه بایدیهم. محسوسات را منکر مى شوند
. نسبت سحر، از رایج ترین نسبت هایى بود که مشرکان به پیامبر مى دادند 2

  ان هذا الاّ سحر مبین 

زلَْنَا ملَکاً لَقضُـى الامَـرُ ثُـم لاَ    نْأنزْلَِ علیَه ملکَ ولَو أوقَالُواْ لَولاََّ  -8
  ینْظرَُونَ

  :ترجمه  
چـرا فرشـته اى بـر او    ) اگر محمد، رسول اسـت : (گفتند) کافران بهانه جو(و 

، در حالى که اگر فرشته اى نـازل مـى   )تا او را در دعوت کمک کند(نازل نشده 
یافت وهیچ مهلتى بـه  کار آنان پایان مى ) باز هم لجاجت خواهند کرد و(کردیم 

  . آنان داده نمى شد

  :نکته ها 
نزول فرشته ى مورد تقاضاى کفاّر، اگر به صورت انسان باشد که مانند همان  

پیامبر خواهد بود و اگر به صورت واقعى اش جلـوه کنـد، طاقـت دیـدن آن را     
  )17(. جان خواهند داد ،ندارند و با مشاهده ى آن

ازه نمى دهد انسان از بشرى همانند خود پیروى روحیه ى شیطانى تکبر، اج 
چرا انبیا مثل ما غذا مى خورند و در بازارها راه مى رونـد  : گاهى مى گوید. کند

کل الطعام و یمشـى فـى   أو قالوا ما لهذا الرسّول یو همچون ما لباس مى پوشند؟ 
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اعـت  اگر از پیامبرى مثـل خودتـان اط  : گاهى به یکدیگر مى گفتند )18) الاسواق
  (19) طعتم بشراً مثلکم انّکم اذاً لخاسرونأولئن . کنید، زیان کرده اید

  :پیام ها 
کفاّر بهانه گیر، انسان را شایسته مقام رسالت نمى دانستند و تقاضاى دیدن  1 

  لولا انزل علیه ملک . فرشته را داشتند
سنّت الهى چنین است که اگر معجزه اى به درخواست مردم انجـام شـود و    2

  لقضى الامر )20(. انکار کنند، هلاکت قطعى سراغشان خواهد آمد
. تفکّر، انتخاب ومهلت داشتن اسـت  ،براساس آزادى ،شیوه دعوت هاى الهى(

ا مـى  فرصت و مهلت ر ،تقاضاى راه دیگرى مانند نزول فرشته یا غذاى آسمانى
  ).پذیرش دعوت است وگرنه هلاکت ،گیرد ودر این صورت تنها راه

  و لَو جعلْنَه ملَکاً لَّجعلْنه رجلاً و لَلَبسنَا علیَهِم ما یلْبِسونَ -9
  :ترجمه  

حتماً او را به صورت مـردى در مـى    ،فرشته قرار مى دادیم) پیامبر را(و اگر 
گفتند این انسانى همانند خـود ماسـت و همـان شـبهه را      که باز هم مى(آوردیم 

کار را بر آنان مشتبه مى ساختیم همان طور کـه آنـان    )تکرار مى کردند بنابراین
  . کار را بر دیگران مشتبه مى سازند) با ایرادهاى خود(

  :نکته ها 
به معناى پرده پوشى و اشتباه کـارى اسـت ولـى    ) بر وزن درس( کلمه لبَس 
  )21(. به معناى پوشیدن لباس است) بر وزن قفل( بسکلمه لُ

اگر پیامبر و الگوى انسان ها فرشته باشد، چگونه مى تواند پیشـواى انسـان    
  هایى باشد که دچار طوفان غرائزند و شکم و شهوت دارند؟
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اگر پیامبر، فرشته مى شد، باید به صورت : ممکن است معنى آیه چنین باشد 
را ببینند، و این سبب به اشتباه افتادن مردم مى شد که آیا  مردى ظاهر شود که او
  للبسنا علیهم . او انسان است یا فرشته

  :پیام ها 
لو . سنّت هاى الهى حکیمانه است و با تمایلات این و آن عوض نمى شود 1 

حرف لَو نشانه آن است که ما کار خودمان را مى کنیم و کارى بـه  ( جعلناه ملکا
  ).ا نداریمتقاضاهاى بیج

باید الگوهاى بشرى ارائه داد، که در دعوت و عمـل   ،براى تربیت و دعوت 2
  لجعلناه رجلاً. پیشگام باشند

  لجعلناه رجلاً. پیامبران از میان مردم انتخاب مى شوند 3

ئَ برِسُلٍ من قَبلک فحَاقَ بِالَّذینَ سـخرُواْ مـنْهم مـا     -10 ولَقَد استُهزِ
  نُواْ بِه یستَهزِءونَکَا

  :ترجمه  
و قطعاً پیامبرانى پیش از تو هم استهزا شدند، پس عذابى که بـه اسـتهزاى آن   

  . مى پرداختند بر مسخره کنندگان از ایشان فرود آمد

  :نکته ها 
پیامبران پیشین هم مـورد  : که اولاً ،تسکینى براى پیامبر اسلام است ،این آیه 

بلکه قهر دنیوى هـم دامنگیـر    ،نه تنها عذاب اخروى: ثانیاً. ه انداستهزا قرار گرفت
  . استهزا کنندگان مى شود
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  :پیام ها 
صبر انسان را زیاد مى کنـد و مبلـغ دیـن نبایـد از      ،یاد مشکلات دیگران 1 

  لقد استهزى ء برسُلٍ من قبلک . استهزاى مخالفان دلتنگ شود
استهزا، یکى از جنگ هاى روانى دشمن و براى تضعیف روحیه ى رهبران  2

  استهزى ء برسل من قبلک . است که باید در برابر آن مقاومت کرد
عاقبت ذلیل مى شوند و استهزا، دامـن خودشـان را مـى     ،مسخره کنندگان 3
ذین سخروا. گیرد   فحاق بالّ
وعـده ى عـذاب بـر آن داده    یکى از گناهان کبیره است که  ،استهزاى دین 4

ذین سخروا. شده است   ...فحاق بالّ
فحـاق بالـّذین   . خداوند حامى انبیاست واستهزا کنندگان را هلاك مى کنـد  5
  ...سخروا

  کانوا به یستهزءون . استهزا شیوه دائمى کفاّر است 6

11- ۀُ الْمبقکَانَ ع فَانظرُُواْ کی ضِ ثُمى الاَْریرُواْ فکَذِّبیِنَقُلْ س  
  :ترجمه  
در زمـین بگردیـد، سـپس بنگریـد کـه سرنوشـت       : بگو) به آنان! اى پیامبر(

  تکذیب کنندگان چگونه شد؟

  :نکته ها 
سفانه کافران بیش أمت. شش بار در قرآن آمده است فرمان سیروا فى الارض 

از ما به این دستور عمل کردند و وجب به وجب کشورهاى اسـلامى را کـاوش   
کتـب خطـى و    ،آثـار فرهنگـى   ،ذخایر، نقاط قـوت و ضـعف   ،ند و از منابعکرد

هنرهاى مسلمانان آگاه شده و آنها را غارت کردند و مسلمانان در خواب غفلت 
  . ماندند
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  :پیام ها 
ثـم  ...سـیروا . سفرهاى علمى وآموزنده وعبـرت آور، سـتوده و نیکوسـت    1 
  انظروا
اگر شک دارید، تاریخشـان را   ،استشکست و سقوط مخالفان حقّ حتمى  2

  ثم انظروا...سیروا. بخوانید و با سفر، آثارشان را ببینید و عبرت بگیرید
اگـر عـواملى مثـل انکـار و     . قانونمند است ،عوامل عزّت یا سقوط جوامع 3

. تکذیب حقّ در زمانى سبب هلاکت شد، در زمان دیگـر هـم سـبب مـى شـود     
  انظروا...سیروا
  عاقبۀ المکذّبین . وامل سقوط تمدن ها، تکذیب انبیا استیکى از ع 4
  عاقبۀ المکذّبین . پایان کار مهم است ،جلوه هاى گذرا مهم نیست 5

12-       ـهلَـى نَفْسع کَتَـب ضِ قُـل لِّلَّـهالاَْر و تومى السا فن مقُل لِّم
نفُسهم فَهم ألاَ ریب فیه الَّذینَ خَسرُواْ  الرَّحمۀَ لیَجمعنَّکُم إلَِى یومِ الْقیمۀِ

  لاَ یؤمْنُونَ
  :ترجمه  

براى خداوند است : آنچه در آسمان ها و زمین است براى کیست ؟ بگو: بگو
او قطعاً شما را در روز قیامت که شـکّى  . که بر خود، رحمت را مقرّر کرده است

و بـا هـدر دادن   (کـه خـود را باختنـد     کسـانى . در آن نیست جمع خواهد کـرد 
  . همانان ایمان نمى آورند) استعدادها، به جاى رشد، سقوط کردند

  :نکته ها 
 12آیات (موضوع وجوب رحمت بر خدا، در قرآن دوبار آنهم در این سوره  
  . آمده است) 54و

  . هم درباره ى قیامت ،هم درباره ى قرآن آمده است ،جمله ى لاریب فیه 
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وظـایفى را هـم بـر     ،خداوند همان گونه که بر ما تکالیفى واجب کرده است 
: ، رزق دادن )22( انّ علینـا للهـدى  : هدایت کـردن  : خود مقرّر فرموده ؛ از جمله 

و پیروزى وغلبـه ى  ) 24( کتب على نفسه الرحّمۀ: ، لطف کردن )23( على اللهّ رزقها
ولى شرط بهره منـد شـدن از رحمـت    ) 25( کتب اللهّ لاغلبنّ انا و رسلى: دین خدا

م لا   : چنانکـه در حـدیث آمـده اسـت     . رحم به بندگان است ،الهى ْرح ن لایـ مـ
م رح (26)ی  
 ،رحمت خداوند، صد درجه اسـت : نقل کرده که فرمود  ﷐سلمان از پیامبر  

داونـد در  خ ،همه ى الطـاف الهـى در دنیـا شـده اسـت      أمنش ،یک درجه ى آن
  )27(. با همه ى صد درجه رحمت خود با مردم معامله خواهد کرد ،قیامت

 رحمتى وسعت کلّ شى ء: رحمت الهى را بر همه چیز شامل مى داند ،قرآن 
  :مصداق هاى فراوان دارد، از جمله  ،و این رحمت )28(

  (29) ینزّل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمته: باران 
رس: باد بین یدى رحمتهی شرى(30) ل الریّاح ب  

ل لکم اللیل و النهّار: شب و روز ع حمته جن ر(31) و م  
  (32) رسلناك الاّ رحمۀ للعالمینأو ما : پیامبر
دى و رحمۀ: قرآن  (33) هذا بصائر للناّس و ه  

  (34) کتاب موسى اماما و رحمۀ: تورات 
ذین معه برحمۀ منّأف: آزادى    (35) انجیناه و الّ

  (36) و جعل بینکم مودة و رحمۀ: علاقه به همسر
حیى الارض بعد موتها: گیاهان و میوه ها ر الى آثار رحمۀ اللهّ کیف ی   (37) فانظُ

  (38) لاتَقنطوا من رحمۀ اللهّ: پذیرش توبه 
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  :پیام ها 
طـرح سـؤ ال و    ،مور بـه آن اسـت  أیکى از شیوه هاى تبلیغى که پیامبر م 1 

  قل للهّ ...قل لمن. جواب است
هستى بر اساس رحمت است و رحمت الهـى بـر همـه چیـز و همـه جـا        2

  کتب على نفسه الرحّمۀ . گسترده است
 ،روز و شـب  ،مثـل بـاد، بـاران   (همان گونه که آفریده هاى خـدا در دنیـا    3
  لیجمعنّکم . معاد هم رحمت است ،رحمت است) ...اهانگی

کتب على نفسـه  . برخوردارى مردم از رحمت است ،دلیل بر پا شدن قیامت 4
  الرحّمۀ لیجمعنّکم 

لکن گروهى خود را محروم مـى   ،گرچه رحمت الهى گسترده و لازم است 5
  خسروا انفسهم . کنند
ودن و به جاى اولیاى خـدا، سـراغ   در پى هوا و هوس ب ،به جاى استدلال 6

کفر ورزیدن و به جاى تسلیمِ  ،طاغوت رفتن و به جاى ایمان و اعتقاد به آخرت
  )تمام آیه(. خسارت عظیم کفاّر است ،نور، تسلیمِ نار شدن

13- یملالْع یعمالس وهارِ والنَّهلِ وى الَّیکَنَ فا سم لَهو  
  :ترجمه  

  . اوست آنچه در شب و روز قرار گرفته و او شنواى داناستو تنها براى 

  :نکته ها 
انسان و موجودات را در دامن خود آرامـش مـى    ،شب و روز، مانند گهواره 
  . و بعضى در روز استراحت مى کنند ،برخى موجودات در شب. بخشد
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  :پیام ها 
ل از آنِ هـم نظـارت و کنتـر    ،وله ما سـکن هم کلّ نظام از خداوند است ؛  1 

  هو السمیع العلیم . اوست

طْعم و لاَ أغیَرَ اللّه أقُلْ  -14 ی وهضِ والاَْرو تومرِ الساً فَاطیلذُ وتَّخ
 ّىقُلْ إِن مطْع أی رْتنْ أکُونَ أنْ أملَ مینَأوشرِْکنَ الْملاَ تَکُونَنَّ مو لَمس  

  :ترجمه  
آیا غیر از خدا را سرپرست خود بگیرم در حالى که او آفریدگار آسمان : بگو

: بگـو . ها و زمین است او همه را طعام مى دهد، ولى کسى به او طعام نمى دهـد 
بـه مـن گفتـه    (و . مورم که اولین کسى باشم که تسلیم فرمان اوسـت أهمانا من م
  . هرگز از مشرکان مباش) شده که

  :نکته ها 
ــ  ــامبر     نأدر ش ــه پی ــه ب ــى از اهــل مکّ ــه جمع ــده اســت ک ــه آم ــزول آی ن
ما حاضـریم تـو را بـى     ،تو به خاطر فقر، از بت ها دست کشیده اى: گفتند  ﷐

  . این آیه نازل شد و به آنان پاسخ داده شد. نیاز کنیم تا با ما مخالفت نکنى

  :پیام ها 
یکى از شیوه هاى تبلیغ و هدایت که پیامبر براى بـرانگیختن عقـل مـردم     1 

  غیر اللهّ أقل . مورد استفاده قرار مى دهد، بیان دلیل در قالب سؤ ال است
انسان به دلیل نیازها ومحدودیت ها به طور فطـرى بـه سـراغ سرپرسـت      2

. کسى بـرویم  وپناهگاه مى رود، لکن بحث اصلى بر سر آن است که به سراغ چه
  ...غیر اللهّ اتخّذأقل 

فـاطر،   فاطر السـموات . خداوند آسمان و زمین را بدون الگوى قبلى آفرید 3
  . یعنى آفریننده مبتکر
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  یطعم ...ولیا. مین نیازها از شئون ولایت الهى استأت 4
  لایطعم . جز خداوند، همه ى معبودها و مخلوقات نیازمندند 5
ق بشر و هم رازق اوست و نیازهایش را برطرف مـى  چون خداوند هم خال 6

. کند، به این دلیل انسان باید نسبت به خدا تعبد و ولایـت پـذیرى داشـته باشـد    
مرت ...و هو یطعم...فاطر   ن اکون اول من اسلم أانّى اُ
قـل انـّى   . مور به اظهار موضع عقیدتى خـود مـى باشـد   أم  ﷐پیامبراکرم  7

مرت    ...نأاُ
رهبر باید پیشگام در آیین باشد و بالاترین درجه ى اخـلاص و تسـلیم را    8

  سلم أاول من . داشته باشد
ا  أ. پذیرش ولایت غیر خدا، شرك است 9 لاتکـوننّ مـن   ...غیراللهّ اتخّـذ ولیـ

  المشرکین 

15-  ّىأقُلْ إِنظمٍ عوی ذَاببِّى عر تیصإ نْ ع یمٍخَاف  
  :ترجمه  

  . از عذاب روزى بزرگ بیمناکم ،همانا اگر پروردگارم را نافرمانى کنم: بگو

  :نکته ها 
  :خوف و ترس دو گونه است  

  . ناپسند، مثل ترس از جهاد: الف 
  . مانند خوف از عذاب الهى ،پسندیده: ب 

  :پیام ها 
پیامبر خدا هم اگر معصیت کنـد، بایـد    ،قانون الهى براى همه یکسان است 1 

صیت ربى أ. از گرفتارى آن بترسد ن عخاف ا  
  ربى ...خافأ. نه از طاغوت ها و مردم ،ترس اولیاى خدا، از قهر الهى است 2
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  ان عصیت ربى . توجه به ربوبیت خداوند، مقتضى پرهیز از معصیت اوست 3
خاف ان عصـیت  أ. ترس از کیفر، از عوامل بازدارنده از انحراف و خطاست 4

  ربى عذاب یوم عظیم 
قل انـّى  . نقش سازنده براى دیگران دارد ،اظهار ترس رسول خدا از قیامت 5

  عذاب یوم عظیم ...خافأ
. از اهرم حساب قیامت استفاده کنیـد  ،در برابر تطمیع و وعده هاى دیگران 6

تو  ،ن نزول آیه ى قبل که پیشنهاد کردند ما تو را بى نیاز مى کنیمأتوجه به شبا (
انّــى  ).مـن از قیامــت مـى ترسـم   : از تبلیـغ دسـت بـردار، پیــامبر مـى فرمایـد     

  عذاب یوم عظیم ...اخاف

ئذ فَقَد رحمه وذلَک الْفَوز الْمبیِنُ -16 موی نْهع َرفصن یم  
  :ترجمه  

در آن روز، از هر کس عذاب الهى برداشته شود، قطعاً مشمول رحمـت الهـى   
  . شده و این است رستگارى آشکار

  :نکته ها 
هـیچ   ،سوگند به خدایى که جانم در دسـت اوسـت  : فرمود  ﷐رسول خدا  

حتّى شـما یـا رسـول    : پرسیدند. کس در قیامت با عمل خود به بهشت نمى رود
سپس دسـتان  . مگر آنکه فضل و رحمت خدا مرا دریابد ،حتّى من: فرموداللهّ ؟ 

البتهّ بـدیهى اسـت کـه     )39(. مبارك خود را روى سر نهاد واین آیه را تلاوت کرد
ق مى گیرد   . رحمت الهى تنها به اعمال صالح و افراد نیکوکار تعلّ

  :پیام ها 
مـن  . یژه مى طلبـد لطف و ،خطر، متوجه همه است و نجات از عذاب الهى 1 

صرف ه ...یمحفقد ر  
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مـرت ان اکـون   . زمینه ى دریافت رحمت الهى است ،تسلیم خدا شدن 2 انّى اُ
صرف عنه ن اسلم من یل مه ...اومحفقد ر  

تنها رحم الهى قهر او را برمى گرداند، قبول اعمال ما و شفاعت اولیاى خدا  3
صرف. هم پرتوى از رحمت اوست ن یه ...ممحفقد ر  

17-     ـکسسمإِن یو ـوإِلا ه لَـه فبضِرٍُّ فَلاَ کَاش اللّه کسسمإِن یو
  بخِیَرٍ فَهو علَى کُلِّ شىء قَدیرٌ

  :ترجمه  
زیان و ) اسباب(تو را با ) براى آزمایش و رشد، یا کیفر اعمال(و اگر خداوند 

طرف کننده آن نیست و اگر خیرى به آسیب درگیر کند، جز خودش هیچ کس بر
  . تو برساند، پس او بر هر چیز تواناست

  :پیام ها 
نه آنکه خیرات از منبعى و شرور از  ،سرچشمه ى همه ى امور یکى است 1 

سک اللهّ بضرّ. منبع دیگر سرچشمه گیرد س من یک بخیر...و اس س من یو ا  
فلا کاشف لـه الاّ  . باید همه ى امیدها به خدا و همه ى خوف ها از او باشد 2
  هو

نیز در مواجهه با حـوادث    ﷐پیامبر اکرم  ،قوانین الهى استثنا بردار نیست 3
سک اللـّه بضـرّ  . باید متوجه خدا باشد ،تلخ و شیرین س من یک  ...و ا سـ س من یوا
  کلّ شى ء قدیر بخیر فهو على

  وهو الْقَاهرُ فَوقَ عباده وهو الحْکیم الخَْبیِرُ -18
  :ترجمه  

  . اوست که بر بندگان خود قاهر و مسلط است و اوست حکیم آگاه
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  :نکته ها 
کلمه ى قهر، به آن نوع غلبه اى گفته مى شود که مقهور، ذلیلِ در برابر قـاهر   
  . باشد
در آیـه ى   و هو یطعم...ولیاً: ت و رزاقیت خدا مطرح بود، ولای14در آیه ى  
، نجـات و رحمـت   16در آیـه ى   عـذاب ...انّى اخـاف : ، قهر و قیامت الهى 15

فـلا  : ، حلّ مشکلات و رسـیدن بـه خیـرات    17در آیه ى  فقد رحمه...:خدایى 
لقـاهر  و هـو ا : قدرت مطلقه ى خدا مطرح است  ،و در این آیه کاشف له الاّ هو

  فوق عباده 

  :پیام ها 
. از دیگران هراسى نداشته باشیم که قدرت خدا فوق همه ى قدرت هاست 1 

  و هو القاهر فوق عباده 
  الحکیم الخبیر. قدرت و قهاریت خدا، همراه با حکمت و علم اوست 2
  . نفع و ضرر رساندن خداوند، بر اساس حکمت و آگاهى اوست 3
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و هو الحکیم الخبیر بٌینـى  ...یمسسک بخیر...یمسسک اللّه بضرّ -19
 و نَکُمیب غَ أو ئنَّکُم لَتَشْهدونَ أوحى إلَِى هذَا الْقرُْءانُ لاُنذرکُم بِه و من بلَ

ع اللّه ءالهۀً أ إِأخرَْى قُل لاَّ أنَّ م وا هقُلْ إِنَّم دشْه   ءـرِىـى بإِنَّنو دحو لَه
  مّما تُشرِْکُونَ 

  :ترجمه 
خداوند میان مـن و  : چه موجودى در گواهى برتر و بزرگتر است ؟ بگو: بگو

و این قرآن به من وحى شده تا با آن شما را و هر که را که ایـن  . شما گواه است
 ـ . پیام به او برسد هشدار دهم ا خداونـد، خـدایان   آیا شما گواهى مى دهید کـه ب

همانا او خداى یکتاسـت و بـى   : بگو. من گواهى نمى دهم: دیگرى هست ؟ بگو
  . تردید من از آنچه شما شرك مى ورزید، بیزارم

  :نکته ها 
از پیامبر اسلام براى رسالتش شاهد مى طلبیدنـد و نبـوت آن    ،مشرکان مکهّ 

. را تو را پیامبر نمى دانندحتّى یهود و نصا: حضرت را نمى پذیرفتند و مى گفتند
خبر از آینده اى روشن و رسالت جهـانى اسـلام    ،این آیه در زمان غربت اسلام

  . مى دهد
اگر خـدایان  : در تفسیر عبارت انمّا هو اله واحد فرمودند ﷒حضرت على  

  )40(. دیگرى بودند، آنها هم پیامبرانى مى فرستادند
 ـ   آوردنـد، حضـرت از آنـان      ﷐زد پیـامبراکرم  عده اى را به عنوان اسـیر ن

همـه را  : حضرت فرمـود  ،نه: آیا تاکنون دعوت به اسلام شده اید؟ گفتند: پرسید
به محل اَمن برسانند و آزادشان کنند، زیرا کسى که هنوز نداى اسلام را نشـنیده  

  (41) م به و من بلغلانذرک: است نباید اسیر نمود، سپس این آیه را تلاوت فرمود
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. انذار همیشگى باید همراه با منذر همیشگى باشـد : فرمودند ﷒امام صادق  
  )42(. پس امامت و رهبرى الهى نیز تا ابد باید همراه قرآن باشد

لـذا  . معمولاً در انسان ها انگیزه ى دفع ضرر، قوى تر از جلب منفعت اسـت  
در آیات دیگر نیز مى خوانیم  لانذرکم. کرده است کیدأله ى انذار تأبه مس ،قرآن

  (44) نا نذیر مبینأانمّا ، )43) نت الاّ نذیرأان : 
لغَ به ائمه معص  ن بدى مومین علیهم السلام تفسیر شده استدر احادیث متعد .

)45(  
لغ فرمودند ﷒امام صادق  ن بمقصود کسـى اسـت کـه وظیفـه     : نیز درباره م

  )46(. به او رسیده است و او همانند پیامبر، مردم را با قرآن انذار مى کند امامت

  :پیام ها 
  قل اللهّ شهید. گواه بودن خداوند کافى است ،براى حقاّنیت پیامبر اسلام 1 
طرح و بیان حقایق به شکل سؤ ال و جواب از شیوه هـاى تبلیغـى قـرآن     2
  قل اللهّ ...قل اى شى ء. است
هم قدرت خبرگیرى انسـان را کـم    ،سهو و فراموشى و محدودیتغفلت و  3

پس  ،دور است مى کند، هم قدرت گواه بودن او را، و چون خدا از این عوارض
  کبر شهادة قل اللهّ أ. بزرگ ترین شاهدها خداوند است

هـذا  ...اللـّه شـهید بینـى و   . بزرگ ترین گواه بر رسالت پیامبر اسـت  ،قرآن 4
  القرآن 

  لانذرکم . سخن گفتن از زاویه ى انذار مؤ ثّرتر است ،براى مردم غافل 5
جهانى و جاودانى و بـراى همـه ى مـردم در      ﷐رسالت حضرت محمد  6

  لانذرکم به و من بلغ . همه ى عصرها و نسل هاست
و  من بلـغ و . تا قانون به مردم ابلاغ نشود، توبیخ و مسئولیتى در کار نیست 7

  . قبیح است ،عقاب بدون بیان ،به اصطلاح علم اصول
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اوحى الى هـذا  : ایمان به مکتب : از جمله شرایط لازم براى رهبر آسمانى  8
لغَامید به آینده  ،القرآن ن باننّـى  . و برائت از شرك است شهدأقل لا صلابت  ،و م

  برى ء مما تشرکون 

هم الَّذینَ خَسـرُواْ  أبنَأم الْکتبَ یعرفُِونَه کَمایعرفُِونَ لَّذینَ ءاتیَنَهأ -20
  نْفُسهم فَهم لاَ یؤمْنُونَأ

  :ترجمه  
د را هماننـد   )یهود و نصارى(دادیم ) آسمانى(کتاب  ،کسانى که به آنان ، محمـ

ن را منطبـق  و بشارت هاى انبیا و کتب آسمانى پیشـی (فرزندان خود مى شناسند 
پس کسـانى کـه بـه    ) بر آن حضرت مى بینند، ولى حاضر به پذیرفتن آن نیستند

  . خودشان زیان زدند، ایمان نمى آورند) فطرت و رشد و سعادت آینده(

  :نکته ها 
  . سوره ى بقره است 146مشابه آیه ى  ،این آیه 
 ،یل بوده وعلماى اهل کتابدر تورات وانج  ﷐هم نام و نشان پیامبر اسلام  

او را به عنوان پیامبر موعود به مردم بشارت مى دادند، و هم اخلاقیات حضـرت  
علـَى   أشـد أمحمد رسول اللهّ والـّذین معـه   : و یارانش در کتب آنان بوده است 

  (47)...ذلک مثلهم فى التوراة و مثلهم فى الانجیل کزرع...بینهم أالکفاّر رحم
چـون او را از  . فرزند، اصیل ترین و قدیمى ترین شـناخت هاسـت   شناخت 

مـاه هـا    ،هنگام تولّد مى شناسند، ولى شناخت برادر و پدر و مادر براى انسـان 
از این رو . پس از تولّد است چنانکه شناخت همسر نیز پس از ازدواج مى باشد

  . آنان پیامبر را مانند فرزندان خود مى شناسند: آیه مى فرماید
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  :پیام ها 
خداوند بر اهل کتاب حجت را تمام کرده و آنان پیامبر اسلام را به خـوبى   1 

ذین آتیناهم الکتاب یعرفونه . مى شناختند   الّ
یعرفونه کما . پیامبر باید به گونه اى شناخته شود که هیچ شکّى در او نباشد 2

  هم أبنأیعرفون 
چه بسیار خداشناسـان و   ،یستمایه ى نجات انسان ن ،تنها شناخت و علم 3

. پیامبرشناسان و دین شناسان که بـه خـاطر عنـاد و لجاجـت از زیـان کاراننـد      
ذین خسروا أیعرفونه کما یعرفون ابن   نفسهم أهم الّ

نفسـهم فهـم لایـؤ    أخسروا . کتمان حقّ، سبب سوء عاقبت وخسارت است 4
  منون 

ب بَِایتـه إِنَّـه لاَ    أاللّه کَـذباً   ظْلَم ممنِ افْترََى علَىأو منْ  -21 و کَـذَّ
ح الظَّلمونَ فْلی  

  :ترجمه  
و کیست ستمکارتر از آن کس که به خداوند دروغ بنـدد، یـا آیـات الهـى را     

  . تکذیب کند؟ همانا ستمگران رستگار نمى شوند

  :نکته ها 
فترا بر خدا، بازداشتن ظلَم آمده که در مورد اأدر قرآن پانزده مرتبه تعبیر من  

این مى رساند که ظلم فرهنگـى و  . مردم از مسجد و کتمان شهادت و حقّ است
  . بدترین ظلم به جامعه است ،بازداشتن مردم از رشد و فهم
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  :پیام ها 
س تر باشد، خطر ظلم درباره ى آن بیشتر است 1  هر چیز که عزیزتر و مقد .

ومـن  . بـدترین ظلـم هاسـت    ،از این رو ظلم به خدا و افترا بر ذات مقدس الهى
  ظلم أ

افترا به خـدا،   ،شرك. ظلم به تفکر و فرهنگ انسان ها، بدترین ستم هاست 2
همه نمونـه اى از ایـن گونـه ظلـم      ،ىأتفسیر به ر ،بدعت ،ادعاى نبوت دروغین

  و من اظلم ممن افترى على اللهّ کذبا او کذّب بآیاته . هاست

ؤُکُم   أشْـرَکُواْ  أویوم نحَشرُُهم جمیعاً ثُم نَقُولُ للَّـذینَ   -22 یـنَ شُـرَکَاَّ
  الَّذینَ کُنتُم تزَْعمونَ

  :ترجمه  
سـپس بـه کسـانى کـه شـرك       ،شور مى کنـیم و روزى که آنان را یکسره مح

  داشتید؟) خدایى(کجایند شریکان شما که بر ایشان گمان : ورزیدند گوییم 

  :نکته ها 
نشــانه ى محرومیــت آنــان از  ،بازخواســت ذلّــت بــار مشــرکین در قیامــت 

  . همان محرومیتى که در آیه ى قبل به آن اشاره شده است ،رستگارى است
رك نظر دارد، ولى آنان هم که رهبرى غیـر اولیـاى خـدا را    به ش ،گرچه آیه 

. بپذیرند و با اولیاى معصوم الهى به مخالفت و جنگ برخیزند، به نوعى مشـرکند 
و در حـدیث  ) 48( و من حـاربکم مشـرك  : در زیارت جامعه ى کبیره مى خوانیم 

کسـى کـه   ) 49( لهّالرّاد علینا کالرّاد على اللهّ و هو على حد الشرك بال: آمده است 
کلام و راه ما را رد کند، همچون کسى است کـه کـلام خـدا را نپـذیرد و چنـین      

  . شخصى به منزله ى مشرك است
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  :پیام ها 
  نحشرهم جمیعاً ثم نقول . علنى است ،دادگاه قیامت 1 
آماده ى پاسـخگویى در روز قیامـت    ،قبل از هر عقیده و عشق و پرستشى 2
  ین شرکاؤ کم أ...همو یوم نحشر. باشیم
یـن شـرکاؤ   أ. قیامت روز ظهور حقّ بودن توحید، حتّى براى مشرکان است 3
  کم 

  تزعمون . خیالى بیش نیست ،شرك 4

  ن قَالُواْ واللّه ربِّنَا ما کُنَّا مشرِْکینَأثُم لَم تَکُن فتْنَتُهم إِلاَّ  -23
  :ترجمه  

عذرى نیابند جز آنکـه  ) در پیشگاه خداوند ،تاناز آن همه فریفتگى به ب(پس 
ما هرگز مشرك  ،پروردگارمان! سوگند به خدا: بگویند) از بتان بیزارى جسته و(

  . نبوده ایم

24-  لَىواْ عَکَذب فَفْترَُونَأاُنظرُْ کیا کَانُواْ یم منْهضَلَّ عو هِمنفُس  
تمام بت ها و شریکان که همـواره  (و بنگر که چگونه علیه خود دروغ گفتند  

آنچه به دروغ و افترا بـه خـدا نسـبت مـى     ) مى ساختند از نزد آنان محو شد و
  . دادند از دستشان رفت

  :نکته ها 
معـذرت خـواهى    ،مراد از فتنه در لـم تکـن فتنـتهم   : فرمود ﷒امام صادق  

  )50(. مشرکان مى باشد
  )51(. هلاکت و نابودى چیزى است ،نضلّ الشى ء به معناى ضایع شد 
دروغگویان به مقتضاى خصلتى که در دنیا کسب کرده انـد، در قیامـت نیـز     

یـوم  : چنانکه در جاى دیگر مى خـوانیم   ،واللهّ ما کناّ مشرکین. دروغ مى گویند
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حلفون لکم و یحسبون انهّـم علـى شـى ء الا     حلفون له کما ی یبعثهم اللهّ جمیعاً فی
  (52) هم الکاذبونانهّم 
بـر   ،بعد از ایـن دروغ : در ذیل آیه در حدیثى مى فرماید ﷒حضرت على  

  )53(. لبشان مهر زده مى شود و سایر اعضاى آنان حقّ را بازگو مى کنند
روز قیامت خداوند آن چنان عفو وبخشش مى کنـد  : فرمود ﷒امام صادق  

که به ذهن هیچ کس حتّى خطور نمى کند، تا آن انـدازه کـه مشـرکان نیـز مـى      
  )54(. )تا مشمول عفو الهى شوند( ،ما مشرك نبودیم: گویند

  :پیام ها 
نظـر . اسـت  آن چنان حتمى است که گویا هم اکنون نیز حاضر ،قیامت 1  و  اُ

شاهد صـحنه   ،در دنیا نیز مى تواند باچشم ملکوتى  ﷐پیامبر (. ستنظر: نفرمود
  ).هاى قیامت باشد

  ضلّ عنهم . تکیه گاه هاى غیر الهى نابود خواهد شد 2
ضلّ عـنهم مـا   . نه سوگند او ،نه دروغ انسان کارساز است ،در دادگاه الهى 3

  کانوا یفترون 
و ضلّ عـنهم  . خیالى بیش نیست ،آن همه اصرار بر تکیه گاه هاى غیر الهى 4

  ما کانوا

25-  لَى قُلُوبِهِمنَّۀً أیفترون ْنَا عإِنْ  أکقْـراً وو هِماذَانء ىف و وهفْقَهن ی
إذَِا ج تَّىا حنُواْ بِهْؤمۀٍ لا یایاْ کُلَّ ءرَولُأیدجی اْ وكینَ کَفرَُوقُولُ الَّذی َونک

طیرُ الاَْولینَأإِنْ هذآَ إِلاَّ  س 
  :ترجمه 

به سخن تو گوش مى دهند، ولى ما ) به ظاهر(بعضى از آنها کسانى هستند که 
نسبت به (بر دلهایشان پرده هایى قرار داده ایم تا آن را نفهمند و در گوشهایشان 
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دیم و آنان به قدرى لجوجند که اگر هر آیه و معجزه سنگینى قرار دا) شنیدن حقّ
اى را ببینند، باز هم به آن ایمان نمى آورند تا آنجا که چون نزد تو آینـد بـا تـو    

این نیسـت جـز افسـانه هـاى     : جدال مى کنند و کسانى که کافر شدندمى گویند
  . پیشینیان

  :نکته ها 
شـیبه و   ،عتبـه  ،ولید بن مغیره ،ن نزول این آیه آمده است که ابوسفیانأدر ش 

در کنار کعبه به تلاوت قرآن پیامبر گـوش مـى دادنـد، بـه نضـر       ،نضربن حارث
به خداى کعبه نمى فهمـم چـه مـى خوانـد، ولـى      : چه مى خواند؟ گفت : گفتند

من مشابه این داستان ها را  ،چیزى جز افسانه ها و داستان هاى پیشینیان نیست
  . پس این آیه نازل شدس. براى شما گفته ام

سـاطیر  أوقر به معناى سـنگینى و  . کنّۀ جمع کنّ یا کنان به معناى پرده استأ 
جمع اسطوره به معناى مطالب پى در پى و خیالى اسـت کـه شـنیدن آن جاذبـه     

  . دارد
ه ى لجاجـت مشـرکان      ،پرده افکنى بر دل وسنگینى گوش  به خـاطر روحیـ
  (55) زاغ اللهّ قلوبهمأغوا فلما زا: قرآن مى فرماید. است
سخن از مشرکین بود ولى در این آیه دربـاره همـان    ،از اینکه در آیه ى قبل 

ذین کفرواگروه تعبیر به    . نموده است معلوم مى شود مشرکین همان کفاّرند الّ

  :پیام ها 
پیامبران و رهبران الهى باید از روحیات کفاّر و مخالفین و ترفندهاى آنان  1 
  و منهم من یستمع . باشند آگاه
  و منهم . یوس نباشید، بعضى از آنان لجوجندأاز همه ى کفاّر م 2
  کنۀ ان یفقهوه أ. آنگاه ارزش دارد که در دل اثر کند ،شنیدن صوت قرآن 3
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کفاّر بر انکار خود اصرار دارند و پرده افکنى خداوند بر دل کفار، به خاطر  4
  ان یروا کلّ آیۀ لایؤ منوا. همین عناد و اصرار خود آنان است

درد بى درمان است و مثل آینه ى موج دار، بهترین صورت ها را  ،لجاجت 5
  ان یروا کل آیۀ لایؤ منوا. هم زشت نشان مى دهد

 ،ه قصد جدال و با سوء ظن و روح منفـى و موضـعگیرى قبلـى   اگر کسى ب 6
  ...ك یجادلونکأج. حتّى با پیامبر هم ملاقات کند، بهره اى نخواهد برد

پناه بـه  (. کفاّر هیچ راه صحیح و منطقى براى مقابله با پیامبر اسلام نداشتند 7
  ...یجادلونک) جدال و تهمت نشانه عجز آنان از منطق است

یقول الذین کفروا ان هذا الاّ . براى کافران و مشرکان نیز جذّاب است ،قرآن 8
  ))56(. اساطیر، به معناى سخن زیباست( اساطیر الاولین

نفُسـهم و مـا   أو هم ینْهونَ عنْه و ینَْونَ عنْه و إِن یهلکُونَ إ لا  -26
  یشْعرُونَ

  :ترجمه  
باز مى دارند و خـود نیـز از آن دور و   ) پیامبر و قرآن(آن مردم را از  ،و آنان

نمى ) لى(جز خودشان را هلاك نمى سازند، و ) ولى بدانند که(محروم مى شوند، 
  . فهمند

  :نکته ها 
  . به معناى دور کردن است ،ىأینئَون از ریشه ى ن 
و گفته  در تفسیر خود این آیه را درباره ابوطالب دانسته ،برخى از اهل سنت 

اند که وى مردم را از آزار پیامبر نهى مى کرد ولى خودش ایمان نمـى آورد و از  
مسلمان شدن دورى مى جست و برخى آیات دیگر را هم در این باره مى داننـد  

ابوطالـب از   ،، ولى به نظر پیروان مکتب اهـل بیـت  )56، قصص 113مثل توبه (
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 ﷒ب پـدر عزیـز حضـرت علـى     بهترین مسلمانان است و دلایل ایمان ابوطال
  :بسیار است که به بعضى از آنها اشاره مى کنم 

و اهل بیت علیهم السلام درباره ایمان او   ﷐جملاتى که شخص پیامبراکرم  
  . فرموده اند، بهترین دلیل بر ایمان اوست

  . حمایت هاى بى دریغ وى از پیامبر در شرائط بسیار سخت -2
اقرارهاى ابوطالب که در اشعار خود نسبت به پیامبر و رابطه خود با خدا  -3
  . دارد
سفارش هاى او به همسر و فرزند و برادرش حمزه که از اسلام و نماز و  -4

  . پیامبر حمایت کنند
به خاطر فـوت ابوطالـب پیـدا      ﷐حزن و اندوه فراوانى که براى پیامبر  -5
  . شد

کلمات لااله الاّاللهّ  ،کر و عباس گواهى دادند که ابوطالب هنگام مرگابوب -6
  . مى گفت و محمد رسول اللهّ

بالاى منبر براى ابوطالـب دعـا کـرد و جنـازه ى او را       ﷐رسول خدا  -7
تنها بـر او نمـاز   . دستور کفن کردن او را داد ﷒تشییع نمود و به حضرت على 

اشته نشد زیرا تا آن روز نماز میت واجب نشده بود، چنانکه بر خدیجـه هـم   گذ
  . نماز گزارده نشد

در نامه اى به معاویه نوشتند که بسیار فرق است میان  ﷒حضرت على  -8
  . پدر من ابوطالب با پدر تو ابوسفیان

و مـادر و عمـویم    شـفیع پـدر   ،مـن در قیامـت  : فرمود  ﷐رسول خدا  -9
  . ابوطالب هستم
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در حدیث مى خوانیم که خداوند به رسول خود وحى کرد که آتش بـر   -10
  . پدر و مادر و کفیل تو حرام است

در مسلمان بودن فاطمه بنت اسد علیها السلام که از زنان خوش سـابقه   -11
 شکّى نیست و اگر ابوطالب مسـلمان نبـود، هرگـز رسـول خـدا      ،و مهاجر است
  )57(. مردى بى ایمان باشد ،اجازه نمى داد که شوهر این زن  ﷐

  :پیام ها 
همواره در تلاش براى کارشکنى و بازداشـتن مـردم از    ،کفاّر و مشرکان -1 

  ...و هم ینهون عنه. گوش دادن به قرآن بودند
و . شـود سبب به هلاکت انداختن خود انسان مى  ،دورى از پذیرفتن حق -2

  ما یهلکون الاّ انفسهم 
یافتن راه حقّ است و گم کردن راه حـقّ و رهبـر حـقّ، از     ،شعور واقعى -3

  و ما یشعرون . سوى هر که باشد، بى شعورى است

27-  ت َايب ب ولَو ترََى إذِْ وقفُواْ علَى النَّارِ فَقَالُواْ یلیَتَنَا نرُدَ ولاَ نُکَذِّ
  ونَکُونَ منَ الْمؤمْنینَربنَا 
  :ترجمه  

 ،نگه داشته شده اند ببینـى ) دوزخ(و اگر آنان را، آن هنگام که بر لبه ى آتش 
بازگردانـده شـویم و آیـات    ) بـار دیگـر بـه دنیـا    (اى کـاش  : پس مـى گوینـد  

  . باشیم) واقعى(پروردگارمان را تکذیب نکنیم و از مؤ منان 

  :نکته ها 
و هـم   ،آرزوى برگشت به دنیا، هم در لحظه ى مرگ است ،طبق آیات قرآن 

ربنـا اخرجنـا منهـا    ، )58) رب ارجعون لعلّى اعمل صالحا ،در قبر و هم در قیامت
دنا فاناّ ظالمون (59) فان ع  
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اعتراف  ،، مشرکین شرك خود را انکار مى کردند، ولى در این آیه23در آیه  
  . بران مى کنندو تقاضاى برگشت و ج

  :پیام ها 
اذ . وحشت زده و ذلّت بـار نالـه مـى زننـد     ،کفاّر هنگام عرضه بر آتش -1 

در بعضى از مراحـل   ،مراحل و مواقف قیامت متعدد است وقفوا على الناّر فقالوا
  . گنهکاران ناله مى زنند و در بعضى مواقف مهر سکوت بردهانشان مى خورد

فقالوا یـا  ...اذ وقفوا. پشیمانى در آخرت است موجب ،تکذیب آیات الهى -2
  لیتنا

چون در آخـرت مجـال برگشـت     ،تا فرصت دنیا باقى است ایمان آوریم -3
برگشت به دنیا و  ،از آرزوها و حسرت هاى کافران در قیامت یا لیتنا نرد. نیست

  و نکون من المؤ منین ...و لا نکذّب. ایمان و اطاعت است

بدا لَهم ما کَانُواْ یخْفُونَ منْ قَبلُ ولَو ردواْ لَعـادواْ لمـا نُهـواْ    بلْ  -28
  عنْه وإِنَّهم لَکَذبونَ

  :ترجمه  
در (پنهان مى کردند، ) در دنیا(قبلاً ) از کفر و نفاق(بلکه آنچه ) ،چنین نیست(

بـه دنیـا   ) آرزویشـان  طبق خواسـته و (برایشان آشکار شده و اگر آنان ) آن روز
و . بازگردانده شوند، بى گمان باز هم به آنچه از آن نهى شده اند بـازمى گردنـد  

  . آنان قطعاً دروغگویانند

  :نکته ها 
روز آشکار شدن اسرار پنهانى مردم است و قرآن بارها به ایـن   ،روز قیامت 

و بدالهم سیئات ، )60) وبدالهم سیئات ما عملوا: از جمله . حقیقت اشاره کرده است
  (61) ما کسبوا



34 

 

  :پیام ها 
همه ى اسرار و رازها کشف و نهان و درون انسان ها آشکار  ،در قیامت -1 

  بل بدالهم ما کانوا یخفون . مى شود
  و لو ردوا. برگشتن از آخرت به دنیا، محال است -2
بعضى هرگز امیدى به خوب شدن و اصلاحشان نیست و با فرصـت دادن   -3

  لو ردوا لعادوا. باز هم همانند که بودند) ه خودشان خواستار آنندک(
آرى انسان بارها در دنیا به هنگام برخورد با شـداید و تلخـى هـا، تصـمیم     (

  . )مى کند هایى مى گیرد، ولى چون به آسایش رسید، همه چیز را فراموش
و . وقتى دروغگویى خصلت انسان شد، در قیامت هـم دروغ مـى گویـد    -4
خواندیم که مشرکین در قیامـت بـه دروغ قسـم     23چنانکه در آیه  هم لکاذبونانّ

  واللَّه ربنا ما کناّ مشرکین : مى خورند و مى گویند

  وقَالُواْ إِنْ هى إِلا حیاتُنَا الدنیْاَ وما نحَنُ بِمبعوثینَ -29
  :ترجمه  

) پس از مرگ(ست و ما جز زندگى دنیوى ما، هیچ زندگى دیگرى نی: و گفتند
  . برانگیحته نمى شویم

لیَس هذَا بِالحْقِّ قَالُواْ بلَـى و  أولَو ترََى إذِْ وقفُواْ علَى ربهِم قَالَ  -30
  ربنَا قَالَ فَذُوقُواْ الْعذَاب بِما کُنْتُم تَکْفرُُونَ

مـى  ) خـدا (شـده انـد،    و اگرببینى آنگاه که در برابر پروردگارشان بازداشته 
به پروردگارمان سوگند  ،بلى: حقّ نیست ؟ مى گویند) رستاخیز(آیا این : فرماید

عذاب را  ،پس به کیفر کفرورزى ها وکفران هایتان: او مى فرماید. )که حقّ است(
  . بچشید
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  :نکته ها 
تکرار شده است تا صـحنه هـاى    و لو ترى، دو بار کلمه ى 30و  27در آیه  

  . امت را ترسیم و گامى براى هدایت مردم باشدسخت قی
سـخن   ،ولى بعضـى آیـات  . خداوند با مجرم سخن مى گوید 30طبق آیه ى  

این مطلب یا اشاره به مواقـف و   ،لایکلمّهم اللهّ. گفتن خدارا با آنان نفى مى کند
و یا آنکه مراد آن است که خداوند با آنـان   ،صحنه هاى مختلف در قیامت است

  . طیب و دلشادکننده نمى گوید کلام
ین شرکاؤ أ: ، خداوند کفاّر را در برابر نفى توحید مؤ اخذه نمود22در آیه ى  
و در  لانکذّب بایات ربنـا : به خاطر تکذیب نبوت مؤ اخذه کرد 27و در آیه  کم

  لیس هذا بالحقّأ. به سبب انکار قیامت مؤ اخذه مى کند 30آیه 
  :اسلام براى انسان ها چند نوع حیات را ترسیم مى کند 
  (62) زهرة الحیاة الدنیا. حیات دنیا -1
  (63) من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. حیات برزخى -2
  (64) دعاکم لما یحییکم. حیات معنوى و هدایت -3
  (65) ولکم فى القصاص حیاة. حیات اجتماعى -4
  (66) فلنحیینه حیاة طیبۀ. )ب آرام و قناعتدر سایه ى قل(حیات طیبه  -5

  :پیام ها 
افرادى سطحى نگر و مادى هستند و محدوده ى حیات را تنها  ،مشرکین -1 

اگر در جـاى  ( ان هى الاّ حیاتنا الدنیا. در همین دنیا مى بینند و منکر رستاخیزند
مرادشـان   )67) شـفعاؤ نـا   هـؤ لأ : دیگر قرآن مشرکین بت را شفیع خود مى دانند

  ))68(. شفاعت در دنیاست
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خداوند، پیامبرش را تسلیت و دلجویى مى دهد که همه ى لجاجت ها بى  -2
  و لوترى . پاسخ نخواهد ماند

  اذ وقفوا. بازداشت و نگه داشته مى شوند ،همانند اسیران ذلیل ،مجرمان -3
قـال  . در قیامت قاضى و بازپرس در درجه ى اول خـود خداونـد اسـت    -4

  لیس هذا بالحقّأ
  فذوقوا...قالوا بلى. سودى ندارد ،اعترافات کفاّر و مشرکان در قیامت -5
واللهّ ربنا ما کناّ مشرکین قـالوا  . کفاّر، در قیامت بارها سوگند یاد مى کنند -6

  بلى و ربنا
و . به خاطر مداومت در کفر و انکـار معـاد در دنیاسـت    ،کیفرهاى قیامت -7

  فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون ...مانحن بمبعوثین

غْتَۀً قَالُواْ أاللّه حتَّى إذَِا ج أقَد خَسرَ الَّذینَ کَذَّبواْ بِلقَ -31 ۀُ باعالس متْه
لاَ أهم وزارهم علَى ظُهـورِ أي حسرتََنَا علَى ما فرََّطْنَا فیها وهم یحملُونَ 

ونَ أسزِرا یم  
  :ترجمه  

را تکذیب کردنـد زیانکـار شـدند،    ) در قیامت(قطعاً کسانى که دیدار خداوند 
همین که ساعت موعود ناگهان به سراغشان آید، در حالى که بار سنگین گناهان 

دریغا از آن کوتاهى ها که در دنیا کـرده  : خویش را بر پشتشان مى کشند، گویند
  . آگاه باشید که چه بد بارى است آنچه به دوش مى کشند ،ایم

  :نکته ها 
چـون در   ،ملاقات معنوى و شـهود بـاطنى در قیامـت اسـت     ،اللهّأمراد از لق 

قیامت همه ى وابستگى هاى انسان به مال و مقام و بستگان قطع مى شـود و بـا   
  . درك مى کندحاکمیت مطلقه ى الهى را  ،روبرو شدن با پاداش و کیفر الهى
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. براى از دست دادن منافع است و ندامت براى پیش آمدن ضـررها  ،حسرت 
)69(  

مى گویند، چون در ساعتى و لحظه اى برق آسا ایجاد مى  ساعت ،به قیامت 
و أمر الساعۀ الاّ کلمَـح البصـر   أوما : سوره نحل آمده است  77در آیه ى (. شود

  . )به هم زدن یا نزدیک تر از آن است مانند چشم ،برپایى قیامت ،هو اقرب
آن (جایگـاه خـود    ،اهـل آتـش  : آمده است   ﷐در حدیثى از پیامبر اکرم  

را در بهشـت  ) ،جایگاهى که خداوند براى هر شخصى در بهشت قرار داده اسـت 
  (70). یاحسرتنا: مى بینند و مى فهمند زیان کرده اند مى گویند

  :پیام ها 
کسى که قیامت را نپذیرد، هستى خود را با دنیاى فانى معاملـه کـرده و    -1 

  قد خسر. این بزرگ ترین خسارت است
پـس بایـد    ،ناگهانى فرا مى رسد و کسى از زمان آن آگاه نیسـت  ،قیامت -2

  تهم الساعۀ بغتۀ أج. همیشه آماده بود
  یا حسرتنا. روز حسرت است ،روز قیامت -3
نشانه ى آزادى انسان در عمل است زیرا مى توانست  ،اعتراف و حسرت -4

  یا حسرتنا. خوب عمل کند و نکرد
اما حسرت ها در آن روز بى  ،قیامت روز حست و افسوس خوردن است -5

  ...و هم یحملون...قالوا یا حسرتنا. نتیجه است
یحملـون  . ددر قیامت تجسم یافتـه و بـر انسـان بـار مـى شـون       ،گناهان -6

  وزارهم أ
 ،سبب ارتکاب گناهانى است کـه در قیامـت   ،تکذیب یا فراموشى قیامت -7

  وزارهم أکذّبوا . وزر و وبال انسان مى گردد
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ةُ خیَرٌ لّلَّذینَ یتَّقُونَ  -32 آ إِلا لَعب ولَهو ولَلدار الاَّْخرَ ْنیوةُ الدیْا الحمو
  فَلاَ تَعقلُونَأ

  :ترجمه  
بـراى تقـوا    ،و زندگى دنیا جز بازى و سرگرمى نیست و البتهّ خانه ى آخرت

  آیا نمى اندیشید؟. پیشگان بهتر است

  :نکته ها 
اگر دنیا مزرعه ى آخرت قرار نگیرد، بازیچه مى شود و مردم مانند کودکانى  

مثـل  . که سرگرم به اسباب بازى هایى چون مال و مقـام و ماننـد آن شـده انـد    
صحنه ى نمایش که یکى لباس شاه مى پوشد، دیگرى نقش نوکر را بـازى مـى   
کند و سومى وزیر مى شود، ولى ساعتى بعد که همه ى لباسها و نقش هـا کنـار   

  . خیالى بیش نبود ،مى رود، مى فهمند که همه ى عناوین
خیر بودن آخرت به خاطر آن است که هم لذّت هایش آمیخته به رنج نیست  
  . م زودگذر و موهوم و خیالى نیستو ه
نباید این آیه را دعوت به رهبانیت و ترك دنیا  ،با توجه به آیات دیگر قرآن 

  . دانست
به کارى گفته مى شود که قصد صحیحى در آن نباشـد و کلمـه    کلمه ى لعب 

  )71(. ى لهو به کارى گفته مى شود که انسان را از کارهاى مهم و اصلى باز دارد
  :اهت دنیا به لهو و لعب از جهاتى است شب 

  . مدتش کوتاه است ،دنیا مثل بازى: الف 
تفریح و خستگى دارد و آمیخته اى از تلخـى و شـیرینى    ،دنیا مثل بازى: ب 
  . است

  . بازى را شغل خود قرار مى دهند ،غافلان بى هدف: ج 
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  . ردانسان را از اهداف مهم باز مى دا ،دنیاگرایى مثل بازى: د

  :پیام ها 
لهو ولعب معمولاً کار کودکان (. فکرى کودکانه و پوچ است ،دنیا محورى -1 

  لهو ولعب ) است و سرگرم شدن به دنیا انسان را از آخرت باز مى دارد
  فلا تعقلون أ...یا حسرتنا. فکر و تعقّل است ،راه نجات از حسرت آخرت -2
  فلا تعقلون أ...للدار الاخرة خیر و. خردمند، فریب دنیا را نمى خورد -3
ه بـه دنیـا وغفلـت از آخـرت اسـت        ،بکار نگرفتن اندیشه -4 . زمینـه توجـ

  فلاتعقلون أ
  فلا تعقلون أ. سبب توبیخ است ،غفلت از آخرت -5
  فلاتعقلون أیتّقون . تعقّل و تقوا، ملازم یکدیگرند -6

ذى یقُولُونَ فَـإِنَّهم لاَیکَـذِّبونکَ ولَکـنَّ    قَد نَعلَم إِنَّه لیَحزُنکُ الَّ -33
  الظَّلمینَ باَیت اللّه یجحدونَ

  :ترجمه  
ولى غم مخور (البتهّ ما مى دانیم که آنچه مى گویند، تو را اندوهناك مى کند، 

سـتمگران آیـات   ) ایـن (تو را تکذیب نمى کنند، بلکه ) در واقع(آنان  )و بدان که
  . را انکار مى کنندخدا 

  :نکته ها 
آن حضرت را امـین و    ﷐دشمنان پیامبر : ن نزول آیه آمده است که أدر ش 

ت مـا     ،اگر او را تصدیق کنیم: صادق مى دانستند، ولى مى گفتند قبیلـه و موقعیـ
او صادق است ولى خیـال مـى کنـد بـه او     : گاهى هم مى گفتند. تحقیر مى شود

  . این گونه آیات الهى را تکذیب مى کردند ،از این روى ،دهوحى ش
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یعنى آنان نمى توانند گفتار و : فرمود درباره ى لا یکذّبونک ﷒امام صادق  
  )72(. مدعاى تو را ابطال کنند

  :پیام ها 
خداونـد   ،بـه همـین دلیـل   . رهبر نباید از تکذیب مخالفان محزون شـود  -1 

  قد نعلم انهّ لیحزنک . پیامبرش را دلدارى مى دهد و حمایت مى کند
  قد نعلم انهّ لیحزنک . خداوند به حالات درونى انسان آگاه است -2
همان گونه که بیعت با پیامبر، بیعـت بـا    ،تکذیب پیامبر، تکذیب خداست -3
  لایکذّبونک ولکن الظالمین بایات اللهّ یجحدون . اوند استخد

 ،با توجه به مشکلات و تکـذیب و جسـارت هـاى بزرگتـر بـه دیگـران       -4
  بآیات اللهّ یجحدون ...لایکذّبونک. مشکل خود را آسان بدانیم

بآیـات  ...لایکـذّبونک . مخالفان رسول خدا، با مکتب طرفند، نه با شخص -5
  دون اللهّ یجح

هم ظلم  ،هم ظلم به رسول اللهّ ،هم ظلم به خود است ،تکذیب آیات الهى -6
  ولکنّ الظالمین بآیات اللهّ یجحدون . به مکتب و هم ظلم به نسل هاى بعد
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34-     واْ وـا کُـذِّبلَـى مرُواْ عـبَفص کلّنْ قَبلٌ مسر تکُذِّب لَقَدوذُواْ أو
إِى الْمرسْلینَأنَا ولاَ مبدلَ لکَلمت اللّه ولَقَد جتَهم نصَرُأحتَّى  ن نَبم ك  

  :ترجمه  
و همانا پیش از تو نیز پیامبرانى تکذیب شدند، لیکن در برابر آنچـه تکـذیب   

تـو نیـز چنـین بـاش     (. شدند و آزار دیدند صبر کردند، تا یارى ما به آنان رسید
قطعاً از اخبـار  . خداوند، تغییر دهنده اى نیست) ت هاىو سنّ(براى کلمات ) زیرا

  . )و با تاریخ آنان آشنایى(پیامبران براى تو آمده است 

  :نکته ها 
ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسـلین  : به معناى سنّت هاى الهى است  ،کلمات 

  (73) انهّم لهم المنصورون وانّ جندنا لهم الغالبون
از صـبر  . عى پذیرفته شده براى شناخت حوادث اسـت سرچشمه ومنب ،تاریخ 

که تکذیب کردند، ...انبیاى پیشین و نابودى اقوامى چون قوم هود وصالح ولوط و
فرسـتادن رسـولان وآزادى مـردم در     ،سنّت و برنامـه الهـى   ،باید عبرت گرفت

اد مى امد ،کافران را به کیفر مى رساند و رسولان را در راه دعوت. انتخاب است
  . کند
در آیات متعددى از قرآن خداوند یارى و پیروزى رهبران و مؤ منان صـابر   

  :را بر خود لازم دانسته است از جمله 
  (74) نا و رسلىأکتب اللهّ لاغلبنّ 

  (75) وکان حقاّ علینا نصر المؤ منین
  (76) اناّ لننصر رسلنا

  (77) ولینصرنّ اللَّه من ینصره
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  :پیام ها 
ل         -1  راه حقّ، هیچگاه هموار نبـوده و تحقـقّ آرمـان انبیـا همـراه بـا تحمـ

  فصبروا على ما کذّبوا. مشکلات بوده است
یکى از بهترین اهرم هاى مقاومت در برابر شداید، بیـان امـدادهاى الهـى     -2
  حتّى اتاهم نصرنا...فصبروا. است
  کُذّبوا. انتظار اطاعت همه را نداشته باشند ،رهبران -3
خداونـد بـه   ( حتّى اتاهم نصرنا...فصبروا. صبر است ،شرط اصلى پیروزى -4

  )نوید پیروزى مى دهد ،صابران
کوتاهى نمى کنند، خواه تکذیب باشد و  ،دشمنان از هیچ تلاشى علیه حق -5

  کذّبوا، اوذوا. خواه آزار
حتـّى  ...فصبروا. صبر مستمر، زمینه ساز نزول نصرت و رحمت الهى است -6

  تاهم نصرناأ
  اتاهم نصرنا. حقّ، پیروز است -7
لامبدل . سنّت هاى الهى تغییر ناپذیر است و خداوند خلف وعده نمى کند -8

  لکلمات اللهّ 
خداوند خطاب . هر کس باید نمونه هاى مشابه خود را در تاریخ بشناسد -9

  المرسلین  أك من نبأو لقد ج: به پیامبر مى فرماید
ك أو لقـد ج ـ . زحمات و رنج هاى پیشینیان باید یاد و قدردانى کرداز  -10
  المرسلین  أمن نب
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35-  تطَع إِنِ استَ غى نَفَقاً فـى  أوإِنْ کَانَ کَبرَ علیَک إِعرَاضُهم فَ ن تَبتَ
ه لجَمعهم علَى الْهدى اللّ أتیهم بِاَیۀٍ و لَو شَأفَتَ أو سلَّماً فى السمأالاَْرضِ 

  فَلاَ تَکُونَنَّ منَ الجْهِلینَ
  :ترجمه  

و مى خـواهى  (بر تو سنگین است ) کافران(و اگر اعراض و بى اعتنایى آنان 
اگر بتوانى سوراخى در زمین یا نردبـانى  ) ببین ،به هر وسیله آنان را به راه آورى

پس بیاور ولى بدان که باز (شان بیاورى برای) دیگر(تا آیه اى  ،در آسمان بجویى
و اگر خدا خواسته بود همه ى آنان را بر هـدایت گـرد   ) هم ایمان نخواهند آورد

  . پس هرگز از جاهلان مباش)ولى سنّت الهى بر هدایت اجبارى نیست(مى آورد 

  :نکته ها 
مـا هرگـز   : گفتند مى  ﷐کفاّر به رسول خدا : ن نزول آیه آمده است أدر ش 

به تو ایمان نخواهیم آورد، مگر آنکه زمین را شکافته برایمان چشمه اى جـارى  
: ، یا به آسـمان روى  )78) لن نؤ من لک حتّى تفَجر لنا من الارض ینبوعا: سازى 

شاید آیه اشاره به نوع درخواست هاى نابجاى آنان باشـد   )79) أو ترقى فى السمأ
وى یا نردبان به آسمان بگـذارى و خـود را بـه آب و آتـش     که اگر زمین را بکا
اینـان لجوجنـد، پـس بـراى      ،در دعوت تـو نقصـى نیسـت   . بزنى سودى ندارد

  . ارشادشان این همه دلسوزى نکن

  :پیام ها 
. دلسوز و نسبت به از اعراضشان غمگین بـود  ،پیامبر، براى هدایت مردم -1 

  و ان کان کبر علیک اعراضهم 
پیامبر باید روحیات مخاطبان خود را بشناسد و بداند که گروهـى از هـر    -2

  اعراضهم . معجزه اى که برایشان آورده شود روى گردانند
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مى خواست به هر طریق مردم هدایت شوند، اما اشکال   ﷐پیامبر اکرم  -3
نفقاً فى الارض  تبتغى. در روحیه ى لجوج کفاّر است که خداوند هشدار مى دهد

  أاو سلمّاً فى السم
خداوند مى تواند همه را هدایت کند، ولى حکمت او اقتضا مـى کنـد کـه     -4

  اللهّ لجمعهم على الهدى  أو لو ش. انسان آزاد باشد
غان -5 فـلا  . جهـل اسـت   ،ارضاى خواسته هاى بهانه جویان و بى صبرى مبلّ

  )عات نابجا، جهل استریشه ى بسیارى از توقّ( تکونن من الجاهلین

36-       ـهَإلِی ثُـم اللّـه مـثُهعبتَى یـوالْمونَ وعمسینَ یالَّذ تجَیِبسا یإِنَّم
  یرْجعونَ

  :ترجمه  
کافران که نمـى  (مى پذیرند که گوش شنوا دارند و ) دعوت تو را(تنها کسانى 

برمـى انگیـزد و سـپس    مردگانى هستند که روز قیامت خداوند آنان را ) گروند،
  . همه به سوى او بازگردانده مى شوند

  :نکته ها 
 80در آیـه ى  . بارها با تعبیر مرده و کر، از ناباوران یـاد کـرده اسـت    ،قرآن 

ک لاتسمع الموتى و لا تسـمع  : سوره ى روم مى خوانیم  52سوره ى نمل و  فانّ
دبرین  أالصم الدع لّوا م اذا و  

  :پیام ها 
  ...انمّا یستجیب. آزاد است ،در انتخاب راه انسان -1 
  . شنیدن و پذیرفتن حقّ، نشانه ى حیات معنوى و زنده دلى است -2
چـون  . مـرده اسـت   ،آرى کسى که حیات معنوى ندارد و حقّ پـذیر نیسـت  (

  ...والموتى ).حیات به معناى خوردن و خوابیدن را حیوانات هم دارند
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تا پس از رسـتاخیز   ،دل هاى حقّجو به عهده ى تو و کفاّر به عهده ى من -3
  والموتى یبعثهم اللهّ . به حسابشان برسیم

37-      لَـىع رقَـاد قُـلْ إِنَّ اللّـه هبّن رۀٌ مایء هَلیلاَ نزُِّلَ عقَالُواْ لَون أو
  علَمونَکثْرََهم لاَ یأینزَِّلَ ءایۀً ولَ کنَّ 

  :ترجمه  
د (چـرا بـر او   : و گفتند از سـوى  ) کـه مـا مـى خـواهیم    (معجـزه اى  ) محمـ

بى تردید خداوند قادر است که نشـانه و معجـزه   : پروردگارش نازل نشده ؟ بگو
  . نمى دانند) این بهانه جویان(بیاورد، ولى بیشتر ) که مى خواهید(اى 

  :نکته ها 
دست به تبلیغات سـوء   ،از رؤ ساى قریش برخى: ن نزول آیه گفته اندأدر ش 

و جوسازى زده و از روى بهانه جویى به پیامبر اسلام مى گفتند که تنها قرآن به 
عنوان معجزه کافى نیست بلکه باید معجزاتى چون معجزات عیسـى و موسـى و   

  )80(. بیاورد...صالح و
خـودش هـم مـى    حتما  ،البتهّ پیامبرى که یادآور معجزات انبیاى پیشین است

تواند نظیر آنها را بیاورد، وگرنه مـردم را بـه یـاد آن معجـزات نمـى انـدازد تـا        
پیـامبر   ،طبق روایـات شـیعه وسـنّى    ،به علاوه. تقاضاى امثال آن را داشته باشند

  . معجزات دیگرى غیر از قرآن هم داشته است  ﷐
و نشـان   ،یـان خـدا و رسـول   اعلام رابطه خـاص م  ،هدف از آوردن معجزه 

البتـّه  . نه برآوردن تمایلات بى پایـان مـردم لجـوج    ،قدرت بى انتهاى الهى است
  . معجزه ى درخواستى مردم را مى آورده اند ،گاهى براى اتمام حجت

بلکه موجـب   ،سبب هدایت لجوجان نشده ،معجزات پیاپى ،به شهادت تاریخ 
اگر ما فرشتگان را بر مردم نازل : ن مى فرمایدقرآ. قهر و عقاب الهى گشته است
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. یا مردگان با آنان سخن بگویند، باز گروهى از لجوجان ایمان نمى آوردند ،کنیم
)81(  

  :پیام ها 
  قل ...قالوا. به بهانه جویى هاى مخالفان پاسخ دهید -1 
ولى حکیم هم مى باشد و قدرتش آنگـاه جلـوه مـى     ،خداوند قادر است -2
  اکثرهم لا یعلمون ...انّ اللهّ قادر. ه کار و تقاضا حکیمانه باشدکند ک

طیرُ بجِنَاحیه إِلا  -38 رٍ یئ مثَالُکُم أمم أوما منْ دآبۀٍ فى الاَْرضِ ولاَ طَ
  ما فرََّطْنَا فى الْکتبَِ من شَىء ثُم إلَِى ربهِم یحشرَُونَ

  :ترجمه  
بنده اى در زمین و هیچ پرنده اى که با دو بال خود پرواز مى کنـد،  و هیچ جن

مت هایى چون شمایند قرآن یا لوح (ما در این کتاب . نیست مگر اینکه آنها هم اُ
سپس همه نزد پروردگارشان گـرد مـى    ،هیچ چیز را فرو گذار نکردیم) محفوظ
  . آیند

  :نکته ها 
شـعور و   ،رد و از یادآورى خلقـت قرآن توجه خاصى به زندگى حیوانات دا 

ۀ  . صفات آنها در راه هدایت مردم استفاده مى کند و فى خلقکم و ما یبثّ من دابـ
در روایات وتجارب انسانى هم نمونه هاى فراوانى دربـاره  ) 82( آیات لقوم یوقنون

ى شعور و درك حیوانات به چشم مى خورد و براى یافتن شباهت ها و آشنایى 
  مثالکم أامم  )83(. باید اندیشه و دقّت داشت ،واناتبا زندگى حی

یا قرآن است یا لوح محفوظ که در واقع کتاب خلقـت   ،در آیه مراد از کتاب 
  . است
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 کلُّ فى کتـاب مبـین  ، )84(تبیانا لکلّ شى ء: در آیات دیگر هم تعبیراتى چون  
  . آمده که نشانه ى کامل بودن قرآن است )85(

نشان کمال قرآن این است که ریشه و سرچشمه ى همه : فرمود ﷒امام باقر 
، سـند  پس هر گاه حـدیثى گفتـیم   ،لام استسخنان رسول اللهّ و ائمه علیهم الس

  . قرآنى آن را از ما بخواهید
 ،از قیل و قال و فساد مال و سؤ الات پى در پـى   ﷐در حدیثى پیامبر اکرم 

سند نهى از قیل : سند قرآنى آن را پرسیدند، فرمود ﷒از امام باقر . نهى مى کند
رَ بِصدقۀٍ ألا خیرَ فى کثَیر من نَجواهم الاّ من آیه  ،و قال أم  عـروف و اصـلاح  أو م

موالکم التّى جعل اللَّه أ أو لاتؤ توا السفهآیه  ،سند فساد مال. است )86) بینَ الناّس
ان تبـد لکـم    أشـی ألوا عن ألاتس: و سند سؤ ال نابجا این آیه است  )87) الکم قیام
  (88) تسؤ کم

  شعور حیوانات
به نمونه . از آیات و روایات و تجارب برمى آید که شعور، ویژه انسان نیست 

  :هایى توجه کنید
حضرت سلیما همراه با سپاهیانش از منطقه اى عبور مى کردند، مورچـه   -1

فورى به خانه هایتان بروید، تـا زیـر پـاى ارتـش     : اى به سایر مورچگان گفت 
ولـى اینکـه    ،جزو غریزه ى مورچه اسـت  ،شناخت دشمن )89(. سلیمان له نشوید

  . تنامش سلیمان و همراهانش ارتش اویند، این بالاتر از غریزه اس
هدهد در آسمان از شرك مردم زمینى مطلع شده و نزد سـلیمان گـزارش    -2

موریت ویژه اى مـى  أآنگاه م. ، خداپرست نیستندأمى دهد که مردم منطقه ى سب
شناخت توحید و شرك و زشتى شـرك و ضـرورت گـزارش بـه سـلیمان      . یابد

  )90(. غریزه است له اى بالاتر ازأمس ،موریت ویژه ى پیام رسانىأپیامبر و م
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این که هدهد در جواب بازخواسـت حضـرت سـلیمان از علـّت غایـب       -3
عذرى موجه و دلیلى مقبول مى آورد، نشانه شـعورى بـالاتر از غریـزه     ،بودنش
  )91(. است
تسبیح گوى خدایند ولى شما نمـى   ،همه موجودات: اینکه قرآن مى گوید -4

قـرآن تسـبیح    پـس  ،را آن را ما مـى فهمـیم  زی ،تسبیح تکوینى نیست )92(فهمید، 
  . دیگرى را مى گوید

سجده براى خدا، بـه همـه موجـودات نسـبت داده شـده       ،در آیات قرآن -5
  (93)...وللهّ یسجد ما فى السموات و ما فى الارض. است
وحشر لسلیمان جنوده . پرندگان در مانور حضرت سلیمان شرکت داشتند -6

  (94) رمن الجن و الانس والطی
حرف زدن پرندگان با یکدیگر و افتخار سلیمان به اینکه خداونـد، زبـان    -7

  (95) علمّنا منطق الطیر. پرندگان را به او آموخته است
، محشور شـدن حیوانـات را در قیامـت    )96) واذا الوحوش حشرَتآیه ى  -8

  . مطرح مى کند
لم صلاته و تسبآیه ى  -9 نشانه ى شـعور و  )97) یحهوالطیّر صافاّت کلُّ قد ع ،

  . عباد آگاهانه ى حیوانات است
از جملـه سـگ نسـبت بـه صـاحبخانه       ،وجود وفا در برخى حیوانات -10

  . وفرزندانش
 ،یا خرید جـنس  ،تعلیم سگ شکارى و سگ پلیس براى کشف قاچاق -11

  . نشانه ى آگاهى خاص آن حیوان است
حیوان دیگر، نهى کرده است که این اسلام از ذبح حیوان در برابر چشم  -12

  . نشانه ى شعور حیوان نسبت به ذبح و کشتن است
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  :پیام ها 
نســبت بــه همــه ى  ،قــدرت الهــى در آفــرینش و هــدف دارى خلقــت -1 

  ...ولا طائر...من دابۀ. موجودات یکسان است
بلکـه در زنـدگى    ،مخصوص انسـان هـا نیسـت    ،نظم و زندگى اجتماعى -2

مم . هم مشاهده مى شود حیوانات   مثالکم أاُ
خداونـد، طبـق   . همه نیـاز بـه تـدبیر الهـى دارنـد      ،انسان ها و حیوانات -3

مم . مصلحت به آنها شعور مى دهد، و همه داراى نظم و نظامى هستند   مثالکم أاُ
ما فرطّنـا فـى   . جامع ترین و کامل ترین کتاب آسمانى است ،قرآن کریم -4

  الکتاب من شى ء
. در قـرآن آمـده اسـت    ،تربیت ورشد انسـان هاسـت   ،آنچه سبب هدایت -5

مـا  ) قرآن در اثبات حقانیت پیامبراسلام و هدایت مردم هیچ گونه کاستى ندارد(
  فرطّنا فى الکتاب 

آنها هم مثل ما حـقّ حیـات    ،در حقّ حیوانات هم ظلم یا کوتاهى نکنیم -6
مم  )98(. دارند   مثالکم أاُ
ثم الى ربهـم  ...و ما من دابۀ. و حشر، تنها مخصوص انسان ها نیستمعاد  -7

  یحشرون 
حرکت همه موجودات به سوى خداوند یک حرکت تکاملى و جلـوه اى   -8

  الى ربهم یحشرون . از ربوبیت الهى است

إِ ال -39 لّه یضْـللْه  والَّذینَ کَذَّبواْ بَِایتنَا صم وبکْم فى الظُّلُمت من یشَ
  یجعلْه علَى صراط مستَقیمٍ أومن یشَ

  :ترجمه  
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. و کسانى که آیات مارا تکذیب کردند، کر و لال هایى هستند در تاریکى هـا 
و (گمراهش کند و هر که را بخواهـد  ) و مستحق باشد(خداوند، هرکه را بخواهد 

  . بر راه راست قرارش مى دهد) شایسته بداند

  :ته ها نک
ولى خداوند براى انسان نیز اراده  ،گرچه هدایت و ضلالت به دست خداست 

مثلاً جهاد انسـان در  . و اختیار قرار داده است و کار خدا بر اساس حکمت است
ذین جاهدوا فینا لنهـدینهّم  : راه خدا، زمینه ى هدایت الهى نسبت به او است  و الّ

یضـلّ اللـّه   : همان گونه که ستم بـه انسـان هـا سـبب گمراهـى اسـت       ) 99(سبلنا
. تکذیب آیات الهى سبب اراده خداوند به گمراه کردن انسان مى شود) 100(الظالمین
  یضلله ...کذّبوا

  :پیام ها 
کفر و عناد، تاریکى و ظلمتى است که سبب محروم شدن انسان از بهـره   -1 

  صم و بکم فى الظلمات ...کذّبوا. گیرى از ابزار شناخت مى شود
و الـّذین  . تکذیب و کتمـانِ حـقّ، گنگـى و نشـنیدن حـقّ، کـرى اسـت        -2
  صم و بکم...کذّبوا
  یضلله ...کذّبوا. اضلال و قهر الهى است ،نتیجه ى تکذیب آیات الهى -3
گوش شنوا و زبان حقگو و روشـنایى درون مـى    ،حرکت در راه مستقیم -4
  له على صراط مستقیم یجع. خواهد

غیَـرَ اللّـه   أتَتْکُم السـاعۀُ  أو أتَکُم عذَاب اللّه أرءیتَکُم إِنْ أقُلْ  -40
  تَدعونَ إِنْ کُنْتُم صدقینَ

  :ترجمه  
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اگر راست مى گویید چه خواهید کرد آنگاه که عذاب خدا در دنیا بیایـد  : بگو
  ر خدا را مى خوانید؟یا قیامت فرا رسد، آیا غی

  :نکته ها 
ولى هنگام برخـورد   ،انسان در حال رفاه و زندگى عادى معمولاً غافل است 

با سختى ها پرده ى غفلت کنار رفته و فطرت خـداجویى و یکتاپرسـتى انسـان    
  . ظاهر مى شود

  :پیام ها 
قـل  . پرسـش از مخاطـب اسـت    ،یکى از شـیوه هـاى تبلیـغ و تربیـت     -1 

  ...رایتکمأ
) گرچه به ظاهر کفر ورزند،(تجربه نشان مى دهد که در همه ى انسان ها  -2

فطرت خداجویى هست و به هنگام حوادث در انسان جلوه مـى کنـد و پیـامبر    
  ...رایتکمأقل . مور است مردم را به این فطرت خفته توجه دهدأم  ﷐اکرم 
ه    هنگام حوادث وسختى ها، پرده ها -3 کنار رفته وانسان فقط به خـدا توجـ

غیـر اللـّه   أ. مى کند و توجه نکردن به معبودهاى دیگر، نشانه ى پوچى آنهاسـت 
  تدعون 

 ـ   -41 وتَنْسـونَ مـا    أبلْ إِیاه تَدعونَ فیَکْشف ما تَـدعونَ إلِیَـه إِنْ شَ
  تُشرِْکُونَ

  :ترجمه  
و را مـى خوانیـد، پـس اگـر بخواهـد آن      فقط ا) در هنگامه هاى خطر(بلکه 

رنجى که خدا را به خاطر آن مى خوانید بر طـرف مـى کنـد، و آنچـه را بـراى      
  . فراموش مى کنید) در روز قیامت(خداوند شریک مى پنداشتید 
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  :نکته ها 
. یا به خاطر تغییـر حـالات قـوم    ،یا براى اتمام حجت است ،برداشتن عذاب 

ا آمنـوا کشـفنا عـنهم عـذاب      : مى فرماید ى یونسسوره  98چنانکه در آیه  لمـ
  . چون ایمان آوردند، عذاب خوارى و ذلّت را از آنان برداشتیم الخزى

  :پیام ها 
همه معبودهاى خیالى به هنگام برخورد انسان با حوادث فرامـوش مـى    -1 
ار مى بلکه انک ،آنان نه تنها فراموش و تنسون ما تشرکون...بل ایاه تدعون. شوند
 )101) واللـّه ربنـا مـا کنـّا مشـرکین     : چنانکه در آیه ى دیگر مـى خـوانیم   . شوند

  . مشرکان در قیامت با سوگند شرك خود را انکار مى کنند
  بل ایاه تدعون فیکشف . همراه استجابت است ،دعاى خالصانه -2
در کلمـه   أحرف ف(. س از غیر خدا، سبب سرعت در استجابت دعاستأی -3

  )فیکشفى 
 ان. ...فکیشف. استجابت دعا، در اراده و مشیت حکیمانه ى خداوند است -4
  أش

42-  لَقَدأو آ إلَِى م لَعلَّه أو الضَّرَّ أسأخَذْنَهم بِالْبأممٍ مّنْ قَبلک فَأرسلْنَ
  یتضَرََّعونَ

و چـون  ( ،فرسـتادیم ) نیـز پیـامبرانى  (و همانا به سوى امت هاى پیش از تو  
ع    . آنان را به تنگدستى وبیمارى گرفتار کـردیم ) سرپیچى کردند باشـد کـه تضـرّ

  . کنند

  :نکته ها 
سـرى و ضـرّ    ،سیل ،فقر، قحطى ،به معناى جنگ أسأب  بـه   أزلزله وامـراض م

  . جهل و ورشکستگى است ،آبروریزى ،صهغ ،معناى غم
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اگر هنگام ناگوارى ها مردم صـادقانه بـه درگـاه    : فرمود ﷒حضرت على  
مولوى در ترسیم این حقیقـت   )102(. خدا ناله کنند، مورد لطف خدا قرار مى گیرند

  :مى گوید
  پــیش حــقّ یــک نالــه از روى نیــاز

  به کـه عمـرى در سـجود و در نمـاز         

    
ــر  ــذار و زارى را بگیــ   زور را بگــ

ــر         ــد اى فقی ــوى زارى آی ــم س   رح

    
  :پیام ها 

یکى از سنّت هاى الهى در طـول تـاریخ بـوده     ،بعثت انبیا در میان مردم -1 
م من قبلک . است م   لقد ارسلنا الى اُ
  قبلک . عبرت آیندگان است ،تاریخ گذشتگان -2
اخـذناهم  . در تربیت و ارشاد، گاهى فشار وسخت گیرى هـم لازم اسـت   -3
  أو الضرّ أسأبالب

  یتضرّعون . راهى براى بیدارى فطرت وتوجه به خداوند است ،مشکلات -4
  لعلهّم یتضرّعون . هر رفاهى لطف نیست و هر رنجى قهر نیست -5
ر گرفتن هم رام نمـى  با فشار و در تنگا و سختى قرا ،همه ى افراد لجوج -6
  لعلهّم یتضرّعون . شوند

43- لاَ إذِْ جأفَلَوم بأه    ـمـنَ لَهیزو مهقُلُـوب تن قَسلَکواْ ونَا تضَرََّعس
طَنُ ما کَانُواْ یعملُونَ الشَّی  

  :ترجمه  
پس چرا هنگامى که ناگوارى هاى ما به آنان رسـید، توبـه و زارى نکردنـد؟    

دل هاى آنان سنگ و سخت شده و شیطان کارهـایى  ) قیقت آن است کهح(آرى 
  . را که مى کردند، برایشان زیبا جلوه داده است
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  :پیام ها 
ع به درگاه خداوند، سبب رشد و قرب بـه او و تـرك آن نشـانه ى     -1  تضرّ

  تضرّعوا...فلولا. سنگدلى و فریفتگى است
، آنجا که شیطان نیز از همین غریزهانسان فطرتاً زیبایى را دوست دارد تا  -2

  زین لهم الشیطان . او را اغفال مى کند
  قست قلوبهم . نه تنبیه ،نه تبلیغ مؤ ثّر است ،براى لجوجان -3
ع  -4 . مفتونشـدن بـه تزیینـات شـیطانى اسـت      ،ریشه ى غرور و ترك تضـرّ
  زین لهم الشیطان ...تضرّعوا...فلولا

ب کُـلِّ شَـىء حتَّـى إذَِا    أما ذُکِّرُواْ بِه فَتحَنَا علیَهِم فَلَما نَسواْ  -44 وب
آ  واْ بِماْ أفرَِحونَأوتُوسلبم مإذَِا ه غْتَۀً فَ ب مخَذْنَه  

  :ترجمه  
پس چون اندرزهایى را که به آنان داده شده بـود فرامـوش کردنـد، درهـاى     

تا آنگـاه  ) و در رفاه و مادیات غرق شدند(دیم هرگونه نعمت را به رویشان گشو
گـرفتیم پـس   ) به عقوبـت (که به آنچه داده شدند دلخوش کردند، ناگهان آنان را 

  . یکباره محزون و نومید گردیدند

  :نکته ها 
 ـ ،مبلسون از ابلاس  حـالتى کـه   . س اسـت أبه معناى حزن و اندوه همراه با ی

  )103(. اه پیدا مى کنندهنگام پاسخ نیافتن در دادگ ،مجرمان
ع کنند، در این : در دو آیه ى قبل فرمود  ما افرادى را گرفتار مى کنیم تا تضرّ

نَسوا . برخى در لحظه هاى گرفتارى هم خدا را فراموش مى کنند: آیه مى فرماید
  ...ما ذکُّروا
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، چه بسا چیزى )104) و عسى اَن تحبوا شیا وهو شرّ لکم: در قرآن مى خوانیم  
مـى   ﷒را دوست دارید، در حالى که براى شما شـرّ اسـت و حضـرت علـى     

اگر دیـدى   )105) نت تعصیه فاحذرهأیت سبحانه یتابع علیک نعمه و أاذا ر: فرماید
پس به هوش  ،خداوند نعمت هایش را بر تو مدام مى دهد، ولى تو گناه مى کنى

  . چه بسا این لطفها عاقبت خوشى ندارد ،باش
در آیـه  . هم مى تواند براى انسان نعمت باشد، هـم نقمـت   ،دنیا وبهره هایش 

برکـات آسـمان    ،اما ایمان وتقـوى . دنیا نقمت به حساب آمده است ،مورد بحث
: سوره اعراف آمده است 96ه در آیه وزمین را براى اهلش به دنبال دارد، چنانک

رى آمنوا واتّقوا لفتحنا عأنّ أولو  بنـابراین   ،والارض ألیهم برکات من السمهل القُ
  . درهاى خیر را بر روى انسان مى بندد ،غفلت

یت اللهّ یعطـى علـى المعاصـى فـان ذلـک      أاذا ر: فرمودند  ﷐پیامبر اکرم  
 ،اگر مشاهده کردى که دنیا به کام گنهکاران است خوشحال مبـاش  ،استدراج منه

و آنگاه حضرت این  )106(. ى و به تدریج هلاکت کردن اوستزیرا این استدراج اله
  . آیه را تلاوت فرمودند

 8چون مردم ولایت على بن ابى طالب : ویل آیه فرمودندأدر ت ﷒امام باقر 
، دولت آنـان را در  ...را ترك کردند و حال آنکه به آن امر شده بودند، فلما نسوا

خـذناهم  أ...قیام کنـد، حتـّى   ﷒تا حضرت قائم ...همفتحنا علی ،دنیا بسط دادیم
 (107). بغتۀ

  :پیام ها 
. گاهى زمینه ى عقوبت است ،علامت رحمت نیست ،همیشه رفاه زندگى -1 

  نسوا فتحنا
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یکـى از سـنّت هـاى     ،مهلت دادن به مجرمان و سرگرم شدن خلافکاران -2
وا. الهى است ا نَسفتحنا...فلم  

  اخذناهم ...نَسوا ما ذکّروا. قهر خداوند بعد از اتمام حجت است -3
  فتحنا...اخذنا. تنگناها و گشایش ها به دست خداست -4
  بغتۀ . ناگهانى مى آید، پس باید همیشه آماده بود ،مرگ و قهر الهى -5
فرحـوا  . یوسـانه تبـدیل خواهـد شـد    أناگهان به ناله ى م ،شادى عیاشان -6

   مبلسون

ب الْعلَمینَ -45 ر للَّه دمْالحواْ وینَ ظَلَممِ الَّذابرُِ الْقَود ع ط   فَقُ
  :ترجمه  

مخصوص خداوندى اسـت   ،پس ریشه ى گروه ستمکاران بریده شد و سپاس
  . که پروردگار جهانیان است

  :نکته ها 
قى باشـد، در  کسى که دوست داشته باشـد ظـالم بـا   : فرمود ﷒امام صادق  

واقع دوست دارد که خداوند معصیت و نافرمانى شود، همانا خداوند خویشتن را 
  (108) و الحمدللهّ...فقطع. به جهت هلاك کردن ظالمان ستوده است

  :پیام ها 
  قطع . ماندنى نیست ،ستم -1 
  دابر. در نسل هم مؤ ثر است ،ظلم -2
ظلم تمدن ها را ریشه کن مـى  (. حتمى است ،انقراض ونابودى ستمگران -3
  (109) فهل ترى لهم من باقیۀ: چنانکه در جاى دیگر مى فرماید فقطع دابر) کند

ذین ظلموا...نسوا ما ذکروا. بى توجهى به هشدار انبیا ظلم است -4   الّ



57 

 

ابـواب کـلّ شـى    فتحنـا علـیهم   . زمینه ى ظلم اسـت  ،گاهى رفاه فراوان -5
ذین ظلموا...ء   الّ

  فقطع دابر. در تاریخ اقوامى بوده اند که هیچ اثرى از آنان نیست -6
  والحمدللهّ . نابود کردن ستمکار، کارى پسندیده است -7
  والحمدللهّ ...فقطع. باید خدا را شکر کرد ،هنگام نابودى ستمگران -8
  رب العالمین . عامل تربیت دیگران است ،هلاکت ظالمان -9

بصرَکُم و خَتَم علَى قُلُـوبِکُم  أخَذَ اللّه سمعکُم و أرءیتُم إِنْ أقُلْ  -46
ی رُ اللّهَغی نْ إلِهفُونَأمدصی مه ثُم تالاَْی رِّفُنص فَانظرُْ کی یکُم بِهت  

  :ترجمه  
شنوایى و بینایى شما را بگیـرد و بـر دل    چه فکر مى کنید، اگر خداوند،: بگو

هاى شما مهر بزند، جز خداوند، کدام معبودى است که آنها را به شما باز دهـد؟  
به جاى (اما آنان  ،ببین که ما چگونه آیات را به گونه هاى مختلف بیان مى کنیم

  . روى بر مى گردانند )ایمان و تسلیم

  :نکته ها 
مخالفـان را   ،حدود ده بار خداوند بـا طـرح سـؤ ال   از ابتداى سوره تا اینجا  

زیرا تفکّر در نعمت ها و تصور وفرضِ تغییر و تحول . دعوت به تفکّر کرده است
  . آنها، زمینه ى خداشناسى است

  (110) لجعلناه حطاما ألو نشاگر درختان سبز نشوند، 
  (111) جعلناه اجُاجا ألو نشاگر آبها تلخ و شور شوند، 

  (112) کم غوراأصبح مأإ ن آبها به زمین فرو روند، اگر 
ان جعـل  ...إ ن جعل اللهّ علیکم اللیل سرمدااگر شب یا روز، همیشگى باشد، 

  (113) اللهّ علیکم النهّار سرمدا



58 

 

إ ن اخـذ اللـّه سـمعکم و    و اگر چشم و گوش و عقل انسـان از کـار بیفتـد،    
  (114)...ابصارکم و

اگر خداوند هدایت شما را بگیرد، کیست که دوباره شما : فرمود ﷒امام باقر 
  )115(. را هدایت کند؟ و سپس این آیه را تلاوت فرمود

  :پیام ها 
یـتم  أرأ. سؤ ال از وجدان هاست ،یکى از روشهاى تبلیغى و تربیتى قرآن -1 

  من اله ...ان اخذ اللهّ
پـس بهـوش    ،گرفتن نعمت هایى که داده آسان اسـت براى خداوند، پس  -2
  ...خذ اللهّ سمعکمأ. باشیم
هم کارآیى لحظه به لحظه ى آنها نعمت  ،هم آفرینش از آنِ خداوند است -3

  خذ اللهّ سمعکم أ. پروردگار است
ابزار شناخت انسان و از مهم ترین نعمت هاى الهى  ،گوش وچشم و عقل -4
  قلوبکم ...ارکمسمعکم و ابص. است
نه توان آفریدن و نه تـوان برگردانـدن نعمـت هـاى از      ،معبودهاى خیالى -5

کسى لایق پرسش است که هم  ،آرى( تیکمأمن اله غیر اللهّ یدست رفته را دارند 
  )بتواند نعمتى را بدهد و هم بتواند بازستاند

ع در استدلال -6 ه مشرکان به غیر خدا ،با آن همه تنوونـد، شـگفت آور   توج
نظر کیف. است   ...اُ
صرفّ الآیات ثم هـم  . هرنوع بیانى بى اثر است ،براى انسان هاى لجوج -7 نُ

  یصدفون 
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غْتَۀً أرءیتَکُم إِنْ أقُلْ  -47 ب اللّه ذَابع إِلا   أتَکُم لَـکهـلْ یةً ه و جهرَ
  الْقَوم الظَّلمونَ

  :ترجمه  
خواهید کرد اگر عذاب خداوند، به طور پنهان و ناگهانى یا آشـکارا  چه : بگو

  به سراغ شما آید، آیا جز گروه ستمگران هلاك خواهند شد؟

  :نکته ها 
شاید مراد از بغتۀ به هنگام خواب در شب و مراد از جهرة به هنگام کـار در   

عذاب هـاى   ،شاید مراد از بغتۀ ،)116( ونهاراأمرنا لیلا أتاها أمثل آیه ى . روز باشد
عذاب هـایى کـه آثـارش از روز اول آشـکار      ،بى مقدمه باشد و مقصوداز جهرة

چنانکه در جاى دیگـر  . شود، مثل ابرهاى خطرناك که بر سر قوم عاد فرود آمد
 لیمأقالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ریح فیها عذاب : مى خوانیم 

(117)  
تنها ظالمین از عذاب الهى هلاك مـى شـوند، در   : این آیه مى گوید:  سؤ ال 

ذین ظلموا منکم خاصۀآیه اى دیگر  فراگیرى فتنه و  )118) و اتّقوا فتنۀ لا تصیبنّ الّ
چگونه مفهوم  ،شعله هاى عذاب نسبت به همه بیان شده و هشدار داده شده است

  این دو آیه قابل جمع است ؟
هر فتنه اى هلاك : بیر فخررازى و مجمع البیان آمده است در تفسیر ک: پاسخ 
و آنچه بـه   ،آنچه به ظالمان مى رسد هلاکت و قهر است ،در حوادث تلخ. نیست

  . مؤ منان مى رسد، آزمایش و رشد است

  :پیام ها 
. مور به سؤ ال وپرسش از آنـان اسـت  أپیامبر براى بیدارى وجدان ها، م -1 

  رایتکم أقل 
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ز سرکشى خود و مهلت الهى مغرور نشوید، شاید عـذاب خـدا ناگهـانى    ا -2
  بغتۀ . فرارسد

نـه خودشـان و نـه دیگـران      ،وقتى عذاب خدا آید، هلاکت قطعى اسـت  -3
  عذاب اللهّ یهلک . قدرت دفاع ندارند

  الظالمون ...یهلک. به خاطر ظلم مردم و عادلانه است ،کیفرهاى الهى -4
  هم یصدفون الظالمون . انبیا، ظلم استاعراض از دعوت  -5

48-  نَ وامنْ ءرِینَ فَمنْذمشِّرِینَ وبینَ إِلا ملْرسلُ الْمْا نرُسمأو  ح صـلَ
  فَلاَ خَوف علیَهِم ولاَ هم یحزَنُونَ

  :ترجمه  
پـس   ،و ما پیامبران را جز به عنوان بشارت دهنده و بیم دهنده نمى فرسـتیم 

اصلاح کنند، پس بیمى بر آنـان نیسـت و   ) کار خود را(کسانى که ایمان آورند و 
  . اندوهگین نمى شوند
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  والَّذینَ کَذَّبواْ بَِایتنَا یمسهم الْعذَاب بِما کَانُواْ یفْسقُونَ -49
و کسانى که آیات ما را تکـذیب کردنـد، عـذاب الهـى بـه خـاطر فسـق و         

  . آنان مى شود دامنگیر ،گناهشان

  :نکته ها 
با اینکه در آیات متعددى نسبت به اولیاى الهى آمده است که ترسى : سؤ ال  

بیم از خـدا   ،پس چرا از ویژگى هاى اولیاى الهى لا خوف علیهم ،بر آنان نیست
  ؟...اناّ نخاف من ربنا ،مطرح شده است

ترسد، ولى پزشک به او اولاً گاهى بیمار، از عمل جراحى و مداوا مى : پاسخ 
منافاتى بـا   ،جاى نگرانى نبودن. اطمینان مى دهد که جاى نگرانى و ترس نیست

  . دلهره ى خود بیمار ندارد
حـرف  (. معناى لاخوف علیهم آن است که ترس بر آنان حاکم نمى شود: ثانیاً

لى به معناى استعلا و غلبه است نـى  نه اینکه اصلاً ترسى ندارند و یحزنـون یع ) ع
نـه اینکـه بـراى لحظـه اى هـم      ) فعل مضارع رمز تداوم است(اندوه دائم ندارند 

  . نگران نیستند

  :پیام ها 
الاّ ...و مـا نرسـل  . محدوده ى کار انبیـا را تنهـا خـدا تعیـین مـى کنـد       -1 

  ...مبشّرین
الاّ مبشـرین و  . نـه اجبـار مـردم    ،مسئولیت انبیا، بشارت و هشدار اسـت  -2

  منذرین 
  مبشّرین و منذرین . شیوه ى کلّى کار انبیا، یکسان بوده است -3
. بر دو پایه ى بیم و امید و کیفر و پـاداش اسـتوار اسـت    ،ارشاد و تربیت -4

  مبشّرین و منذرین 
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جداى از هم نیستند و عمل منهاى ایمان هم کارساز  ،ایمان و عمل صالح -5
  آمن و اصلح . نیست
  آمن و اصلح . ه باید در جهت اصلاح باشدهمیش ،کارهاى مؤ من -6
  صلح أ. مصلح بودن لازم است ،صالح بودن کافى نیست -7
انسان را از بیمارى هاى روحى چون ترس و اندوه بیمه مى  ،ایمان وعمل -8
در سـایه ى   ،بهداشـت روان ( آمن و اصلح فلاخوف علیهم ولاهم یحزنـون . کند

  )ایمان و عمل صالح است
ت اسـت    ،رد جامعه ى نبوىدستاو -9 فمـن  . نظامى متعادل و آرام و بـا امنیـ

  ...آمن و اصلح فلاخوف
فلا خوف علـیهم و لا هـم   . انسان فطرتاً خواهان آرامش و امنیت است -10

  یحزنون 
یمسهم العذاب بما کـانوا  . زمینه ساز عذاب الهى است ،مداومت بر فسق -11

  یفسقون 

غیَـب ولاَ   ألَکُم عنْدى خزَآَئنُ اللّه ولاَ  قُولُأقُل لاَّ  -50 قُـولُ  أعلَـم الْ
ع إِلا ما یوحى إلَِـى قُـلْ هـلْ یسـتَوِى الاَْعمـى و      ألَکُم إِنّى ملکَ إِنْ  تَّبِ

  فَلاَ تَتَفَکَّرُونَأالْبصیرُ 
  :ترجمه  
م که گنجینه هاى خداوند نـزد مـن   من ادعا نمى کن: بگو) به مردم! اى پیامبر(

من جز آنچـه را   ،است و من غیب هم نمى دانم و ادعا نمى کنم که من فرشته ام
آیا نابینـا و بینـا برابرنـد؟ آیـا نمـى      : بگو. به من وحى مى شود پیروى نمى کنم

  اندیشید؟
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  :نکته ها 
خـزائن  گویا مردم بى ایمان خیال مى کردند کسى مى تواند پیامبر باشد کـه   

الهى در اختیارش باشد، یا انتظار داشتند تمام کارهاى خود را از مسیر علم غیب 
مور مى شود با صراحت جلوى توقّعات أدر این آیه م  ﷐حل کند، پیامبر اکرم 

نابجا و پندارهاى غلط آنان را بگیرد و محدوده ى وظائف خود را بیـان کنـد و   
نه تمایلات شما و بدانید  ،ز در چهارچوب وحى الهى استمعجزات من نی: بگوید

که هر کجا به من وحى شد معجزه ارائه خواهم داد، نه هـر کجـا و هرچـه شـما     
  . هوس کنید

ولـى گـاهى    ،غیب دانستن پیامبر به صورت مسـتقل نفـى شـده    ،در این آیه 
ى تـاریخ  خداوند بارهـا دربـاره   . آگاهى هایى از غیب به پیامبر عطا شده است

ذلـک مـن   : فرموده است   ﷐به پیامبر اسلام ...حضرت یوسف و مریم و نوح و
در . این قصه ها، اطلاعات غیبى است که به تو مـى دهـیم   الغیب نوحیه الیکأانب

خداوند علـم غیـب دارد و آن را جـز بـه     : آخر سوره ى جنّ هم فرموده است 
س علم غیب مخصوص خداست و اگـر بخواهـد   پ. اولیاى خویش عطا نمى کند

  . گوشه اى از آن را در اختیار اولیاى خود قرار مى دهد
همـین سـخنان را حضـرت    . برخورد همه ى انبیا با مردم یکسان بوده است 

  )119(. نوح هم به مردم خود مى گفت

  :پیام ها 
لام مـى  صداقت انبیا، تا آنجاست که اگر فاقد قدرتى باشند، به مردم اع ـ -1 
  قول أقل لا . کنند
. از کارهاى انبیا، مبارزه با خرافه گرایى و شخصیت سازى کـاذب اسـت   -2
  لا اعلم ...لااقول
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  لا اقول لکم عندى خزائن اللهّ . توقعات بیجا نداشته باشید ،از پیامبران -3
اهداف و شیوه ى کار رهبر باید صریح و روشن براى مردم بیـان   ،زندگى -4
  ...قل لا اقول. شود
شخصـیت هـا اگـر    (. شمارا بیش از آنچه هستید بپندارنـد  ،نگذارید مردم -5

لا . )القاب کاذب را از خود نفى کنند، جلوى غلوها و انحرافات گرفته مى شـود 
  ...اقول لکم عندى خزائن اللهّ

انبیا، با پول و تهدید و تطمیع کار نمى کردند، تا دیگران از روى تـرس و   -6
دور آنان جمع نشوند و خیال نکنند که اگر با پیامبر باشند، از علم غیب یا  ،طمع

  ...قل لا اقول. خزانه ى الهى مشکلاتشان حل خواهد شد
همچون دیگران از مسیر  ،پیامبر براى زندگى شخصى یا اداره ى حکومت -7

کنـد،   عادى اقدام مى کند و از علم غیب و خزانه ى الهى استفاده شخصـى نمـى  
  لا اعلم الغیب . گرچه براى اثبات نبوت لازم است استفاده کند

گرچه پیامبر خزائن الهى و علم غیب ندارد، ولى چون بـه او وحـى مـى     -8
  یوحى الى. شود باید از او پیروى کرد

نـه بـر اسـاس تمـایلات      ،کار پیامبر، نه بر اساس خیال و سـلیقه اسـت   -9
ان اتبّـع الاّ  . تنها براساس پیروى از وحـى اسـت   بلکه ،اجتماعى یا محیط زدگى

  مایوحى الى 
چـون بـر مبنـاى وحـى      ،براى ما حجت اسـت  ،رفتار و گفتار پیامبران -10
  ان اتبّع الا ما یوحى الى . است

قل هل یسـتوى  . نابینایى است ،پیروى از انبیا، بصیرت واعراض از آنان -11
  الاعمى و البصیر
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انسان را به پیروى از انبیا وامى دارد و بهانه ها و توقعـات   ،فکر صحیح -12
  فلا تتفکّرون أ. را کنار مى گذارد

51- خَافُونَ أوینَ یالَّذ بِه رـن     أنذـم ملَه سلَـی هِـمباْ إلَِى رشرَُوحن ی
  دونه ولى ولاَ شَفیع لَّعلَّهم یتَّقُونَ

  :ترجمه  
کسانى را که از محشور شدن نزد پروردگارشان بیم ) قرآن(و به وسیله ى آن 

شاید کـه   ،غیر از خداوند، براى آنان یاور و شفیعى نیست) زیرا(دارند هشدار ده 
  . پروا نمایند

  :نکته ها 
ر دل فرموده است که هشدار تو تنهـا د   ﷐در قرآن بارها خداوند به پیامبر  

انمّا و  )120) انمّا تنذر من اتبّع الذّکر و خشَى الرحّمن: خداترسان اثر مى کند، مثل 
ذین یخشون ربهم بالغیب   (121) تنذر الّ

  :پیام ها 
ذین یخافون . ثیر گذارى هدایت انبیا استأآمادگى افراد، شرط ت -1    الّ
  لعلهّم یتّقون ...یخافون ان یحشروا. عقیده به معاد، کلید تقوى است -2

غَدوةِ والْعشى یرِیدونَ وجهه ما  -52 طرْدُ الَّذینَ یدعونَ ربهم بِالْ ولاَ تَ
 مهُطرْد علیَک منْ حسابِهِم من شَىء وما منْ حسابکِ علیَهِم من شَىء فَتَ

  فَتَکُونَ منَ الظَّلمینَ
  :ترجمه  

ا که بامداد و شامگاه پروردگارشان را مى خواننـد، در حـالى کـه    و کسانى ر
چیزى از حسـاب آنـان بـر عهـده ى تـو      . رضاى او را مى طلبند، از خود مران
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و از حساب تو نیز چیزى بر عهده آنان نیسـت کـه طردشـان کنـى و در      ،نیست
  . نتیجه از ستمگران شوى

  :نکته ها 
عى از کفاّر پولدار، چون دیدند فقیرانـى  ن نزول این آیه آمده است جمأدر ش 

دور پیامبر را گرفته انـد، پیشـنهاد کردنـد کـه آن     ...مانند عمار و بلال و خباب و
به نقل تفسیر المنـار خلیفـه   . اینان را طرد کند تا آنان گرد او جمع آیند ،حضرت

مشـابه  . آیه ى فوق نازل شد ،طرح را بپذیریم ،به عنوان آزمایش: ى دوم گفت 
  . نیز آمده است 28آیه  ،این مطلب در سوره ى کهف

رطبى آمده است   از  ،پـس از نـزول ایـن آیـه      ﷐پیامبر خـدا  : در تفسیر قُ
  . مجلس فقرا بر نمى خاست تا آنکه اول فقیران برخیزند

. ممکن است نمازهاى روزانـه باشـد   ،منظور از خواندن خدا در صبح و شب 
)122(  

  :پیام ها 
حفظ نیروهاى مخلص و فقیر و مجاهد، مهم تر از جذب سـرمایه داران   -1 

  لا تطرد. کافر است
براى جذب سران کفر، نباید به مسلمانان . وسیله را توجیه نمى کند ،هدف -2

  لا تطرد. موجود اهانت کرد
اهى امتیاز طلبى و بـاج خـو   ،نژاد پرستى ،مکتب مبارزه با تبعیض ،اسلام -3
  )ن نزولأبا توجه به ش(. است
  )ن نزولأبا توجه به ش(. اغلب طرفداران انبیا، پابرهنگان بوده اند -4
اگر از رهبر و مکتب نتوانند عیب بگیرند، از پیروان و وضـع   ،بهانه گیران -5

  )ن نزولأبا توجه به ش(. اقتصادى آنان عیب جویى مى کنند
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  یریدون وجهه . هیچ امتیازى با ایمان برابرى نمى کند -6
اگر مؤ منان فقیر، خـلاف قبلـى داشـته    . حال فعلى اشخاص است ،میزان -7

  ما علیک من حسابهم من شى ء. باشند، حسابشان با خداست
حتّى رسول اکـرم نیـز مسـئول انتخـاب وعمـل       ،حساب همه با خداست -8

. و خود نیز حساب و کتاب دارد حسابهم من شى ءما علیک من  ،دیگران نیست
  و ما من حسابک علیهم من شى ء

  فتکون من الظالمین . ظلم است ،طرد پابرهنگان و محرومان مخلص -9

لأأوکَذلَک فَتَنَّا بعضَهم بِبعضٍ لِّیقُولُواْ  -53 منَّ اللّـه علَـیهِم مـن     هَّؤُ
آ    علَم بِالشَّکرِینَأاللّه بِ لیَسأبیننَ
  :ترجمه  

از (تـا   ،و این گونه بعضى از مردم را به وسیله ى بعضى دیگر آزمایش کردیم
آیا اینانند آنها که خداوند، از میان ما بر آنهـا منـّت نهـاده    : بگویند) روى استهزا

  است ؟ آیا خداوند به حال شاکران داناتر نیست ؟

  :نکته ها 
بلند پروازى و پر توقّعى سرمایه داران را مطرح و محکوم کـرده   ،آنبارها قر 
ع داشتند وحى و قرآن بر آنان نازل شود، از جمله . است لقـى الـذّکر   أ: آنان توقّ ء

زّل هذا القرآن علـى  ! آیا در میان ما وحى بر او نازل شد؟) 123( علیه من بیننا لولا نُ
  !بر مرد بزرگى از آن دو قریه نازل نشد؟ چرا وحى) 124( رجل من القریتین عظیم

از فقـر   ﷒شخصى نزد امـام کـاظم   . شاکر نعمت ایمان است ،مؤ من واقعى 
: غنى ترین افراد به نظر تـو کیسـت ؟ گفـت    : حضرت فرمود. خود شکایت کرد
آیا حاضرى ایمان خود را بدهى و ثروت او را بگیـرى ؟  : پرسید. هارون الرشید
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چون چیزى دارى که حاضر بـه مبادلـه بـا     ،پس تو غنى ترى: فرمود. هن: گفت 
  )125(. ثروت او نیستى

  :پیام ها 
گاهى وسیله ى آزمایش و شکوفا شدن خصـلت   ،تفاوت هاى اجتماعى -1 

  فتَناّ بعضهم ببعض . اغنیا، با فقرا آزمایش مى شوند. ها و رشد آنهاست
مـن  ...هـولأ أ. خود را ارزشمند مى پندارند اغنیا، فقرا را تحقیر مى کنند و -2
  بیننا

  منَّ اللهّ علیهم . برگزیدگان خدایند ،فقراى با ایمان -3
. با نوازش و مهر الهى به مؤ منان داده مى شود ،پاسخ توهین هاى کافران -4

  علم بالشاکرین أ...هؤ لأأ
  بالشاّکرین ...منَّ اللهّ. نتیجه ى شکر آنان است ،منّت الهى بر فقیران -5
 ـ  أ. خداوند طبق حکمتش عمل مى کند، نه توقـّع مـردم   -6 علم ألـیس اللـّه ب

  بالشاّکرین 
فقرایى هم که هدایت انبیـا را  ( بالشاّکرین. انبیا، نمونه بارز شاکرین هستند -7

  اعلم بالشاّکرین  ).پذیرفته اند، شاکر نعمت هدایت هستند

54- إذَِا جأو لَى كع کُمبر َکَتب کُمَلیع لَمنَا فَقُلْ ستنُونَ بَِایْؤمینَ یالَّذ
 و هـدعن بم تَاب لَۀٍ ثُمهِءاً بجوس نکُملَ ممنْ عم ۀَ أَنَّهمالرَّح هأنَفْس  ح صـلَ

  نَّه غَفُور رحیمأفَ
  :ترجمه  

سـلام بـر   : ان دارند نزد تو آیند، پس بگـو و هرگاه کسانى که به آیات ما ایم
پروردگارتان بر خودش رحمت را مقرّر کرده است که هر کـس از شـما از   ! شما
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روى نادانى کار بدى انجام دهد و پس از آن توبه کند و خود را اصـلاح نمایـد،   
  . پس قطعا خداوند، آمرزنده و مهربان است

  ستَبیِنَ سبیِلُ الْمجرمِینَوکَذلَک نُفصَلُ الاَْیت ولتَ -55
تـا حـقّ   ( ،به روشنى بیـان مـى کنـیم   ) براى مردم(و ما بدین گونه آیات را  

  . و راه و رسم گناهکاران روشن شود) آشکار

  :نکته ها 
ما : جمعى گنهکار، خدمت پیامبر آمده و گفتند ،ن نزول آیه آمده استأدر ش 

  . این آیه نازل شد. شد حضرت ساکت. خلاف هاى زیادى کرده ایم
یکى  ،گفته است کتب على نفسه الرحمۀ: خداوند دوبار جمله  ،در این سوره 

کـه   12، یکـى هـم در آیـه    )همین آیه(براى دلگرم کردن مؤ منان در همین دنیا 
  کتب على نفسه الرحّمۀ لیجمعنّکم . براى معاد است

در  54و در آیـه   ،عقـل گاهى در برابر علم است و گاهى در برابـر   ،جهالت 
  . برابر عقل است

  . یعنى از روى جهل وبى خردى به گناه کشیده شده اند، نه آنکه نمى دانستند

  :پیام ها 
ك أو اذا ج ـ. ایمان زائر پیامبر خدا، از شرایط دریافت لطف الهـى اسـت   -1 

ذین یؤ منون بآیاتنا فقل   ...الّ
  فقل سلام علیکم کتب ...كأج. زیارت پیامبر، راه دریافت لطف خداست -2
ت اسـت   ،رابطه ى رهبر و مردم -3 فقـل  ...كأاذا ج ـ. بر پایه ى انس و محبـ

  سلام علیکم 
  فقل سلام علیکم . سلام علیکم است ،بهترین عبارت تحیت -4
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ران بـا لحـن     53در آیـه ى  (. تحقیر شدن مؤ منان را جبران کنیـد  -5 متکبـ
خداوند آن تحقیر را جبران مـى   54ولى در آیه ...هؤ لأاَ: تحقیرآمیزى مى گفتند

فقـل سـلام    ).کند و به پیامبرش دستور سلام کردن به مؤ منان را صادر مى کنـد 
  علیکم 

فقـل سـلام   . سلام مى کند ،بزرگ نیز به کوچک. شعار اسلام است ،سلام -6
  علیکم 

بـه آنـان شخصـیت     ،باید با برخوردى محبت آمیز با مـردم  ،مربى ومبلغّ -7
  سلام علیکم . دهد
 ،جهالـت (. اگر گناه از روى لجاجت و استکبار نباشد، قابل بخشش است -8

مـن عمـل مـنکم     ).عذرى قابل قبول براى بخشش و گذشت از خطاکاران است
  سوء بجهالۀ 

 ،ولـى شـرط دریافـت آن    ،جـب کـرده  خداوند، رحمت را بر خـویش وا  -9
  ثم تاب ...کتب. عذرخواهى و توبه است

تـاب و  . تصمیم و اصـلاح هـم مـى خواهـد     ،تنها یک لفظ نیست ،توبه -10
  صلح أ

بعد از گناه  ،آغاز توبه عمل منکمتوبه ى مؤ من حتما پذیرفته مى شود،  -11
  من بعده . است

 ـ  ( غفور رحیم. عفو الهى همراه با رحمت است -12 یوس أگناهکـار نبایـد م
  )شود

از  ،روشنگرى نسبت به سیماى مجرمان و راه خطاکاران و اهـل توطئـه   -13
  لتستبین سبیل المجرمین . اهداف مکتب است
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56-  ّى نُهیِتقُـل لاَّ  أنْ أقُلْ إِن ونِ اللّهن دونَ معینَ تَدالَّذ دبأع  تَّبِـع
آ کُم أهوأ مإذِاً و ضَلَلْت ینَأقَدتَدهنَ الْمنَاْ م  

  :ترجمه  
مـن از  : بگو. من از پرستش آنها که به جاى خدا مى خوانید نهى شده ام: بگو

کـه در ایـن صـورت گمـراه شـده و از هـدایت        ،هوسهاى شما پیروى نمى کـنم 
  . یافتگان نخواهم بود

  :پیام ها 
مشرکین مبنى بر پذیرش بـت هـا و روش   در پاسخ به تمایلات نابجاى  -1 
در هیچ  ،آرى شرك( ضللت ،تبّعأنهُیت، لا . باید با صراحت جواب نفى داد ،آنان

  )قالبى مجاز نیست
. از وحى سرچشمه مـى گیـرد   ، ﷐برخورد و موضع گیرى هاى پیامبر  -2
  قل  ،قل

ذین تـدعون مـن دون   أن أنهُیت . جزو اسلام است ،برائت از شرك -3 عبد الّ
  اللهّ 
  هوائکم أتبّع ألا . هواپرستى است ،ریشه ى شرك -4
  هوائکم أتبّع ألا . نباید در پى ارضاى هوسهاى مردم باشد ،مبلغّ -5
ــرد  ،هواپرســتى -6 ــین مــى ب ــه ى هــدایت را در انســان از ب ــع ألا. زمین تبّ

  نا من المهتدین أما ...اهوائکم

قُلْ إِنّى علَى بینَۀٍ مّن ربى وکَذَّبتُم بِه ما عندى مـا تَسـتَعجِلُونَ    -57
  بِه إِنِ الحْکْم إِلا للَّه یقُص الحْقَّ وهو خیَرُ الْفصلینَ

  :ترجمه  
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ولـى شـما آن را    ،همانا من از طرف پروردگارم بر دلیل آشکارى هستم: بگو
با شتاب مى طلبید بـه دسـت مـن    ) از عذاب الهى(آنچه را شما . دروغ پنداشتید

داور (نیست فرمان جز به دست خدا نیست که حقّ را بیان مى کند و او بهتـرین  
  . جدا کننده ى حقّ از باطل است) و

  :نکته ها 
، به دلیلى گفته مى شود کـه بـه طـور کامـل و     )جدایى(بینۀ ازکلمه ى بینونۀ  

نـه ثقیـل    ،دلائل و معجزات پیامبران. ا از هم جدا مى کندحق و باطل ر ،روشن
همه مى فهمیدند و اگـر لجاجـت نمـى کردنـد، از جـان و دل مـى        ،بود نه مبهم

  . پذیرفتند، به همین خاطر پیامبران خود را داراى بینه معرّفى مى کردند
 چرا قهر خدا بر ما نـازل نمـى شـود؟    ،اگر راست مى گویى: کفاّر مى گفتند 

خدایا بر ما  ،اگر این مطلب راست است: نظیر آیه اى که مى گفتند تستعجلون به
اسـتعجال و عـذاب خـواهى در     )126(أفامطر علینا حجارةً من السـم  ،سنگ بباران

اگـر راسـت   : اقوام دیگر هم بوده و به حضرت هود و صالح و نوح هم مى گفتند
نا. مى گویى عذاب موعود را سریعاً براى ما بیاور نا بما تَعد(127) فاَت  

  :پیام ها 
  على بینۀ نه خیال و تقلید کورکورانه  ،دعوت انبیا بر اساس بینه است -1 
  بینۀ من ربى . اعطاى بینه به پیامبر، پرتوى از ربوبیت خداوند است -2
انبیا باید بینه ى الهى داشته باشند، نه آنکه طبق تقاضاى روزمرّه ى مردم  -3
ت پیـامبر       ،قرآن( بینۀ من ربى. کنند کار   ﷐بینه و دلیـل روشـن وگـواه حقانیـ
  )است
على بینـۀ  (. احاطه ى کامل دارند ،پیامبر اسلام بر قرآن که بینه ى اوست -4

  )به معناى استعلا و احاطه بر مفاهیم قرآن است
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لى انتظار دارند او از هواهاى بینه ى پیامبر را تکذیب مى کنند، و ،کافران -5
  لا اتبّع اهوائکم کذّبتم به . نفسانى آنان پیروى کند

  ما عندى . صریح حرف بزنید ،با بهانه جویان -6
پیامبر، تنها فرستاده اى همراه با منطق و بینه است و نظام هستى به دست  -7

خود یـا نـابودى   با تقاضاى نزول سریع قهر الهى از پیامبر، قلع و قمع (. خداست
  ما تستعجلون به . )هستى را نخواهید

  و هو خیرالفاصلین . هم دلدارى پیامبر ،هم تهدید کافران است ،آیه -8

58-  أقُل لَو   و یـنَکُمبـى ونیرُ بَْالام ىُلَقض جِلُونَ بِهتَعا تَسى مندنَّ ع
 ینَأاللّهمبِالظَّل لَمع  
  :ترجمه  

و به درخواست شما (گر آنچه که درباره آن شتاب مى کنید نزد من بود ا: بگو
قطعا کار میان من و شما پایان گرفته بود، ولى خداوند به ) ،عذاب نازل مى کردم

  . )و به موقع مجازات مى کند(حال ستمگران آگاه تر است 

  :پیام ها 
  واللهّ اعلم ...تستعجلون. حکمت خدا را تغییر نمى دهد ،عجله ى مردم -1 
اما اگر او به درخواسـت کفـّار در عـذاب     ،کیفرها به دست خداوند است -2

سـوره   11چنانکه در آیه  لقضى الامر. خود عجله کند، هیچ کس باقى نمى ماند
عجل اللهّ للناّس الشّر استعجالهم بالخیر لقضـى الـیهم   : ى یونس آمده است  ولو ی

  جلهم أ
قل لو ان عندى . حکمت وسنّت خود، به ظالمان مهلت مى دهد خدا طبق -3

  واللهّ اعلم بالظالمین ...ماتستعجلون به لقضى
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خیر در قهر و عذاب الهى سبب نشود که کافران خیال کنند کفرشـان از  أت -4
  واللهّ اعلم بالظالمین . یاد رفته است

  لمین بالظا. ظلم است ،اعراض از ایمان و عجله در عذاب -5

59-  رِ وحالْبرِّ وى الْبا فم لَمعیو واَّ إِلا ههلَمعبِ لاَ یَغی ح الْ فَاتم هنْدعو
طُ من ورقَۀٍ إِلا یعلَمها ولاَ حبۀٍ فى ظُلُمت الاَْرضِ و لاَ رطبٍْ ولاَ  ما تَسقُ

  یابسٍِ إِلا فى کتبٍَ مبیِنٍ
  :ترجمه  

تنها نزد خداست و جز او کسى آن را نمى داند و آنچـه   ،گنجینه هاى غیبو 
را در خشکى ودریاست مى داند، وهیچ برگى از درخت نمى افتد جـز آنکـه او   

مگـر   ،مى داند و هیچ دانه اى در تاریکى هاى زمین وهیچ تر وخشـکى نیسـت  
  . در کتاب مبین ثبت است) علم آن(آنکه 

  :نکته ها 
یا جمع مفتاح به معناى  ،جمع مفتحَ به معناى گنجینه و خزانه است یا ،مفاتح 

  )128(. ولى معناى اول مناسب تر است ،کلید است
کنایه از همه ى چیزهایى است که مقابـل همنـد، مثـل     ،کلمه ى تر و خشک 

ایـن  . فقر و غنا، نیـک و بـد، مجـردّ و مـادى     ،سلامتى و مرض ،مرگ و حیات
  . نیز بیان شده است )129) حصیناه فى امامٍ مبینأو کلّ شى ء ه ى مطلب در آی

شاید مراد از سقوط برگ ها، حرکات نزولى و مراد از دانـه هـاى در حـال     
  )130(. حرکات صعودى باشد ،رشد زیر زمین
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  :پیام ها 
دلیل آنکه عذاب عجولانه اى که کفاّر تقاضا مى کنند فرا نمى رسد، علم  -1 

  و عنده مفاتح الغیب ...ما تستعجلون. ه اسرار هستى استخداوند ب
کم الاّ للهّ و . احکام الهى بر اساس آگاهى او بر غیب و شهود است -2 نِ الحا

  عنده مفاتح الغیب 
زیرا قرآن درباره آن (. گسترده تر از علوم عادى است ،دامنه ى علم غیب -3

  هولا یعلمها الاّ  ).تعبیر انحصارى دارد
بر خلاف کسانى که مى گویند خداوند تنها به کلیات علم دارد، خداوند به  -4

پس بایـد مواظـب اعمـال    . همه چیز دانا و از همه ى جزئیات هستى آگاه است
  ...لا تسقط من ورقۀ. خود باشیم

و عنده مفاتح الغیب . جز خداوند، هیچکس از پیش خود علم غیب ندارد -5
  لایعلمها الاّ هو

  فى کتاب مبین . مرکزیتى براى اطلاعات وجود دارد ،در جهان -6
کتـاب  . طبق برنامه ى پیش بینى شده اى طراحى شده است ،نظام هستى -7
  مبین 

60-  یهف ثُکُمعبی ارِ ثُمتُم بِالنَّهرَحا جم لَمعیلِ وفَّکُم بِالَّیتَوى یالَّذ وهو
ئُکُم بِما کُنْتُم تَعملُونَجلٌ مألیقضَْى  نَبی ثُم کُمرْجِعم هَإلِی ثُم ىمس  

  :ترجمه  
مى گیرد و آنچـه  ) به هنگام خواب(شمارا در شب ) روح(و او کسى است که 

را در روز انجام مى دهید مى داند، سپس شما را از خواب برمى انگیزد تا مدت 
قبت بازگشت شما به سوى اوست پـس شـما را   عا. سپرى شود) عمر شما(معین 

  . به آنچه انجام مى دهید خبر مى دهد
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  :نکته ها 
رحَتم از جارحۀ به معناى عضو است  عضوى که با آن کـار و کسـب مـى     ،ج

  . شود و سپس به خود کار و عمل گفته شده است
ما : با اینکه خداوند به هنگام خواب روح انسان را مى گیرد، ولى مى فرماید 

  . پس معلوم مى شود روح انسان تمام حقیقت اوست ،شما را مى گیریم

  :پیام ها 
 ،یتوفـاکم . یک مرگ موقتى است و هربیدارى نـوعى رسـتاخیز   ،خواب -1 

  یبعثکم 
یتوفاّکم . قانون طبیعى آن است که شب براى خواب و روز براى کار باشد -2
  جرحتم بالنهّار ،باللیل
  یبعثکم . فرصت و بعثت جدید استهر روز عمر، یک  -3
  جل مسمى أ. زندگى ما، تاریخ و برنامه و مدت معین دارد -4
  الیه مرجعکم . خود را براى پاسخگویى قیامت آماده کنیم -5
خداوند با اینکه کار بد ما را مى داند ولى باز هم به ما مهلت داده و روح  -6

  جرحتم بالنهّار ثم یبعثکم یعلم ما . گرفته را به بدن برمى گرداند
  ینبئکم بما کنتم تعملون . روز روشن شدن حقیقت اعمال است ،قیامت -7

61- تَّى إذَِا جفَظَۀً حح کُمَلیلُ عْرسیو هادبقَ عرُ فَوالْقَاه وهأ أو کُمدح
  الْموت تَوفَّتْه رسلُنَا وهم لاَیفرَِّطُونَ

  :ترجمه  
وتنها اوست که قهر واقتدارش مافوق بندگان است و نگهبانانى بـر شـما مـى    

جان ) فرشتگان(فرستد، تا آنکه چون مرگ یکى از شما فرا رسد، فرستادگان ما 
  . او را بازگیرند و در کار خود، هیچ کوتاهى نکنند
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  :نکته ها 
قـاهربودن   گرفتن روح در شب وبرگرداندن آن در روز یکى از نمونـه هـاى   

  . خدا برانسان است
اللـّه یتـوفّى   در قرآن هم به خداوند نسـبت داده شـده    ،له ى قبض روحأمس 

این اختلاف تعبیر شاید به خـاطر  . هم به ملک الموت و هم به فرشتگان ،الانفس
آن باشد که جان افراد عادى را فرشتگان مى گیرنـد و جـان افـراد برجسـته را     

س او مـى     ملک الموت که فرشته  برترى است و جان اولیـاى خـدا را ذات مقـد
  . گیرد

روح مردم را مى گیرند و سـپس   ،و شاید به این دلیل باشد که ابتدا فرشتگان
روح هـاى گرفتـه   ) عزرائیل(تحویل ملک الموت مى دهند و آنگاه ملک الموت 

شده را به خداوند تحویل مى دهد و به همین دلیل گرفتن روح مـردم هـم کـار    
  . رشتگان و هم کار ملک الموت و هم کار خداوند به شمار مى رودف

ممکن است مراد از فرشتگان محافظ، آنان باشند که مراقب و نگهدار انسـان   
و  )132) له معقبّات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه مـن امراللـّه   )131(از حوادثند، 

 ـ   ،ممکن است مراد از حفظه  ـأفرشتگانى باشـند کـه م ت و ضـبط اعمـال   مور ثب
 (133) رسلنا لدیهم یکتبون. انسانند

همان گونـه کـه    ،عامل شکر از خداست ،ایمان به مراقبت فرشتگان از انسان 
  . ایمان به ثبت اعمال توسط فرشتگان عامل حیا و تقواست

  :پیام ها 
به خاطر  ،خداوند، قدرت و سلطه ى کامل دارد و اگر ما را آزاد گذاشته -1 

  ...و هو القاهر. است که از روى لطف اوستمهلتى 
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و هـو  . تسلّط خدا بر بندگان چنان است که کسى را تاب مقاومت نیسـت  -2
  القاهر فوق عباده 

  حفظۀ . انواع مراقبت ها وجود دارد ،در دستگاه آفرینش -3
فعـل مضـارع نشـانه ى    ( یرسـل . فرستادن فرشتگان محافظ، دائمى است -4

  )استدوام و استمرار 
  حفظۀ توفتّه . موریت خاصى دارندأم ،هر دسته از فرشتگان -5
احـدکم   أاذا ج ـ. براى قبض روح یک نفر چند فرشته حاضر مـى شـوند   -6

  الموت توفتّه رسلنا
 لایفرطّون. سهل انگارى ندارند و معصومند ،موریتأفرشتگان در انجام م -7

عصون : چنانکه در آیه دیگر آمده است  (134) مرهمأاللهّ ما لا ی  

سـرعَ  ألاَ لَـه الحْکْـم و هـو    أثُم ردواْ إلَِـى اللّـه مـولَهم الحْـقِّ      -62
  الحْسبیِنَ

  :ترجمه  
سپس مردم به سوى خداوند، مولاى حقشّان بازگردانده مى شوند، آگاه باشید 

  . ترین حسابرسان است که دادرسى و داورى تنها از آنِ خداوند است و او سریع

  :نکته ها 
در روایات آمده است که خداوند، حساب بندگانش را به اندازه ى دوشـیدن   

  )135(. انجام مى دهد ،شیر یک گوسفند و در زمانى بسیار کوتاه
حاسب اللهّ الخلقَ على کثـرتهم ؟ فقـال   : سؤ ال شد ﷒از امام على   کیف ی :

حاسبهم و لایرونه ؟ فقال : فقیل . کما یرزقهُم على کثرتهم رزقهم و   : کیف ی کمـا یـ
چگونه خداوند با وجود مخلوقین زیاد به حساب آنان رسیدگى مى  )136) لایرونه

چگونه : سؤ ال شد. گونه که آنان را روزى مى دهدهمان : کند؟ حضرت فرمودند



79 

 

همان گونه کـه روزى  : حسابرسى مى کند در حالى که او را نمى بینند؟ فرمودند
  . شان مى دهد، ولى او را نمى بینند

پـس طـولانى    ،با این همه آیات وروایات بر حسابرسى سریع الهـى : سؤ ال  
  بودن روز قیامت براى چیست ؟

نـه بـه خـاطر فشـار کـار و       ،نوعى عقوبت اسـت  ،ز قیامتبلندى رو: پاسخ 
در دنیاى امروز بـه   ،بشر که مخلوق الهى است( )137(. ناتوانى از محاسبه ى سریع

وسیله ى کامپیوتر، در کمتر از یک دقیقه بزرگ ترین محاسبات را انجـام داده و  
و محاسـبه مـى   مثلا انبارها و کالاهاى آن و امور مالى مربوط به آن را بررسـى  

  . )نماید

  :پیام ها 
ردوا الـى  . بازگشت همه به سوى خداست و او یگانه قاضى قیامت است -1 
  له الحکم ...اللهّ

 ،خـواب و بیـدارى   ،نظارت کـردن  ،مولاى حقیقى کسى است که آفریدن -2
  الى اللهّ مولاهم الحقّداورى و حسابرسى به دست او باشد،  ،مرگ و بعثت

. مولاى حقیقى تنهـا خداونـد اسـت    ،همه ى مولاها یا باطلند، یا مجازى -3
  . و ولایت انبیا و اولیا، پرتوى از ولایت الهى است اللهّ مولاهم الحقّ

سرعت حسابرسى خداوند، از هر نوع و هر وسیله ى حسابرسى سـریعتر   -4
  سرع الحاسبین أو هو . است
و . یک ارزش و روش الهى اسـت سرعت حسابرسى و رسیدگى به امور،  -5
  سرع الحاسبین أهو 
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قُلْ من ینجَیکُم من ظُلُمت الْبرِّ والْبحرِ تَدعونَه تضََـرُّعاً وخُفیْـۀً    -63
ئنْ    نجْنَا منْ هذه لَنَکُونَنَّ منَ الشَّکرِینَألَ
  :ترجمه  

) هنگـام درمانـدگى   به(چه کسى شمارا از تاریکى هاى خشکى و دریا : بگو
اگـر  :) و مـى گوییـد  (نجات مى دهد؟ وقتى که او را آشکارا و پنهان مى خوانید 

  . خداوند از این ظلمت ما را رهایى دهد، از شکرگزاران خواهیم بود

64-  بٍ ثُم   نتُم تُشرِْکُونَأقُلِ اللّه ینجَیکُم منْها ومن کُلِّ کرَْ
ظلمت ها و از هر ناگوارى دیگر نجات مى دهد،  خداوند شما را از این: بگو 

  . ، شرك مى ورزید)به جاى سپاس(باز شما 

  :نکته ها 
کلمه ى تَضرُّع به معناى دعاى آشکار و کلمه ى خفُیۀ به معناى دعاى پنهان  
  . است
بهترین دعا، دعاى با صداى آهسته و خفُیه اسـت  : فرمودند  ﷐پیامبر اکرم  
خداوند شـنوا  : جمعى که با صداى بلند دعا مى خواندند، انتقاد کرد و فرمود و از

  )138(. و نزدیک است
انسان هنگام خطر، بـه یـاد خـدا    : سوره ى یونس نیز آمده است  12در آیه  

رّ کمى افتد و او را مى خواند، اما  ا کشفنا عنه ضرّه منا الـى ضـُرٍّ     أفلمع د ن لـم یـ
سه شکلش حل شد، سرش را پایین انداخته و مى رود، گویـا مـا را   همین که م م

  . اصلاً صدا نزده است
ع   : چهار حالت به وجود مى آورد ،شداید براى انسان   ،احسـاس نیـاز، تضـرّ

شداید و سختى ها و قطـع شـدن اسـباب     ،آرى. اخلاص و التزام به شکرگزارى
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دست خدا را مى  ،مشکلاتروح خداجویى را شکوفا مى کند و انسان در  ،مادى
  . بیند

  :پیام ها 
ن  . سؤ ال از وجـدان مـردم اسـت    ،یکى از شیوه هاى تبلیغ و موعظه -1  مـ

  ینَجیکم 
یادآورى و توجه دادن انسان به خلوص او در دعا به هنگـام شـداید، از    -2

  تدعونه تضرّعا و خفیۀ . بهترین روشهاى خداشناسى است
انسان در سختى ها و شداید، دست از کفر و شرك برداشته و موحد مـى   -3
  تدعونه تضرّعا و خفیۀ . شود
  نجانا من هذه أ. بزرگ ترین مشکل است ،مشکل خودش ،براى هر کس -4
  نتم تشرکون أثم . انسان به تعهدات خود در برابر خدا بى وفاست -5
  ثم انتم تشرکون ...نکوننّ من الشاکرینل. شرك است ،بدترین نوع ناسپاسى -6
زمینه ى غفلت از خدا و شرك بـه   ،راحتّى و احساس رهایى وبى نیازى -7
  قل اللهّ ینجیکم منها و من کلّ کرب ثم انتم تشُرکون . اوست
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 و مـنْ  أن یبعثَ علیَکُم عذَاباً مـن فَـوقکُم   أقُلْ هو الْقَادر علَى  -65
 تَأتح کُملجأرضَکُم بعیقَ بذیعاً ویش کُملْبِسی أو    ـفَـضٍ انظُـرْ کیعب س

  نصُرِّف الاَْیت لَعلَّهم یفْقَهونَ
  :ترجمه  

او تواناست که از بالاى سرتان یا از زیر پایتان عذابى بر شما بفرستد یا : بگو
با هم درگیر کنـد، و طعـم تلـخ جنـگ و      شما را به صورت گروه هاى گوناگون

بنگر که چگونه آیات را گونه گـون  . خونریزى را توسط یکدیگر به شما بچشاند
  . باشد که بفهمند ،بازگو مى کنیم

ب بِه قَومک وهو الحْقُّ قُل لَست علیَکُم بِوکیلٍ -66   وکَذَّ
مـن  : بگـو  ،ن حقـّى اسـت  و قوم تو این قرآن را تکذیب کردند، با آنکه سخ 

  . وکیل و عهده دار ایمان آوردن شما نیستم

  :نکته ها 
س  َع جمع شیعه ،به معناى آمیختن لبیبه معناى گروه است ،و ش .  
قدرت نجات بخش الهى مطـرح شـد، اینجـا قـدرت قهـر و       ،در آیه ى قبل 

  . عذاب او
دود و صـیحه و مـراد از    ،مـراد از عـذاب آسـمانى   : فرمودند ﷒امام باقر  

عا، تفرقه در دین و بدگویى و  ،عذاب زمینى یکم ش لبِس فرورفتن در آن و مراد از ی
شاید آن حضرت در مقام بیان بعضى از نمونه ها بـوده   )139(. کشتن یکدیگر است
زیرا مثلا عذاب فوق شامل فشار طاغوت ها که حـاکم بـر    ،اند نه تمام مصادیق

اب تحت شامل قهرى بدنبال نافرمانى مردم از رهبر حقّ که از مردم مردمند و عذ
  . و در مردم و هم سطح آنان است نیز مى شود
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این مضمون را بیان مى  ، ﷐تعابیر گوناگونى در قرآن خطاب به پیامبر اکرم  
از . نـه اجبـار مـردم بـه ایمـان آوردن      ،کند که پیامبر مسئولِ ابلاغ دین خداست

نـت علـیهم   أمـا  ، )141(لست علیهم بمصـیطر  ،)140( ما جعلناك علیهم حفیظا: جمله 
لاغ، )142(بجبار 143( ما على الرسّول الاّ الب( ،تکره الناّسأ فانت )ین، )144لااکراه فى الد 

  . قل لست علیکم بوکیلو ) 146(نت الاّ نذیرأان ، )145(

  :پیام ها 
قـل هـو   . یکى از وظایف پیامبر، یادآورى قدرت بى مانند خداوند است -1 
  القادر
ثم انتم تشـرکون قـل هـو    . زمینه ساز دریافت انواع عذاب هاست ،شرك -2
  ...القادر
هم عذابگر، آنکه آگاهانه سراغ غیر خدا  ،خداوند، هم نجات بخش است -3

  ...ن یبعثأقل هوالقادر على . مى رود، باید منتظر عذاب باشد
از عذاب هاى الهى و در کنار عـذاب آسـمانى و زمینـى     ،تفرقه و تشتّت -4

  یلبسکم شیعاً. مطرح شده است
به وسیله ى مردم و با دسـت یکـدیگر عـذاب و تنبیـه مـى       ،گاهى مردم -5
  س بعض أیذیق بعضکم ب. شوند
غان دینى باید از روشهاى گوناگون براى ارشاد مردم بهره -6 نظـر  . گیرند مبلّ اُ

  کیف نصرفّ الا یات 
ع ارائـه دادیـم   -7 ـ  ،اگر مفهومى را در قالب هاى متنو  ثیرات بیشـترى  أبـه ت

صرفّ الا یات لعلهّم یفقهون امیدوار باشیم    نُ
  و هو الحقّ. از تکذیب مردم نگران نباشید ،چون راه شما حقّ است -8
  ت علیکم بوکیل لس. ضامن نتیجه نیستى ،تو مسئول وظیفه هستى -9
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إٍ مستَقرَُّ وسوف تَعلَمونَ -67 کُلِّ نَبل  
  :ترجمه  

که (وقتى مقرّر است ) که خداوند یا پیامبرش به شما مى دهد(براى هر خبرى 
  . و به زودى خواهید دانست) در آن واقع مى شود

  :نکته ها 
عـذاب نـازل   خداوند قدرت دارد از هرسـو برشـما   : در آیه ى قبل گفته شد 

اگر عذابى بر کفاّر لجوج نازل نشد، عجله نکنیـد، زیـرا   : کند، این آیه مى فرماید
ق هر خبرى زمانى معین است   . براى تحقّ

  :پیام ها 
ق همه ى خبرها و برنامه هاى الهى -1  قطعى و بـر اسـاس حکمـت و     ،تحقّ

) ى نیسـت هیچ حادثه اى بدون برنامه و هدف وتصـادف (. زمان بندى معین است
  مستقرّ ألکلّ نب
گرچه مجبور به ایمان آوردن نیستید، ولـى فکـر عاقبـت و فرجـام کـار       -2

  و سوف تعلمون . خودتان باشید
زود قضاوت نکنید و مهلت دادن هاى الهـى را نشـانه ى غفلـت خـدا از      -3

  سوف تعلمون . خودتان نپندارید

68- إذَِا رـى   أوخُوضُـونَ فینَ یالَّذ تـ ی  عرِض عـنْهم حتَّـى   أءایتنَـا فَ
طنُ فَلاَ تَقْعد بعـد الـذِّکرَْى    الشَّی نَّکینسا یِإمو رِهَغی یثدى حخُوضُواْ فی

ع الْقَومِ الظَّلمینَ م  
  :ترجمه  
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کندوکاو مى کننـد،  ) ،به قصد تخطئه(و هرگاه کسانى را دیدى که در آیات ما 
وارد مطلب دیگـرى شـوند   ) مسیر سخن را عوض کرده(بگردان تا از آنان روى 

با این قوم سـتمگر  )دیگر( ،پس از توجه ،واگر شیطان تو را به فراموشى انداخت
  . منشین

  :نکته ها 
نـه بـراى    ،به معناى کندوکاو وگفتگو به قصد تمسخر و تحقیر اسـت  خوض 

  )147(. فهم و درك حقیقت
یـا بـه معنـاى متـذکّر      ،به معناى تذکّر دادن دیگرىبعد الذّکرى ممکن است  

  . شدن خود انسان باشد
پیامبران الهى معصوم هستند، پـس چگونـه در آیـه سـخن از نفـوذ      : سؤ ال  

ک الشیطان شیطان در پیامبر مطرح شده است ؟    ینسینّ
مثل آیه  ،له اى فرضى استأمس ،ثیر شیطان در به فراموشى کشاندنأت: پاسخ 

یعنى  )149) ولو تقول علینا بعض الاَقاویلیا آیه  )148) اشَرکت لیحبطنّ عملک لئنى 
  . نه اینکه چنین شده است ،یا اگر به ما نسبتى ناروا بدهى ،اگر مشرك شوى

همان گونه کـه   ،پیروان پیامبرند، نه خود ایشان ،و ممکن است مراد اصلى آیه
  . وییم که دیوار بشنوددر فارسى ضرب المثلى است که به در مى گ

اذا سمعتم آیات : نیز آمده است  140آیه  أدر سوره ى نس ،مشابه این مطلب 
اگـر  ...ا معهم حتّى یخوضوا فى حدیث غیـره بها فلا تقعدو أاللهّ یکفر بها و یستهز

شنیدید که به آیات الهى کفر مى ورزند یا مسخره مى کنند با آنـان منشـینید تـا    
  . کنند سخن را عوض

ــه معصــومین علــیهم الســلام از   ﷐در روایــات متعــددى از پیــامبر   و ائم
یا شرکت در جلسه اى که گناه مى شود و انسـان قـدرت    ،همنشینى با اهل گناه
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. حتّى اگر آنان از بستگان انسان باشـند  ،جلوگیرى از آن را ندارد نهى شده است
خداوند بر گـوش واجـب کـرده کـه     : وصیت کرد به فرزندش ﷒حضرت على 

  )150(. راضى به شنیدن گناه و غیبت نشود
کسى که ایمان به خـدا و روز  : با استناد به این آیه فرمودند  ﷐رسول خدا  

قیامت دارد، در مجلسى که در آن امامى سب مى شود و یـا از مسـلمانى عیـب    
  )151(. جویى مى گردد نمى نشیند

مجالسۀ الاشرار تورث سوء الظنّ بالاخیـار همنشـینى بـا     ﷒حضرت على  
  )152(. سبب سوء ظنّ به نیکان مى شود ،بدان

  :پیام ها 
. غیرت و تعصب دینى خود نسبت به مقدسات را به دشمنان نشان دهیـد  -1 
ذین یخوضون فى آیاتنا فأاذا ر   عرض عنهم أیت الّ
یکى از شیوه هاى نهى  ،اعراض از بدى ها ومبارزه ى منفى با زشتکاران -2

  عرض عنهم أف. از منکر است
و دیدن و خوانـدن کتـب و برنامـه    (توجه و گوش دادن به سخنان باطل  -3

البتهّ در  عرض عنهمأیخوضون فى آیاتنا ف )153(. نکوهیده است )هاى گمراه کننده
  . رد و پاسخ دادن توسط اهل فن باشد، منعى نداردمواردى که براى آگاهى و 

یا گـروه و مجلـس ناپسـند، وضـع آن را      ،به جاى هضم شدن در جامعه -4
  حتّى یخوضوا فى حدیث غیره . تغییر دهید

باید بـه شـکلى برخـورد     ،اعلام برائت ومحکوم کردن لفظى کافى نیست -5
  فلاتقعد...فاعرض. کرد

  فلا تقعد. پس پرهیز کنیم ،واستمجالست با ظالمان نار -6
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ک الشیّطان. توجه و آگاهى است ،شرط تکلیف -7 عذر  ،فراموشى( اما ینسینّ
  )پذیرفته اى است

از طریق اسـتهزا، تفسـیر بـه    ( ،سخن گفتن به ناحقّ درباره ى آیات قرآن -8
  الظالمین . ظلم است) بدعت و تحریف ،ىأر

یتَّقُونَ منْ حسابِهِم من شَىء ولَکن ذکرَْى لَعلَّهم وما علَى الَّذینَ  -69
  یتَّقُونَ

  :ترجمه  
کسانى که پروا پیشه کردند، به گناه ستمکاران بازخواست نخواهند شد، ولـى  

  . باید آنان را پند دهند تا شاید پرهیزکار شوند

  :نکته ها 
آیه ى تحریم همنشینى با یاوه گویان و مسخره کنندگان که نازل شـد، عـده    

چون دامنـه ى   ،پس به مسجدالحرام هم نباید برویم و طواف نیز نکنیم: اى گفتند
این آیه نازل شد که حسـاب مسـلمانانِ   . استهزاشان تا آنجا هم کشیده شده است

آنهـا مسـجدالحرام را تـرك     ،با تقوى که به مقدار توان تذکّر مى دهند جداسـت 
  )154(. نکنند
شرکت در جلسه ى اهل گناه به قصد نهى از منکر وارشاد، مانعى ندارد، البتهّ  

براى آنان که با تقوا و نفوذ ناپذیرند، وگرنه بسیارى براى نجات غریق مى رونـد  
  . و خود غرق مى شوند

ــو آرد  ــه آب جـ ــى کـ ــد غلامـ   شـ

  آب جــــو آمــــد غــــلام ببــــرد      
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  :ها پیام 
شـنیدن  . از اصول عقلى و اسـلامى اسـت   ،رعایت اهم و مهم در مسائل -1 

و مـا علـى   . جـایز اسـت   ،موقتّى یاوه ها به قصد پاسخگویى یا نجات منحرفان
ذین یتّقون من حسابهم من شى ء   الّ

مثـل لبـاس   (. تقوا وسیله ى حفاظت و بیمه ى انسان در مقابل گناه است -2
ذین یتّقون ) موران آتش نشانىأبراى م ،ضد حریق   و ما على الّ

ولى  ،از همنشینى با یاوه سرایان پرهیز کنیم وسخنانشان را استماع نکنیم -3
مـن  ...ما على الـّذین یتّقـون  . اگر به ناچار چیزى به گوش ما، رسید مانعى ندارد

  شى ء
  
  . یمعلاوه بر تقواى خود، باید به فکر متّقى کردن دیگران نیز باش -4

و ذرالذین اتخذوا دینهم لعبـاولهوا و غـرتهم الخیـوه الـدنیا و      -70
   یعلاشََـف و لِّـىو ونِ اللّهن دا ملَه سَلی تبا کَسبِم ْلَ نَفسسذکربه ان تُب

ئک الَّذینَ أوإِنْ تَعدلْ کُلَّ عدلٍ لاَ یؤْخَذْ منْها   بسلُواْ بِما کَسـبواْ لَهـم  أولَ
 ذَابعیمٍ ومنْ حم کْفرُُونَ أشرََابا کَانُواْ یبِم یمل  

  :ترجمه 
و کسانى را که دین خـود را بـه بـازى و سـرگرمى گرفتنـد و زنـدگى دنیـا        

رها کن و به وسیله ى قرآن پندشان ده تا مبـادا بـه کیفـر     ،مغرورشان کرده است
جز خدا هیچ یـاور و شـفیعى   آنچه کسب کرده اند به هلاکت افتند، در حالى که 

بپـردازد از او  ) بـراى کیفـر  (هرگونـه عوضـى   ) انسان در آن روز(ندارند، و اگر 
پذیرفته نمى شود، آنان کسانى هستند که به سـزاى آنچـه کسـب کـرده انـد بـه       
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هلاکت افتادند براى آنان شرابى از آب سوزان و عذابى دردناك به کیفر کفر شان 
  . خواهد بود

  :نکته ها 
ذین اتخّذوا دینهمراد از رها کردن منحرفان در جمله ى م  ، اظهار تنفّر ...ذر الّ

که گاهى هم به نبرد با آنها مى انجامد، نه اینکه  ،و قطع رابطه کردن با آنان است
  . تنها به معناى ترك جهاد با آنان باشد

ل به معناى محروم شدن از خوبى و به هلاکت رسیدن است  کلمه ى تبُس .  
هر زمانى به شکلى خود را نشان مى دهـد، گـاهى بـا     ،به بازى گرفتن دین 

گاهى با توجیه گناهـان   ،گاهى با قابل اجرا ندانستن احکام ،اظهار عقائد خرافى
  . است...ى وپیروى از متشابهات وأو گاهى با بدعت وتفسیر به ر

  :پیام ها 
کردن مخالفان مکتب در سبب طرد افراد بى دین و بایکوت  ،غیرت دینى -1 

ذین. جامعه است  فاعرض عـنهم : چنانکه در آیات دیگرى نیز مى خوانیم ...ذر الّ
  (157) لا تحزن علیهمو  )156( کلوا ویتمتّعواأذرهم ی، )155(

ذین . دلبستگى و فریفته شدن به دنیا، زمینه ى به بازى گرفتن دین است -2 الّ
  الحیاة الدنیاغرتّهم ...اتخّذوا دینهم لعبا

  و ذَکّر به . سبب نجات از قهر و عذاب الهى است ،تذکّر و موعظه -3
  و ذَکّر به . در تذکّر و هشدار باید از قرآن بهره گرفت -4
به دنیا مغرور نشویم که در قیامت جز خداوند چیزى به کمـک مـا نمـى     -5
  لیس لها من دون اللهّ ولى و لا شفیع . آید

بمـا  ...بمـا کسـبت  . خود او و عملکرد اوسـت  ،ختى هاى انسانعامل بدب -6
  عذاب الیم بما کانوا یکفرون ...کسبوا
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قل اندرعوا من دون االله مـا لا ینفعنـا و لایضـرنا ونُـردَ علَـى       -71
طینُ فى الاَْرضِ حیأ الشَّی تْهوتَهى اسکَالَّذ ینَا اللّهدإذِْ ه دعقَابِنَا بع  رَانَ لَـه
مرْنَـا  أصحب یدعونَه إلَِى الْهدى ائْتنَا قُلْ إِنَّ هـدى اللّـه هـو الْهـدى و    أ

ب الْعلَمین   لنُسلم لرَ
  :ترجمه 
آیا غیر خداوند، چیزى را بخوانیم که سود و زیانى براى ما ندارد و پس : بگو

شویم ؟ همچون کسى ) و کافر(ز گشته از آنکه خداوند هدایتمان کرد، به عقب با
که شیاطین او را در زمین از راه به در برده اند و سرگردان مانده است در حـالى  

:) و مى گوینـد (است که او را به هدایت دعوت کرده ) دلسوز(که براى او یارانى 
بگـو هـدایتى کـه از    . )و حقّ را بپذیر ولى او گوشش بدهکار نیسـت (نزد ما بیا 
موریم که براى خداى جهانیان تسلیم أباشد هدایت واقعى است و ما م سوى خدا

  . باشیم

72- شرَُونَأنْ أوُتح هَى إلِیالَّذ وهو اتَّقُوهلَوةَ وواْ الصیمق  
نماز برپا دارید و از خداوند پروا کنید، و اوسـت آنکـه   ) به ما امر شده که(و  

  . همگان نزدش محشور مى شوید

  :ه ها نکت
، از میان همه ى وظایف به نماز، و از میان همـه ى عقائـد بـه    72در آیه ى  

  . معاد اشاره شده است و این اهمیت آنها را مى رساند
گیجـى   ،ولى در شرك وچندتاپرسـتى  ،آرامش وتمرکز است ،در یکتاپرستى 
د اربـاب گونـاگون   آیا چن )158) م اللهّ الواحد القهارأرباب متفرّقون خیر أء. وتحیر

و هم زود  قل هو اللهّ احد: بهتر است یا یک خداى قهار؟ خداوند هم یکى است 



91 

 

ضا، ولى غیر خدا هم زیادند و هم هر کـدام توقّعـات    راضى مى شود یا سریع الرّ
  . گوناگونى دارند و زود راضى نمى شوند

  :پیام ها 
  دون اللهّ ندعوا من أقل . با سؤ ال وجدان ها را تحریک کنید -1 
کسب سود یا دفع ضرر  ،چون انگیزه ى پرستش ،غیر منطقى است ،شرك -2

  لاینفعنا و لایضرّنا. است و بت ها قادر به هیچ نفع وضرر رساندن نیستند
. تبلیغ و تربیت آنان استفاده کنیمدر راه  ،از غریزه ى منفعت خواهى مردم -3

  لاینفعنا و لایضرّنا
  نرد على اعقابنا. نوعى عقب گرد و ارتجاع اعتقادى است ،شرك -4
  حیران . مایه ى سرگردانى و تحیر است ،شرك -5
قـل  . بایـد موضـع گیـرى صـریح و مکـرّر داشـت       ،در برابر انحرافـات  -6

دى اللهّ...ندعواأ نّ هقل ا...  
سلم لرب ا. مایه ى رشد خودماست ،تسلیم خدا شدن -7   لعالمین لنُ
  اقیموا الصلوة واتّقوه . نماز، همراه تقوى کارساز است -8
واتّقـوه و  . ایمان به معاد ورستاخیز، عامل پیدایش تقوى در انسان اسـت  -9

ذى الیه تحشرون    هو الّ

وهو الَّذى خَلَقَ السموت والاَْرض بِالحْقِّ ویوم یقُولُ کُن فیَکُونُ  -73
لُهقَو     ـوهةِ و دالشَّـه ـبِ وَغی الحْقُّ ولَه الْملکْ یوم ینْفَخُ فى الصْورِ علم الْ

  الحْکیم الخَْبیِرُ
  :ترجمه  

: و او کسى است که آسمان ها و زمین را به حقّ آفریـد و روزى کـه بگویـد   
) و روز قیامـت (. موجود شو، بى درنگ موجود مى شود، سـخن او حـقّ اسـت   
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داناى غیب و شـهود   ،وزى که در صور دمیده مى شود، حکومت تنها از اوستر
  . است و اوست حکیم و آگاه

  :نکته ها 
یکـى ویرانگـر و دیگـرى    : در قرآن دو نوع دمیـدن در صـور آمـده اسـت      

ا   ،یک بار آن مطرح شده است ،در این آیه. برانگیزنده ى مردم براى رستاخیز امـ
ور    : ، دمیدن در دو صور مطرح اسـت  سوره ى زمر 68در آیه  خ فـى الصـ و نفُـ

ق من فى السموات و من فى الارض الاّ من ش ع خـرى فـاذا   أفَص خ فیه اُ ُنف اللهّ ثم
  هم قیام ینظرون 

سخن از تسلیم بودن در برابر خدا و اقامـه ى نمـاز بـود،     ،اگر در آیات قبل 
او آگاه و حکیم اسـت و از   ،تاینجا علّت آن ذکر شده که آفرینش به دست اوس

  . هر چیز با خبر است
غیب آن است کـه  : درباره ى عالم الغیب و الشهادة فرمودند ﷒امام صادق  

  )159(. هنوز نیامده و شهادت آنچه که بوده است مى باشد

  :پیام ها 
البتهّ بـه ایـن نکتـه در آیـات      بالحقّ. حکیمانه و هدفدار است ،آفرینش -1 

و ماخلقنـا السـموات و الارض ومابینهمـا    : از جملـه   ،متعددى اشاره شده است
  (160) باطلا
  کن فیکون . براى اراده ى خداوند، هیچ مانعى نیست -2
عـالم الغیـب و   . غیب و شهود، نهان و آشکار، براى خداوند یکسان است -3

  الشهادة 
و هـو الحکـیم   ...له الملـک . مبناى حکومت الهى بر حکمت و علم است -4
  الخبیر



93 

 

جلوه و نمود قدرت الهى بر همه آشکار مى شود، چون آنجـا   ،در قیامت -5
  له الملک . اسباب و وسائل کارساز نیست

74-  رازء بَیِهلا یمرَهِإذِْ قَالَ إبذُ أوۀً إِنِّـى  أتَتَّخهالنَاماً ءأص و ي كر
  نٍقَومک فى ضَلَ لٍ مبیِ

  :ترجمه  
آیا بتان را خدایان مـى  : آن هنگام که ابراهیم به پدرش آزر گفت ) یاد کن(و 

  . گیرى ؟ بى شک تو و قومت را در گمراهى آشکار مى بینم

  :نکته ها 
عمو  ،ولى به معناى جد مادرى ،بطور طبیعى به معناى پدر است بأکلمه ى  

عقوب به پدران و عموى پـدر خـود   چنانکه فرزندان ی. و مربى هم گفته مى شود
نعبد الهک و اله آبائـک ابـراهیم و اسـماعیل و    : حضرت اسماعیل نیز اب گفتند

ۀ  أنا و على أ: نیز فرمود  ﷐وپیامبر اسلام  )161( اسحاق مـ وا هـذه الاُ مـن و  )162(ب ،
متیم ،على پـدران ابـراهیم همـه    . آزر، عموى ابراهیم بود، نه پدرش. پدران این اُ

  . موحد بوده اند
آزر پدر ابراهیم : آلوسى و سیوطى مى گویند ،از علماى اهل سنّت نیز، طبرى

ر لـى و    : ابراهیم به پدر و مادر خویش دعا کـرد  ،به علاوه. نبوده است ربنـَا اغفـ
در حالى که مسلمان حقّ ندارد براى مشـرك طلـب مغفـرت کنـد،     ) 163(...لوالدى

  . فامیل او باشدهرچند 
به علاوه نام . در این آیه به معناى پدر نیست بأاز مجموع اینها برمى آید که 

  )164(. نه آزر ،تارخ ذکر شده است ،در کتب تاریخ ﷒پدر ابراهیم 
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استغفار حضرت ابراهیم براى عمویش آزر نیز قبل از روشن شدن روحیه ى  
د که به او داده بـود، و چـون فهمیـد کـه حقپّـذیر      کفر او و به خاطر وعده اى بو

  (165) منه أفلما تبین له انهّ عدو للهّ تبرّ. از او تبرىّ جست و جدا شد ،نیست

  :پیام ها 
  ...اذ قال ابراهیم لابیه. مانع نهى از منکر نیست ،خویشاوندى -1 
  بیه قال ابراهیم لا. ملاك در برخورد، حقّ است نه سنّ و سال -2
آشـکارا حـقّ را بیـان     ،حضرت ابراهیم به عموى خود که سن بیشتر داشـته (

  ).کرده و هشدار داده است
و  لابیـه . باید از بستگان نزدیک شـروع کـرد   ،در شیوه ى دعوت به حق -3

  تتخّذ اصناماً آلهۀ أ. باید از مسائل اصلى سخن گفت
به پیش از رسالت حضـرت ابـراهیم بـازمى     ،سابقه ى شرك وبت پرستى -4
  تتخّذ اصناماًأ. گردد
سابقه و سنّ، باطل را تبدیل به حقّ نمى کند و همـه جـا ارزش    ،اکثریت -5
  راك و قومک فى ضلال أ. نیست
از آن انتقـاد مـى    ،انحرافى است که وجدان هاى سالم و عقل ،بت پرستى -6
  ضلال مبین ...صناماًأتخّذ تأ. کنند
و پیـامبر بایـد    )166( براهیم لاواه حلـیم أانّ حلیم بود،  ﷒گرچه ابراهیم  -7

 ،حتّى با فرعون هم نرم حرف بزند، ولى لحن برخورد حضرت ابراهیم در این آیه
  انّى اراك و قومک فى ضلال مبین . به خاطر اصرار عمویش بر کفر بود

ذلَک نرُِى إبِرَهیم ملَکُوت السموت والاَْرضِ ولیکُـونَ مـنَ   وکَ -75
  الْموقنینَ

  :ترجمه  
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یقـین پیـدا   (و اینگونه ملکوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم تا 
  . از اهل یقین باشد) کند و

  :نکته ها 
را در اینجـا نقـل مـى    بزرگان سخنانى گفته اند که برخى  ،درباره ى ملکوت 

  :کنیم 
کید و مبالغه بـه آن افـزوده   أبراى ت أاست و واو و ت از ملک کلمه ى ملکوت

ملکوت آسمان ها یعنى مالکیت مطلق و حقیقى خداوند نسبت به آنها . شده است
دیـد  . و مشاهده ملکوت یعنى مشاهده اشیا از جهت انتسـاب آنهـا بـا خداونـد    

  )167(. ر هستى و باطل بودن شركملکوتى یعنى درك توحید د
عالم الوهیت که جـز  (لاهوت : عوالم هستى به چهار بخش تقسیم شده است 

و ) عالم اجسام(، ملکوت )عالم مجردّات(، جبروت )خدا کسى از آن آگاه نیست
  )168(. )عالم کون و فساد و تغییر و تحولات(ناسوت 

  )169(. جهان غیب است عالم اسرار و نظم و شگفتى ها و ،عالم ملکوت
  )170(. ملکوت آسمان ها، عجایب آنها است

حکمـت و   ،خلقت ،بیشتر با سنّت ،ابراهیم با دیدن ملکوت آسمان ها و زمین
خداونـد بـه چشـم ابـراهیم      ﷒به فرموده ى امام بـاقر  . ربوبیت الهى آشنا شد

و عرش و زمین را مشاهده مـى   قدرت و نورى بخشید که عمق آسمان ها ،﷒
  )171(. کرد
. نیازمنـد ایمـان قلبـى اسـت     ،استدلال محکم و برخورد علمى بـا دیگـران   

وارد استدلال مى شود کـه   لیکون من الموقنین ،حضرت ابراهیم هم پس از یقین
  )172(. در آیات پس از این مى آید
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حرف واو در جمله ى ولیکون من الموقنین رمز آن است کـه دیـد ملکـوتى     
به یقین رسـیدن حضـرت ابـراهیم بـوده      ،چند هدف داشته که یکى از آن اهداف

  . است

  :پیام ها 
آنکه حقّ را شناخت و به آن دعوت کرد و از چیزى نهراسـید، خداونـد    -1 

و ) به مقتضاى آیـه قبـل   ،همچون حضرت ابراهیم(. دید ملکوتى به او مى بخشد
رىِ ابراهیم ملکوت بـه   ،یک جوان هم مى تواند با رشـد معنـوى   ،آرى...کذلک نُ
در آن زمـان نوجـوان   چون طبق تفاسیر متعدد، ابراهیم . دید ملکوتى دست یابد

  . بود
رىِ ابراهیم . انبیا، از هدایت ویژه ى خداوند برخوردارند -2   و کذلک نُ
  و لیکون من الموقنین . عالى ترین درجه ى ایمان است ،یقین -3
رىِ. نیاز به امداد الهى دارد ،به یقین رسیدن -4   الموقنین ...نُ

فَـلَ قَـالَ لاَ   أکَوکَباً قَالَ هذَا ربـى فَلَّمـا    فَلَما جنَّ علیَه الَّیلُ رءا -76
  اُحب الافَْلینَ

  :ترجمه  
ایـن پروردگـار مـن    : پس چون شب بر او پرده افکند ستاره اى دید، گفـت  

  . من زوال پذیران را دوست ندارم: پس چون غروب کرد، گفت . است

  :نکته ها 
رستى رایج بوده و ستاره را در تدبیر هستى مؤ ستاره پ ﷒در زمان ابراهیم  

  . ثّر مى پنداشتند
آیا پیامبر بزرگى همچون حضرت ابراهیم حتّى براى یک لحظه مـى  : سؤ ال  

  تواند ستاره یا ماه و یا خورشید را بپرستد؟
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از بـاب مماشـات و    ،مجادله و گفتگوى حضرت ابراهیم بـا مشـرکان  : پاسخ 
نـه اینکـه عقیـده ى     ،براى رد عقیده ى طرف است ،نشان دادن نرمش در بحث

گفتن کلمه ى یا قوم در دو آیه . قلبى او باشد زیرا شرك با عصمت منافات دارد
به همین دلیل وقتى غروب ماه  ،ى بعد نشانه ى مماشات در گفتن هذا ربى است

 و نمى گوید از شـرك  ،من از شرك شما بیزارم: و خورشید را مى بیند، مى گوید
  . )78آیه (خودم 

به علاوه در آیه ى قبل خواندیم که خداوند، ملکوت آسمان ها و زمین را بـه  
شروع شد، یعنـى   أابراهیم نشان داد و او به یقین رسید و آغاز این آیه با حرف ف

  . نتیجه آن ملکوت و یقین این نوع استدلال بود
. بـر آنهـا   موجودى که طلوع و غروب دارد، محکوم قوانین است نـه حـاکم   

  . ابتدا موقتّاً پذیرش آن را اظهار مى کند تا بعد با استدلال رد کند ،ابراهیم

  :پیام ها 
اظهار همراهى با عقیده ى باطل و سپس رد  ،یکى از شیوه هاى احتجاج -1 

  هذا ربى . کردن آن است
ه بـه احساسـات    -2 از  ،بیدار کردن فطرت ها، فعال کردن اندیشه ها و توجـ

  لا احُب الافلین . هترین شیوه هاى تبلیغ استب
. زمـان و موقـّت نباشـد    ،محبوب واقعى کسى است که محدود به مکـان  -3
  حب الافلین ألا

. عشق اسـت  ،عاشقانه باشد، روح دینمعبود، باید محبوب و عبادت باید  -4
  حب الافلین ألا
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غاً قَالَ هذَ -77 ئن لَـم یهـدنى   أا ربى فَلَّما فَلَما رءا الْقَمرَ بازِ فَلَ قَالَ لَ
آلِّینَ   ربِى لاََکُونَنَّ منَ الْقَومِ الضَّ

  :ترجمه  
ایـن  : چون ماه را در حال طلـوع و درخشـش دیـد، گفـت     ) بار دیگر(پس 

اگر پروردگـارم مـرا هـدایت    : پس چون غروب کرد، گفت . پروردگار من است
  . گروه گمراهان مى بودمنکرده بود، قطعاً از 

  :نکته ها 
ا در  . به معناى شکافتن وجارى ساختن خون اسـت  ،کلمه ى بازغ از بزغ  امـ

پرده ى تاریکى شب را مى شـکافد و سـرخى    ،اینجا گویا طلوع خورشید و ماه
  )173(. کم رنگى در اطراف خود پدید مى آورد

. هم با ستاره پرستان برخورد کرد، هم با ماه و خورشید پرستان ﷒ابراهیم  
گفتگوى حضرت ابراهیم با مشرکین منطقه ى  ،به گفته ى بسیارى از مفسران )174(

  . بابل بود
مسـیر را   ،انسان در هر فرضیه اى که به بن بست رسید، باید بدون لجاجـت  

مرد آن است کـه روى حـرف خـود    : بر خلاف مشهور که مى گویند. عوض کند
مرد آن است کـه حـرفش حـقّ    : بایستد و پافشارى کند، این آیه به ما مى گوید

  . باشد، گرچه با تغییر موضع باشد

  :پیام ها 
  . در اینجا نیز موضوعیت دارد ،آیه ى قبل 3و  2و  1پیام هاى  
مـن  : در آیه ى قبل فرمود. در انتقاد، باید از روش گام به گام بهره گرفت -4

انحـراف و ضـلالت    ،پرستش مـاه : ولى اینجا مى فرماید. آفلین را دوست ندارم
  . است
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ى نم ـ ،باید به فیض و هدایت الهى تکیه کرد و بـدون آن  ،در راه شناخت -5
  لئن لم یهدنى ربى  )175(. توان به سرچشمه ى زلال معارف رسید

سـراغ   ،گمشده اى است کـه گـاهى در پیـدا کـردن آن     ،در درون انسان -6
در دو آیه پى درپـى   هذا ربى. مى رود) و گاهى انحرافى(مصداق هاى گوناگون 

  . آمده است
  بى لئن لم یهدنى ر. انبیا هم به هدایت الهى نیازمندند -7
  یهدنى ربى . هدایتگرى از شئون ربوبیت است -8

غۀً قَالَ هذَا ربى هذَا  -78 فَلَـت قَـالَ   أکْبرُ فَلَماَّ أفَلَما رءا الْشَمس بازِ
  یقَومِ إِنِّى برِِى ء مما تُشرِْکُونَ

  :ترجمه  
ایـن بزرگتـر    ،اینست پروردگار من: پس چون خورشید را برآمده دید گفت 

همانـا مـن از   ! اى قوم مـن  : اما چون غروب کرد، گفت . است )از ماه و ستاره(
  . آنچه براى خداوند شریک قرار مى دهید بیزارم

  :نکته ها 
نـه در مقـام بیـان     ،در مقام بحث و گفتگو اسـت  ﷒در این آیه نیز ابراهیم  

ا تشـرکون       و همچنان که گذشت کلمـه ى  ،عقیده ى شخصى یـا قـوم و نیـز ممـ
مـاه و   ،دلیـل آن اسـت کـه خـود آن حضـرت     ) شرك مى ورزید، نه مى ورزم(

  )176(. خورشید و ستاره را نمى پرستیده است

  :پیام ها 
  . ، در اینجا نیز مورد استفاده است76آیه  3و  2و  1پیام هاى  
ر و   ،کوچکى و بزرگى اجسام مهم نیست -4 ناپایدارنـد،  همه آنها چون متغیـ

  کبرأهذا . پس نمى توانند خدا باشند
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ابتـدا نفـى   . باید گام بـه گـام باشـد    ،شیوه ى تعلیم حقّ یا انتقاد از باطل -5
  قال ...فلما رءا الشمس. ستاره و ماه و در نهایت خورشید

  انّى برى ء مما تشرکون . فریاد ابراهیمى است ،برائت از شرك -6
  . نه منکم ،مما تشرکون. نه از افراد ،ستا برائت از شرك -7
اول افـول و  (. باید پس از بیـان برهـان و اسـتدلال باشـد     ،برائت جستن -8

  ...فلت قالأفلما . )غروب را مطرح کرد، بعد برائت از شرك را

آ  -79 میفاً ونح ضالاَْرو تومطرََ الس نَـاْ  أإِنِّى وجهت وجهِى للَّذى فَ
  منَ الْمشرِْکینَ

  :ترجمه  
من از سر اخلاص روى خودرا به سوى کسى گرداندم که آسمان ها و زمـین  

  . را پدید آورد و من از مشرکان نیستم

  :نکته ها 
جلوه اى از دید ملکوتى اسـت   ،عبور از افول و ناپایدارى و رسیدن به ثبات 

  . که خداوند به حضرت ابراهیم داده است
 وگرایش به راه حقّ ومستقیم  ،به معناى خالص وبى انحراف ،از حنف نیفح
  . است
شاید اشاره . مفهوم شکافتن را دارد ،در اصل ،فطَر که به معناى آفریدن است 

، بـوده  جهـان در آغـاز، تـوده ى واحـدى    : به علم روز داشته باشد که مى گوید
  )177(. دیگرى پدید آمده استى یکى پس از سپس از هم شکافته و کرات آسمان

  :پیام ها 
همین که راه حقّ براى ما روشن شد، با قاطعیت اعلام کنیم و از تنهـایى   -1 
  انّى وجهت . نهراسیم
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محدود و فـانى بگـذرد، بـه     ،مادى ،کسى که از پرستش بت هایى جزیى -2
ذى فطر السم. بى نهایت و ابدى مى رسد ،معنوى ،معبودى کلّى   وات والارض للّ

ه     -3 در جلوه ها غرق نشوید که دیر یا زود، رنگ مى بازند، بـه خـدا توجـ
  فطََر السموات والارض . کنید که جلوه آفرین است

انسان مى تواند به جایى برسد که عقائد باطل نسل ها و عصرها را درهم  -4
  نا من المشرکین أو ما . بشکند

  نا من المشرکین أو ما . شرك استهمراه با برائت از  ،توحید ناب -5
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آجه قَومه قَالَ  -80 حلاََّ  أوینِ وـده قَدو ى اللّهونِّى فجُـا   أتحم خَـاف
ئاً وسـع ربـى کُـلَّ شَـىء علْمـاً        أنْ یشَأتُشرِْکُونَ بِه إ لا  ى شَـیبفَـلاَ  أر

  تَتَذَکَّرُونَ
  :ترجمه  

آیا درباره ى خـدا بـا   : ى به گفتگو و ستیزه پرداختند، او گفت و قومش با و
من محاجه و ستیزه مى کنید؟ و حال آن که او مرا هدایت کـرده اسـت و مـن از    

مگر آنکه پروردگارم چیزى بخواهد،  ،آنچه شما شریک او مى پندارید بیم ندارم
پروردگـارم  علـم  ) نه بت هـا  ،که اگر هم آسیبى به من برسد، خواست خداست(

  پس آیا پند نمى گیرید؟ ،همه چیز را فراگرفته

  :پیام ها 
آنگونـه کـه اگـر بـدهکار را آرام     ( حاجه قومه. تعصب دارند ،اهل باطل -1 

بگذارند طلبکار مى شود، قوم منحرف هم به جاى شرم از شرك خود، قـد علـم   
  )کرده احتجاج مى کنند

  تحاجونى فى اللهّ أ. شگفت آور است ،تعصب و پافشارى اهل باطل -2
ت نگرانـى نـدارد       -3 . موحد، حتّى اگر تنها باشد، از مقابلـه بـا یـک جمعیـ

  ...و لا اخاف...تحاجونى فى اللهّأ
دانِ. حقّ جویى از انسان است ولى هدایت از خداست -4 حتّى انبیا نیـاز  ( ه

  )دبه هدایت الهى دارن
دانِ ولا . آنکه مشمول هدایت الهى شود، بیم ندارد -5 خاف أه  
حضـرت   ،مشرکین( خافألا . نترسیدن از غیر خدا، نشانه ى توحید است -6

  )ابراهیم را به خطر و انتقام بت ها تهدید مى کردند
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گمان ضـرر و تـرس از آسـیب رسـانى بـت هـا و        ،از ریشه هاى شرك -7
تـرس موهـوم از بـت هـا، سـبب      ( خاف ما تشـرکون أ لا. طاغوت ها مى باشد

  )پافشارى و تعصب بر بت پرستى بود
خـاف مـا   ألا . ثیر و نقش هر پدیده اى وابسته به اراده خداونـد اسـت  أت -8

  ربى  أتشرکون به الاّ ان یش
ى کلشّـى ء   . سزاوار کسى است که احاطه ى علمى دارد ،ربوبیت -9 وسع ربـ
  علماً

تذکّر کـافى   ،امرى فطرى و وجدانى است که براى شناخت آن ،حقیقت -10
  فلا تتذکّرون أ. است

81-  فَکیآ أو م لاَ تخََافُونَ أخَافو أشرَْکْتُم أنَّکُم  ا لَـمم شرَْکْتُم بِاللّه
طَناً فَ   إِنْ کُنْتُم تَعلَمونَ حقُّ بِالامَْنِأى الْفرَِیقیَنِ أینزَِّلْ بِه علیَکُم سلْ

  :ترجمه  
و چگونه از چیزى که شریک خدا ساخته اید بترسم و حال آنکه شـما آنچـه   
را که خدا هیچ دلیلى درباره ى آن بر شما نازل نکرده است شریک او گرفتـه و  

در (کدام یک از مـا دو دسـته بـه ایمنـى     ) بگویید که(نمى ترسید؟ اگر مى دانید 
  است ؟ سزاوارتر) قیامت

  :نکته ها 
  . به معناى دلیل و حجت و برهان است ،کلمه ى سلطان 
 ،بر خلاف آنان که ترس را انگیزه ى اعتقاد به خداوند مـى داننـد، ایـن آیـه     

  . ترس را انگیزه ى شرك مى داند

  :پیام ها 
  شرکتم أخاف ما أکیف . نهراسید ،از تهدیدات موهوم -1 
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  شرکتم أخاف ما أکیف . در پرتو توحید حاصل مى گردد ،امنیت روحى -2
شرکتم باللهّ ما لم أکیف ما . عقائد دینى باید بر اساس دلیل و برهان باشد -3

  ینزّل به علیکم سلطانا
 ـ. نباید تعصب مردم را تحریک کـرد  ،در بحث و مناظره -4 و  ى الفـریقین أف
  . در خطریدما در امان و شما : نفرمود

، اگر آن را درست به کار گیـریم  ،توسیله راهیابى به خداس ،علم صحیح -5
  ان کنتم تعلمون . به نتایج صحیح مى رسیم

ئک لَهم الامَْـنُ وهـم   أالَّذینَ ءامنُواْ ولَم یلْبِسواْ إِیمنَهم بِظُلمٍ  -82 ولَ
  مهتَدونَ

  :ترجمه  
رده و ایمانشان را به سـتم و شـرك نیالودنـد، آناننـد کـه      کسانى که ایمان آو

  . است و آنان هدایت یافتگانند) از عذاب(برایشان ایمنى 

ع درجت من نَشَ -83 إِنَّ  أوتلکْ حجتُنَا ءاتیَنَها إبِرَهیم علَى قَومه نرَفَْ
یملع یمکح کبر  

هـر   ،که در برابر قومش به ابـراهیم دادیـم  حجت ماست ) نوع استدلال(این  
همانـا  . بـه درجـاتى بـالا مـى بـریم     ) و شایسـته بـدانیم  (کس را کـه بخـواهیم   

و بر اساس علم و حکمت مقام انسان هـا رابـالا   (پروردگارت حکیم و داناست 
  . )مى برد

  :نکته ها 
 آیات قبل درباره ى توحید و شرك بود و این آیات به منزله ى جمع بنـدى  

. مراد از ظلم در این آیه شرك است: فرمود ﷒چنانکه امام  ،آیات گذشته است
)178(  



105 

 

البتـّه شـک    )179(. در بعضى روایات مراد از ظلم را شک و تردید گرفتـه انـد   
ولى گاهى جنبه بهانـه و تشـکیک    ،گاهى غیر اختیارى و مقدمه ى تحقیق است

  )180(. ظلم است ،دارد که این نوع دوم
نازل شد کـه لحظـه    ﷒این آیه درباره حضرت على : فرمود ﷒امام باقر  

  )181(. اى در طول زندگى به سراغ شرك نرفت
نابود  ،بنابراین ایمان چون فطرى است. به معناى پوشاندن است کلمه ى لبس 

  . شدنى نیست بلکه غبارهایى آن را مى پوشاند

  :پیام ها 
آمنوا و . ظلم و شرك و به سراغ رهبران غیر الهى رفتن است ،آفت ایمان -1 

  لم یلبسوا ایمانهم بظلم 
لم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم . مهمتر از خود ایمان است ،حفظ ایمان -2

  الامن 
لهـم  ...آمنـوا . در سایه ى ایمـان و عـدالت اسـت    ،امنیت و هدایت واقعى -3
هدایت یافته اند و نه عدالت خواهـان بـى    ،نه مؤ منانِ ظالم( دونمن و هم مهتالأ

  )ایمان
  من لهم الأ...بظلم...و لم یلبسوا. تا ایمان خالص نباشد، دلهره است -4
ک حکیم . علم و حکمت دو شرط لازم براى تدبیر و مدیریت است -5 نّ ربا
  )مدیر و مربى آمده استبا توجه به اینکه کلمه رب در لغت به معناى ( علیم
موحدى که با برهان و دلیل در برابر انحراف هاى جامعه بایسـتد، داراى   -6

  درجات . درجاتى است
  حکیم ...نرفع درجات. حکیمانه به افراد داده مى شود ،درجات الهى -7
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من قَبلُ و من  ووهبنَا لَه إسِحقَ ویعقُوب کُلا هدینَا ونُوحاً هدینَا -84
نَ ومَلیسو داود هتیـزِى  أذُرَنج ککَذ ل رُونَ وهى ووسمو فوسیو وبی

  الْمحسنینَ
  :ترجمه  

، اسحق و یعقوب را بخشیدیم و یکایک آنـان را هـدایت   )ابراهیم(و ما به او 
، داود و )ابـراهیم (نسل او  و از. کردیم و نوح را پیش از آنان هدایت کرده بودیم
وما این گونـه  ) نیز هدایت کردیم(سلیمان و ایوب و یوسف و موسى و هارون را 

  . نیکوکاران را پاداش مى دهیم

  :نکته ها 
نفـر از پیـامبران آمـده اسـت و ایـن       17در این آیه و دو آیه بعد، جمعا نام  

هم تقسیم آنها در ایـن  شاید  ،نه به حسب زمان است و نه به حسب رتبه ،ترتیب
نام پیامبرانى آمده اسـت کـه حکومـت     84سه آیه بر این اساس باشد که در آیه 

پیامبرانى که فقیر بودند و از زندگى دنیا بهره اى نداشتند و  85در آیه ى . داشتند
  )182(. پیامبرانى که گرفتارى هاى ویژه اى داشتند 86در آیه ى 

یکـى آنکـه ضـمیر بـه حضـرت ابـراهیم       :  دو احتمال است ذریتهدر ضمیر  
برگردد، چون آیات پیش درباره ى اوست و اکثر این افراد از نسل اویند، روایت 

برگردد، چون ضـمیر بـه نـام او     ﷒دیگر آنکه به نوح . نیز همین را مى فرماید
  . نزدیکتر است و از نسل او پیامبرانى همچون لوط بوده اند

  :پیام ها 
  وهبنا نجزى . هدیه و موهبت الهى است ،د صالحفرزن -1 
خودشـان   ،ذریـه ابـراهیم   ،پیامبرزادگى به تنهایى سـبب افتخـار نیسـت    -2

  کلا هدینا. کمالاتى داشتند و از هدایت الهى برخوردار بودند
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  ونوحا هدینا من قبل . همواره جریان داشته است ،سنّت هدایت و بعثت -3
کـذلک نجـزى   . اب و جهت به کسى داده نمـى شـود  الطاف الهى بى حس -4

  المحسنین 

  وزکرَِیا ویحیى وعیسى وإلِیْاس کُلُّ منَ الصْلحینَ -85
  . همه از شایستگانند) نیز هدایت کردیم و(عیسى و الیاس را  ،و زکریا، یحیى 

ع ویونسُ ولُوطاً وکُلا فَ -86 سْالییلَ وعمِإسینَولَى الْعلَمضَّلْنَا ع  
  :ترجمه  

سع و یونس و لوط را  و همه را بر جهانیان ) نیز هدایت کردیم(و اسماعیل و ی
  . برترى دادیم

87-  رَ طإلَِى ص منَهیدهو منَهیتَباجو هِمنإِخْوو هِمتیذُرو هِمآئ ابنْ ءمو
  مستَقیمٍ

مورد لطـف قـرارداده وبـه خـاطر     (کسانى را  ،واز پدران وذریه وبرادرانشان 
  . برگزیدیم و به راه راست هدایتشان کردیم) لیاقتشان آنان را به نبوت

  :نکته ها 
برخى گمان کرده اند که ذریه تنها به نوه هاى پسرى گفته مى شود، در حالى  

منسـوب   ﷒مادر به ابـراهیم   که حضرت عیسى که پدر نداشت و تنها از طرف
 عیسى...و من ذریته. بود، در این آیه از ذریه حضرت ابراهیم به شمار آمده است

اهل بیت علیهم السـلام را کـه از    ،به استناد همین آیه 8امام صادق و امام کاظم 
 )183(. سته انـد رسول اللهّ دان أطرف مادر به پیامبر مى رسند، ذریه رسول اللهّ و ابن

در تفسـیر المنـار هـم    . فخررازى نیز در تفسیر خود، این نکته را پذیرفته اسـت 
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ه را دربـاره     ﷐حدیثى از صحیح بخارى نقل شده که رسول خدا  کلمه ى ذریـ
  . به کار برده است ﷒امام حسن 

سع نام مستقلّى است  و یا ) مثل یحیى(وسع است  یا اینکه مضارع ،در اینکه ی
  . اقوالى است ،اینکه همان یوشع است که با تغییراتى از عبرى به عربى وارد شده

اسـتفاده کننـد کـه در میـان      من آبـائهم برخى خواسته اند از کلمه ى من در  
در مقام برگزیدگى پـدران   ،پدران انبیا افراد منحرف هم بوده اند ولى لحن آیات

  )184(. نه در مقام کفر و ایمان آنان. تبراى نبوت اس

طَ  أمنْ عباده ولَو  أذلَک هدى اللّه یهدى بِه من یشَ -88 شرَْکُواْ لحَـبِ
  عنْهم ما کَانُواْ یعملُونَ

  :ترجمه  
هر کس از بندگانش را که بخواهد به آن هدایت مى کند  ،آن هدایت خداست
  . ، قطعاً آنچه انجام داده اند از دستشان خواهد رفتو اگر شرك ورزند

  :پیام ها 
. هدایت هاى دیگـر، سـراب اسـت   . هدایت خداوند است ،هدایت واقعى -1 

  ذلک هدى اللهّ 
یهدى بـه  . از خود راه هدایتى ندارند ،حتّى پیامبران. کار خداست ،هدایت -2
  أمن یش
  لو اشرکوا لحبط. عامل محو و باطل شدن کارهاست ،شرك -3
حتّى اگر پیامبران شرك ورزند، تنبیـه مـى   . تبعیض نیست ،در سنّت الهى -4

ه بـه اینکـه آیـات قبـل       (. نه اشخاص ،شوند، چون اصالت با حقّ است بـا توجـ
  شرکواأولو . )مربوط به انبیا است
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فـرضِ   ،در آیه. دامانشان نمى نشیند انبیا معصومند و غبار شرك هرگز بر -5
  لَو. شرك به عنوان فرض محال آمده است

اگـر اخـلاص   . ارزش کارهـا در اخـلاص آنهاسـت    ،در جهان بینى الهى -6
  شرکوا لحبطأولو . نباشد، چیزى باقى نمى ماند

ةَ أ -89 والنُّبو کْمْالحو َتبالْک منَهَاتیینَ ءالَّذ کئ لأولَ إِن یکْفرُْ بِها هؤُ  فَ
  فَقَد وکَّلْنَا بِها قَوماً لیَسواْ بِها بِکَفرِینَ

  :ترجمه  
آنان کسانى بودند که کتاب آسمانى و حکومت و قضاوت و مقـام نبـوت بـه    

 ،ناراحـت نبـاش  (پس اگر این مشرکان به آنها کفر ورزند و نپذیرنـد  . آنان دادیم
  . یگر را که به آن کافر نیستند مى گماریمما گروهى د) چرا که

  :نکته ها 
کم  هم به معناى قضاوت  ،هم به معناى حکومت وزمامدارى است ،کلمه ى ح

معناى اصـلى آن منـع    ،در مفردات راغب. و داورى و هم به معناى درك و عقل
وجلوگیرى ذکر شده و چون عقـل وقضـاوت وحکومـت صـحیح مـانع اشـتباه       

کم اطلاق شده است وخلافند، به آنها ح .  
قومى که کفر (در تفسیر المنار و روح المعانى از مفسران نقل شده که مراد از  

  )185(. ایرانیانند) نمى ورزند و حقّ را پذیرفته و حمایت مى کنند
اصحاب صاحب این امر، محفوظ هستند، اگـر همـه   : فرمود ﷒امام صادق  

آنـان همـان کسـانى    . ى مردم از او دور شوند، خداوند اصحاب او را مـى آورد 
  (186)...فقد وکّلنا فان یکفر بها هؤ لأ: هستند که خداوند درباره ى آنان فرمود
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  :پیام ها 
آتینـاهم الکتـاب و الحکـم و    . وت دارنـد حقّ حکومت و قضا ،پیامبران -1 
  النبوة 
. از اوصاف انبیاست ،صلاح پیشگى و راه یافتن به راه مستقیم ،نیکوکارى -2

آتینـاهم  ...هدیناهم الى صـراط مسـتقیم  . ...حینکلُّ من الصال. ...نجزى المحسنین
  الکتاب 

و هـم  هر مکتب طرفداران ومخالفانى دارد ومیان آنان نیز ریـزش اسـت    -3
مرتـد و   ،مسـلمان . طرفدار مى شود ،گاهى طرفدار، مخالف و یا مخالف. رویش

  فقد وکّلنا بها قوماً فان یکفر بها هؤ لأ. کافر، مسلمان مى شود
حـقّ و الهـى    ،وقتـى راه . مکتب حقّ بى طرفدار نمى ماند ،با کفر گروهى -4

فقد وکّلنا بهـا   ن یکفر بها هؤ لأفا. باشد، آمد و رفت افراد نباید در انسان اثر کند
  قوماً

ئک الَّذینَ هدى اللّه فَبِهدیهم اقْتَده قُلْ لاَ أ -90 ئَلُکُم علیَه أولَ راً أسج
  إِنْ هو إِلا ذکرَْى للْعلَمینَ

اى (. پس به هدایت آنان اقتدا کن ،آنان کسانى اند که خداوند هدایتشان کرده 
 ،از شما مزدى طلب نمى کـنم ) رسالت ودعوت(من بر این : بگو) به مردم! یامبرپ

و خواست من جـز پنـدگرفتن اهـل    (. این قرآن جز تذکّرى براى جهانیان نیست
  . )عالم نیست

  :نکته ها 
کت است و براى وقف به کار مـى   أبلکه ه ،ضمیر نیست ،حرف ه در اقتده  س
  . رود
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  :پیام ها 
داهم  . اقتدا به هدایت الهى است ،هدایت پیامبران پیروى از -1  دى اللهّ فبَهِـ ه
  اقتَده 
نام و یاد و راه اولیاى خدا باید زنده بماند و نوآورى ها نباید ارزش هاى  -2

م اقتَده . پیشین را از یاد ببرد فبهداه  
م : فرمـود (. ارزش انسان به خط فکرى و سیره ى عملى اوسـت  -3 داه  فبَهِـ
  )بهم اقتَده: و نفرموده  ،اقتده
خط کلـّى   ،به معناى بطلان اصول و کلیات آنها نیست ،نسخ ادیان گذشته -4

داهم اقتَده . انبیا باید تداوم یابد ِفبَه  
ق ترین انسان باید از کمالات و اخلاق نیک و روش استوار پیشینیان  -5 موفّ

  فبَهِداهم اقتَده . بهره مند شود
زیرا اقتدا به انبیـایى کـه اهـداف متضـادى     (. اهداف تمام انبیا، یکى است -6

  فبهداهم اقتده . )دارند ممکن نیست
دى اللـّه فبهـداهم    . باید هدایت یافتگى باشـد  ،دلیل و نتیجه ى پیروى -7 هـ
  اقتده 
  سئلکم أقل لا. گرایش داشته و به آن متهّم شود ،مبلغّ نباید به دنیاطلبى -8
 ،یکى از تفاوت هاى پیامبران با دیگر مدعیان آن است که هدف پیامبران -9

  سئلکم ألا . مادیات نیست
  ذکرى . انبیا، مایه ى یادآورى انسان هاى فراموشکار و غافلند -10
  ذکرى للعالمین . دین جهانى است ،اسلام -11

 أنزْلََ الْکتبَ الَّذى جأمنْ  نزلََ اللّه علَى بشرٍَ من شَىء قُلْأواْ ما  -91
بِه موسى نُوراً و هدى للنَّاسِ تجَعلُونَه قرََاطیس تُبدونَها و تخُْفُونَ کثَیراً 
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نْتُم و لاَ ءاباؤُکُم قُلِ اللّه ثُم ذَرهم فـى خَوضـهِم   أو علِّمتُم ما لَم تَعلَمواْ 
  نَ یلْعبو

  :ترجمه 
خداونـد بـر   : خداوند را آنگونه که شایسته ى اوست نشناختند، چرا که گفتند

کتـابى را کـه موسـى آورد و نـور و     : بگو. چیزى نازل نکرده است ،هیچ بشرى
و به (هدایت براى مردم بود، چه کسى نازل کرد؟ کتابى که آن را ورق ورق کرده 

ا پنهان مى سازید، و آنچـه را شـما و   بخشى را آشکار و بسیارى ر) دلخواه خود
بـه شـما آموختـه    ) ،از طریق همان کتاب آسمانى تورات(پدرانتان نمى دانستید، 

، سپس رهایشان کن تـا در  )بود که آنها را نازل کرد(خدا : بگو!) اى پیامبر(. شد
  . یاوه گویى هاى خود غوطه ور باشند

  :نکته ها 
ا   گروهى از یهود با اینکه به نزول وح  ى بر حضرت موسى عقیده داشـتند، امـ

  . خداوند بر هیچ پیامبرى کتابى نازل نکرده است: از سر لجاجت مى گفتند
اگـر خداونـد بـر    . حرف شما با عقیده شما تنـاقض دارد : این آیه مى فرماید

هیچکس وحى نمى فرستد، پس تورات را که به آن عقیده دارید چه کسى نـازل  
  کرده است ؟

  :پیام ها 
. لطفى از سوى خدا به بنـدگان اسـت   ،فرستادن پیامبران و کتب آسمانى -1 

. رحمت و حکمت الهى اند ،کسانى که آنان را انکار مى کنند، در واقع منکر لطف
  ...ما قدروا اللهّ

  قل ...قالوا. به شبهاتى که القا مى شود باید پاسخ داد -2
  ا و هدى نور. نور و هدایت بوده است ،تورات اصلى -3
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تخفـون  . در تورات مطالبى بوده که علماى یهود آنها را کتمان کـرده انـد   -4
  کثیرا
غان دینى باید بدون مصلحت اندیشـى بـى مـورد، معـارف و حقـایق       -5 مبلّ

  تخفون کثیرا...ماقدروا اللهّ. مکتب را براى مردم بیان نمایند
لمّـتم مـا لـم    . دست انسان از معارف بسیارى کوتاه اسـت  ،بدون وحى -6 ع
  ...تعلموا
  قل اللهّ ثم ذرهم . نه اجبار ،وظیفه ى انبیا، ابلاغ است -7
ایـن آیـه کـه خـود نـوعى      . احتجاج باید به قدر ضرورت باشد نه بیشتر -8

  ذرهم . اکنون که نمى پذیرند آنان را رها کن: احتجاج است مى فرماید

92-  َتبذَا کهأو ك اربم نزلَْنَه     أُم رتُنْـذلو ـهیدنَ یـیى بقُ الَّـذدصم
ةِ یؤمْنُونَ بِه وهـم علَـى صـلاَ     الْقرَُى ومنْ حولَها والَّذینَ یؤمْنُونَ بِالاَْخرَ

  تهِم یحافظُونَ
  :ترجمه  

از کتـب  (تصـدیق کننـده آنچـه     ،این مبارك کتابى است که نـازل کـرده ایـم   
و ) تا مردم را به پاداش هاى الهى مژده دهى( ،پیش از آن آمده است که) آسمانى

آنـان کـه بـه    ) البتـّه (اهل مکهّ و کسانى را که اطراف آن هستند هشدار دهـى و  
نیز ایمان خواهند آورد وهمانـان بـر نمازهـاى    ) قرآن(آخرت ایمان دارند به آن 

  . خود محافظت دارند

  :نکته ها 
شاید اشاره به این باشد که  و لتنُذر ،لتنذر همراه با واو آمده است ،در این آیه 
  . غیر از انذار، هدف هاى دیگرى نیز دارد ،قرآن
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با آنکه انبیا مبشّران هدایت و نجاتند، ولى چون دفع ضـرر مقـدم بـر جلـب      
نـذیر و   در قـرآن کلمـه   ،منغعت است و نیاز روحى انسان به انذار بیشـتر اسـت  

  . بیش از بشیر و مشتّقات آن به کار رفته است ،مشتقاّت آن

  :پیام ها 
شـفا،   ،عبرت ،هدایت: همچون (. در بردارنده ى همه برکات است ،قرآن -1 

  مبارك ) رشد، عزّت
هماهنگ با کتب آسمانى دیگر و تصـدیق کننـده آنهاسـت و ایـن      ،قرآن -2

  مصدق . هاستنشانه ى وحدت هدف و الهى بودن آن
مالقرى و مراکز مهم شـروع کـرد و سـپس بـه اطـراف       -3 در تبلیغ باید از اُ

مالقرى و من حولها. پرداخت   لتنذر اُ
  یؤ منون بالا خرة یؤ منون به . در کنار هم است ،عقیده به قرآن و قیامت -4
  على صلاتهم یحافظون . نماز است ،روشن ترین مظهر ایمان -5
علـى  ...یؤ منون بالاخرة. از عوامل مراقبت بر نماز است ،ه آخرتایمان ب -6

  صلاتهم یحافظون 

نزلََ اللّه ولَو ترََى إذِ الْظَّلمونَ فى غَمرَت الْموت والْملَ أمثْلَ ما  -93
طُواْ  اسکَۀُ بأئ یهِمواْ أیدذَأخرِْجنَ عزَوُتج موْالی کُمنفُس ا کُنْتُمنِ بِموالْه اب

  تَقُولُونَعلَى اللّه غیَرَ الحْقِّ وکُنتُم عنْ ءاي ته تَستَکْبرُِونَ 
  :ترجمه 

 ،به من وحى شـده : و کیست ظالم تر از آنکه بر خدا دروغى بست و یا گفت 
به زودى من : و نیز آن کس که گفت . در حالى که چیزى به او وحى نشده است

اگر ببینى زمانى را کـه  !) اى پیامبر(و . مثل آنچه خدا نازل کرده نازل مى کنم هم
دست ) براى قبض روح آنان(ستمگران در سکرات مرگ قرار گرفته و فرشتگان 
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:) و مـى گوینـد  (خویش را گشوده و فرمان جان دادن مـى دهنـد   ) قدرت(هاى 
و از آیات او سـرپیچى  امروز به خاطر نسبت هاى ناروا که به خداوند مى دادید 

  . مى کردید، به عذاب خوارکننده کیفر داده خواهید شد

  :نکته ها 
شخصـى بـه نـام عبـدبن سـعد از      : ن نزول این آیه چنین آمده اسـت  أدر ش 

او هـم  . او را به خاطر خیانتى طرد کـرد   ﷐رسول خدا . نویسندگان وحى بود
  . نیز مى توانم آیاتى مثل قرآن بیاورم من: مردم را جمع کرده و مى گفت 

دانسته انـد کـه در    ن نزول آیه را ادعاى پیامبرى مسیلمه کذّابأبعضى هم ش
پیش آمد و آیه را مدنى پنداشته اند که به امر پیـامبر در    ﷐اواخر عصر پیامبر 

  . اینجا گنجانده شده است
رات  َلحظه ى مرگ است کـه انسـان را در کـام     به معناى شداید ،از غمره غم

  . خود فرومى برد
سود عنسى در أ ،مسیلمه در یمن: برخى از مدعیان پیامبرى عبارت بودند از 
  )187(. طلیحه اسدى در بنى اسد ،یمن
. مرگ در حـال تشـنگى اسـت    ،مراد از عذاب هون: فرمود ﷒امام صادق  

)188(  
کسانى را که بى جهت ادعاى امامت کنند، از مصادیق این آیه  ﷒امام باقر  

  )189(. دانسته اند

  :پیام ها 
 ،افترا به خداوند ظلم فرهنگى است و ادعاى رهبـرى از سـوى نـااهلان    -1 

  و قال اوحى الىأ...ظلم ممن افترىأو من . بزرگ ترین ظلم است
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ابتـدا مـى   . دشمن حقّ، یا حقّ را پایین مى آورد، یا خود را بالا مى بـرد  -2
ق نشد، مى گوید ،قرآن افسانه است: گوید من هم مى توانم مثـل قـرآن   : اگر موفّ

لـو  : در جاى دیگر مى خـوانیم   نزل اللهّأنزل مثل ما أس. حرف هاى جالب بزنم
  (190) لقلنا مثل هذا أنش

ولـو تـرى   . بـدجان مـى دهنـد    ،دروغین مناصـب دینـى  هل وأمدعیان نا -3
  ...اذالظاّلمون

: کیفرهاى اخروى از لحظه ى مرگ شروع مى شود، به کافران مى گوینـد  -4
  . که همراه با نوعى تحقیر است نفسکمأخرجوا أبمیر،  ،جان بده

  نفسکم أخرجوا أ. روح انسان از جسم او مجردّ و مستقلّ است -5
تجزون عـذاب  . عذاب مهین وخوارکننده است ،کیفر توهین به وحى ودین -6

  الهون 

94-   ا خَلَقْـنَکُمى کَمونَا فرَُ دأم    رو لْنَکُمـا خَـوم تَـرَکْتُمةٍ و  أولَ مـرَّ
شُفَع کُمعا نرََى ممو ورِکُمأظُه تُممعینَ زالَّذ ـ أکُم  رَکؤَُاْ لَقَـد  نَّهم فـیکُم شُ

ع بینَکُم وضَلَّ عنکُم ماکُنتُم تزَْعمونَ  طَّ   تَقَ
  :ترجمه 

بـه هنگـام   (اکنـون نیـز    ،به راستى همان گونه که نخستین بار شما را آفریدیم
تک و تنها نزد ما آمدید و همه ى اموالى را که بـه شـما دادیـم    ) مرگ یا قیامت

خودتـان شـریکان   ) تعیین سرنوشـت (که در پشت سر گذاشتید و آن شفیعان را 
میان شما گسسـته  ) پیوندهاى(به راستى . خدا مى پنداشتید، همراه شما نمى بینیم

  . شما رفت) دست(مى پنداشتید از )از شریکان و شفیعان که به نفع خود(و آنچه 

  :نکته ها 
  . با مشرکان صورت مى گیرد ،در لحظه ى مرگ یا هنگام قیامت ،این خطاب 
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ل لنا از خَوبه معناى چیزى است که نیاز به سرپرست دارد و معمـولاً بـه    ،خَو
  . به معناى تملیک و اعطاست خولناکم. اموال گفته مى شود

  :پیام ها 
  جئتمونا فرُادى . تنهاست ،انسان ،در قیامت -1 
  ول مرّة أکما خلقناکم . معاد، جسمانى است -2
بزرگـان و   ،مال و دارایى ،قوم و قبیله: تکیه داشتندمشرکان به چهار چیز  -3

  . اربابان و بت ها و معبودان
  :بى ثمرى هر چهار تکیه گاه را در قیامت مطرح مى کند ،این آیه
  . بدون قوم و قبیله فرُادى

م ما خَولناکم   . بدون مال و ثروت و دارایى تَرکتُ
عکم شفُع بدون یار و یاور أما نَرىَ م .  

  . محو تمام قدرت هاى خیالى عنکم ضَلّ
کم الـّذین  أشـُفع . اساس بسیارى از گمراهـى هاسـت   ،گمان هاى بى پایه -4

  زعمتم 
ضَلّ عنکم ما کنـتم  . حقایق ظاهر و سراب ها، محو مى شوند ،در قیامت -5

  تزعمون 

 ـ    -95 یـنَ الْمم ـىْالح ِخْـرجى یالنَّوبِّ وْقُ الحفَال إِنَّ اللّه  ِخْـرجمو ت
  نَّى تؤُفَْکُونَأالْمیت منَ الحْى ذلَکُم اللّه فَ

  :ترجمه  
زنده را از مرده بیرون مى آورد  ،همانا خداوند، شکافنده ى دانه و هسته است

از (آن است خداوند شـما، پـس چگونـه    . و بیرون آورنده ى مرده از زنده است
  منحرف مى شوید؟) حقّ
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  :نکته ها 
ب و حبه. فالق از فلق به معناى شکافتن است  به دانـه هـاى خـوراکى و     ،ح

  . نَوى به معناى هسته است. غذایى مثل گندم و جو گفته مى شود
حیوان جاندار و از حیوان جاندار، شیر بى جان پدیـد مـى    ،از علف بى جان 
ه ى بـى جـان   هسـت  ،و از درخت رشدیافته ،درخت زنده ،از هسته بى جان. آید

  . خارج مى شود
یکى از مصادیق آیه به گفته روایات آن است که گاهى از انسـان هـاى بـى     
گاهى فرزندان کافر به  ،افراد مؤ من پدید مى آید و از انسان هاى با ایمان ،ایمان

ى )191(. وجود مى آید نَ الحت مت و مخرج المینَ المیم یخرج الحى  

  :پیام ها 
کـار   ،ولـى شـکافتن و رویانـدن    ،کار انسان اسـت  ،کاشتن دانه و هسته -1 

ب و النوى . خداست نّ اللهّ فالق الحا  
فــالق . از بهتــرین راه هــاى خداشناســى اســت ،دقّــت در آثــار طبیعــى -2
ب ت...الحذلکم اللهّ ...مخرج المی  
ه خداونــد از راه همــین دانــه هــا و بذرهاســت کــ ،رزق و روزى انســان -3

  نّى تؤ فکون أفپس به سراغ چه کسى مى رویم ؟  ،رویانیده است

96-    ـکَاناً ذلـبسرَ حالْقَمو سالشَّمکَناً ولَ سلَ الَّیعجاحِ وبص فَالقُ الاِْ
  تَقْدیرُ الْعزِیزِ الْعلیمِ

  :ترجمه  
 ـ ،شکافنده ى سپیده دم است) خداوند،( ش قـرار داد و  و شب را مایه ى آرام

این است اندازه گیرى خداوند قدرتمند . )ایام(خورشید و ماه را اسباب شمارش 
  . دانا
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  :نکته ها 
هم به معناى سپرى کردن شب و وارد صبح  ،اصباح هم به معناى صبح است 
  . اما در اینجا مراد، هنگام دمیدن سپیده ى صبح است ،شدن
خداوند در زمین مطرح شد، در ایـن آیـه   سه نشانه از قدرت  ،در آیه ى قبل 

شـب و روز دو نشـانه از   . نشانه هایى از قدرت الهى در آسمان ها آمـده اسـت  
  . قدرت الهى است که به واسطه ى گردش منظّم خورشید و ماه پدید مى آیند

نکـوهش شـده    ،براى استراحت است و از کار و تلاش و سفر در شب ،شب 
معلـوم   ،شب عامل سکون و آرامش شمرده شده ،از اینکه در این آیه( )192(. است

  ).مى شود صبح براى کار و تلاش است
ازدواج را در شب قرار دهید، چون شب و همسر، هر : فرمود ﷒امام رضا  

  )193(. انسانند دو وسیله ى سکون و آرامش

  :پیام ها 
دانش دارد که این کار را با تقـدیر  پیدایش شب و روز، نیاز به قدرت و  -1 

  تقدیر العزیز العلیم ...فالق الاصباح. و اندازه گیرى دقیق انجام دهد
 )194(. وسیله ى نظم و حسابرسـى و برنامـه ریـزى اسـت     ،خورشید و ماه -2

  حسباناً
تقدیر العزیـز  . نیاز به علم وقدرت دارد ،برنامه ریزى دقیق واجراى کامل -3

  العلیم 
انّــى تــؤ . راه خداشناســى اســت ،تفکّــر در نظــم دقیــق کــرات آســمانى -4
  ...فالق الاصباح...فکون

    



120 

 

وهو الَّذى جعلَ لَکُم النُّجوم لتَهتَدواْ بِها فى ظُلُمت الْبرِّ و الْبحـرِ   -97
  قَد فصَلْنَا الاَْیت لقَومٍ یعلَمونَ

  :ترجمه  
رگان را براى شما قرار داد تا در تاریکى هاى خشـکى  و اوست کسى که ستا

قطعا ما نشانه ها را بـراى قـومى کـه آگـاه و     . و دریا، به وسیله آنها راه را یابید
  . دانایند به تفصیل روشن ساختیم

  :نکته ها 
از قدیمى تـرین علـوم بشـرى اسـت و انسـان از سـتارگان در        ،علم هیئت 

 ،ایـن وسـیله ابـزارى مطمـئن    . ى برده اسـت سفرهاى صحرایى و دریایى بهره م
  . عمومى و بى هزینه است ،طبیعى ،دست نخورده ،همیشگى

نام برخى سـوره هـا از اشـیاى    . توجه خاصى دارد ،اسلام به مظاهر طبیعت 
وقـت  : همچـون   ،عبادات اسلامى نیز با طبیعیات گره خورده است. طبیعى است

اینهـا  . اول مـاه و هـلال   ،کسوف و نماز آیـات خسوف و  ،قبله شناسى ،شناسى
 ،سبب آشنایى مسلمانان با علم هیئت و ایجاد رصدخانه هایى در بغـداد، دمشـق  

مراغه و اندلس و نگارش کتاب هایى در این زمینه بـه دسـت مسـلمانان     ،قاهره
  . شد
خداوند براى سفرهاى دریایى و صحرایى که در عمر انسـان هـا بـه نـدرت      

آیا مـى تـوان پـذیرفت کـه بـراى       ،آید، خداوند راهنما قرار داده استپیش مى 
راهنما قرار نداده باشد؟ و  ،حرکت دائمى انسان ها و گم نشدنشان در مسیر حق

  . این بیانگر لزوم رسالت و امامت براى هدایت بشر مى باشد
یان رهبران معصوم و اولیاى خدا ب ،در احادیث مراد از ستارگان هدایت کننده 

  )195(. شده است
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  :پیام ها 
نـه آنگونـه کـه برخـى     (مخلوق خدا و وسیله ى راهیابى اند،  ،ستارگان -1 

  جعل لکم النّجوم لتهتدوا بها. )پنداشتند خالق و مدبرند
نظام ستارگانِ آسمان چنان دقیق است که مى توان راه هاى زمینى را بـا   -2

  لتهتدوا بها. آن پیدا کرد
شناخت وزن و حجم و میزان فاصله و سرعت حرکت و مدار ستارگان و  -3

به تنهایى انسان را به خدا نمى رساند، باید انسان  ،کلاً علم ستاره شناسى و نجوم
  لقوم یعلمون . خدا را بشناسد ،اراده کند و بخواهد که از این راه

بلکـه اراده و   ،تنها نگاه به آیینه براى اصلاح سر وصورت کافى نیست ،آرى(
چه بسیارند آیینه فروشانى کـه دائمـا    ،تصمیم و اقدام براى اصلاح نیز لازم است

  ).به آیینه نگاه مى کنند، ولى حتّى یقه ى خود را صاف نمى کنند

ةٍ فَمستَقرَُّ ومستَودع قَد فصَلْنَا أنْشَأوهو الَّذى  -98 دح ن نَفسٍْ وکُم م
تونَ الاَْیفْقَهمٍ یقَول  

  :ترجمه  
س آفرید، پس برخى قرار یافته  و به دنیا (و اوست کسى که شما را از یک نفْ

ما . به امانت گذاشته شده اند) در پشت پدرها و رحم مادرها(و برخى ) آمده اند
  . آیات خویش را براى گروهى که مى فهمند به تفصیل بیان کردیم

  :نکته ها 
تربیـت مسـتمر، در آفـرینش     2ابتکار  1: دو نکته نهفته است  أنشأدر تعبیر  

آفریـدن تقلیـدى یـا     ،آرى. هم تربیت مسـتمر  ،انسان هم نوآورى و ابتکار است
  . چندان ارزشى ندارد ،آفریدن و رها کردن
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از  ،معانى دیگرى هـم گفتـه شـده اسـت     ،در باره ى تعبیر مستقر و مستودع 
ح پایدار و جسم ناپایدارید، شما داراى ایمان پایـدار و یـا   شما داراى رو: جمله 

ناپایدارید، شما از نطفه ى زن که در رحم پایدار است و نطفه ى مرد که ناپایدار 
است پدید آمده اید، مستقر در زمین و ودیعه ى در قبر تـا روز قیامـت هسـتید،    

نقـل   ﷒م صادق در دعایى از اما. نعمت ها گاهى پایدار است و گاهى ناپایدار
شده که پس از نماز عید غدیر، از خدا خواسته شود نعمت هـایش را بـراى مـا    

  )196(. فمستقر و مستودع: مستدام بدارد، چون خود فرموده است 

  :پیام ها 
پس این همه اختلاف و برتـرى   ،اصل و ریشه ى همه ى شما یکى است -1 

  من نفس واحدة طلبى و تبعیض چرا؟ 
س -2 ع و نوآورى در خلقت انسان ها تنها از یک نفْ نشـانه ى   ،این همه تنو

ذى انشاکم من نفس واحدة . عظمت خداوند است   و هوالّ
بهترین اسـتفاده   ،تا نعمت و امکانات هست. همه ى داده ها پایدار نیست -3

  فمستقر و مستودع . و بهره را ببریم
قد فصلنا الایـات لقـوم   . بهره نمى برد انسان تا اهل فهم نباشد، از معارف -4

  یفقهون 

و هو الذي انزل من السما ما فاخرجنابه نبات کل شی فاخرجنا  -99
منه خضرا نخرج منه حبا مترا راکباً ومنَ الْنَّخْلِ من طَلْعها قنْـوانٌ دانیـۀٌ   

غیَرَ متَشَـبِه انظُـرُواْ إلَِـى    عنَابٍ والزَّیتُونَ والرُّمانَ مشْتَبِأوجنَّت منْ  هاً و
  ثْمرَ وینْعه إِنَّ فى ذَ لکُم لاََیت لقَومٍ یؤمْنُونَ أثَمرِه إذَِا 
  :ترجمه 
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هـر گونـه    ،آبى نازل کرد، پس به وسیله ى آن ،و او کسى است که از آسمان
دانه هاى بـرهم  ) زه هاسب(از آن . گیاه برآوردیم و از آن سبزه ها خارج ساختیم

و از شکوفه ى خرما خوشه هایى نزدیک بهم . نشسته و چیده شده بیرون آوریم
) پرورش دهـیم (انگورها و زیتون و انار ) انواع(و نیز باغ هایى از ) پدید آوریم(

آنگاه که بار دهـد و   ،به میوه ى آن. که برخى شبیه به هم و برخى غیر متشابهند
نشانه هـایى بـراى گـروه بـا ایمـان      ،همانا در آن. رسد بنگریدآنگاه که میوه مى 

  . است

  :نکته ها 
همه ى انسان ها از نفـْسِ واحدنـد، در ایـن آیـه مـى      : در آیه ى قبل فرمود 

همه ى گیاهان و درختان و میوه ها نیز از یک سرچشـمه انـد وآن آب   : فرماید
  . باران است

بر هم و دانه هاى درهم فشـرده   میوه هاى سوار ،از ریشه ى رکوب متراکب 
رشـته هـاى باریـک کـه بعـداً       ،طلع خوشه ى سربسته خرماست و قنوان. است

خوشه هـاى بـه هـم نزدیـک و یـا       ،دانیۀ. خوشه هاى خرما را تشکیل مى دهد
یـا درختـانى    ،مـراد از متشـابه  . به خاطر سنگینى بار آن است ،نزدیک به زمین

دارند مثل زیتون و انار و یا میوه هایى است کـه  است که شباهت ظاهرى به هم 
  . شبیه به یکدیگرند

لقـوم   ،لقوم یعلمون: در این آیه و دو آیه قبل سه تعبیر پى در پى آمده است  
  . ، بیان گردیده است4که رمز آن در پیام  لقوم یؤ منونو  یفقهون

  :پیام ها 
 ـ أمـن السـم  . ستآب باران ا ،مایه ى رویش همه ى گیاهان ونباتات -1   أم

  خرجنا به نبات کلّ شى ءأف
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  نخرج ...نزلأ. کار خداست ،هم رویاندن گیاه و میوه ،هم نزول باران -2
رابطه ى انسان با میوه ها فقط رابطه ى مادى و غذایى نباشد، بلکه رابطه  -3

نظروا الى ثمره. ى فکرى و توحیدى هم باشد   فى ذلکم لایات ...اُ
درك  ،لقوم یعلمـون . علم و کارشناسى لازم دارد ،بهره گیرى از ستارگان -4

بـه صـورت پایـدار و     ،اینکه کاروان بشرى همه از یک نفس است و این کاروان
درك اینکه از گیاه و  ،لقوم یفقهون. ناپایدار در جریان است درك عمیق مى طلبد

همه ى هستى بـه خـدا نبایـد    باران و میوه باید بهره ى معنوى برد و از انتساب 
  لقوم یؤ منون . غافل بود، ایمان مى طلبد

غیَـرِ     أوجعلُواْ للَّه شرَُکَ -100 الجِْنَّ وخَلَقَهم وخرََقُواْ لَه بنـینَ وبنَـت بِ
  علْمٍ سبحنَه وتَعلَى عما یصفُونَ

  :ترجمه  
دادند، در حالى که آنـان را نیـز خـدا    و آنان براى خدا شریکانى از جنّ قرار 

آفریده اسـت و از روى نـادانى بـراى خداونـد، پسـران و دخترانـى سـاخته و        
  . خداوند برتر و منزّه است از آنچه آنان درباره ى او وصف مى کنند. پرداختند

  :نکته ها 
ه   ،ایجاد چیزى از روى حساب است وخرق ،خلق  پاره کردن چیزى بى رویـ

یـا بـدون    ،خرقوا یعنى بدون دقّت و مطالعه مطلبى را اظهار کردن. و بى حساب
  )197(. حساب ساختن و و بى دلیل ادعا کردن است

زیَـر را     ،مسیحیان ،به گفته ى قرآن  حضرت عیسى را و یهودیـان حضـرت ع
. جمعى هم ملائکـه را فرزنـدان خـدا مـى پنداشـتند      )198(. پسر خدا مى دانستند

یمن را که از جنّ بود رقیب خدا قرار داده و همه ى بدى ها را به اهر ،زردشتیان
او منسوب مى کردند، برخى عرب ها هم میان خدا و جنّ، نسبتى فامیلى معتقـد  
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این آیه همـه ى آن گمـان هـا را باطـل      )199) جعلوا بینه و بین الجنّۀ نَسباً. بودند
  . نزّه و برتر استم ،خداوند از همه ى این اوصاف: شمرده و مى فرماید

  :پیام ها 
عقائد انسان نسبت ( بغیر علم...خرقوا. ریشه ى خرافه گرایى است ،جهل -1 

  ).به خداوند باید بر اساس علم باشد
  و خلقهم ...أشرکشریک خالق مى شود؟  ،چگونه مخلوق -2
مین یک کمبود و نقص است و خداوند از ایـن  أت ،ازدواج و فرزند آورى -3
  سبحانه . ب ها، منزّه استعی

نَّى یکُونُ لَه ولَد ولَم تَکُنْ لَه صحبۀٌ أبدیع السموت والاَْرضِ  -101
یملع ءبِکُلِّ شَى وهو ءخَلَقَ کُلَّ شَىو  

چگونه براى او فرزندى باشـد،   ،پدید آورنده ى آسمان ها و زمین است) او( 
و همسرى نبوده است و او هر چیز را آفریده و بـه هـر چیـز    در حالى که براى ا

  . داناست

102-      ـوهو وهـدبفَاع ءقُ کُـلِّ شَـىخَل وإِلا ه لاَ إلَِه کُمبر اللّه کُمَذل
  علَى کُلِّ شَىء وکیلٌ

  :ترجمه  
آفریـدگار هـر چیـز     ،آن است خداوند، پروردگار شما، معبودى جز او نیست

  . پس او را بپرستید و او نگهبان و مدبر همه چیز است ،تاس

  :نکته ها 
  . )نه تقلیدى(کلمه ى بدیع به معناى آفریدن ابتکارى است  
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آنکه آسمان ها و زمین را بدون تقلید و نقشه ى قبلى آفرید، چه نیـازى بـه    
  . آنچه را بخواهد خلق مى کند ،فرزند و همسر دارد؟ او با یک اراده

توحید در امر  هو على کلّ شى وکیلتوحید در خلق است و  کلّ شى ء خالق 
  . (200) له الخلق والامر. است

  :پیام ها 
بـدیع  . توانمند است ونیازى بـه همسـر وفرزنـد نـدارد     ،آفریدگار جهان -1 

  السموات 
خدایى را که قرآن معرفى مى کند، با خدایى کـه دیگـران عقیـده دارنـد      -2

  ذلکم اللهّ . مقایسه کنید
خالق کـلّ  ...ربکم. آفریدگار و پروردگار یکى است ،در عقیده ى اسلامى -3
  . )خالق را اللَّه مى دانند، ولى عقیده به چندین رب دارند ،اما مشرکین( شى ء
  لا اله الاّ هو خالق کلّ شى ء. خالقیت مطلقه ى خدا، دلیل توحید است -4
. هم بقا و ثبات هر چیز به اراده ى اوست ،هم آفرینش به دست خداست -5

  خالق وکیل 
خـالق کلشّـى ء   ...ربکـم . ربوبیت وخالقیت خدا، فلسفه ى پرستش است -6

  فاعبدوه 

طیف الخَْبیِرُ -103 ك الابَْصرَ وهو اللَّ   لاَ تُدرِکُه الابَْصرُ وهو یدرِ
  :ترجمه  

او چشم هـا را در مـى یابـد و او نـامرئى و      چشم ها او را در نمى یابد، ولى
  . دقیق و باریک بین و آگاه است
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  :نکته ها 
ر هم به معناى چشم است و هم به معناى بصـیرت   ص بنـابراین   )201(. کلمه ى ب

خداوند را مى بیند و نه دل بـه   ،نه چشم ظاهرى: آیه را مى توان چنین معنا کرد
  . عمق معرفت او راهى دارد

آنکه عطاى خود را کم بشمارد و طاعـت مـردم را    1: د معنى داردچن لطیف 
  بسیار،
خالق اشـیاى ظریـف و    3 ،رسیدگى پنهانى به امور و باریک بینى ،دقیق -2
  . ناپیدا
  . پاداش دهنده ى اهل وفا و بخشاینده ى اهل جفا 5 ،اهل مدارا و رفاقت -4
درك کیف هو، افکـار و اوهـام بـر    لایقع الاوهام و لای: فرمود ﷒امام رضا  

  )202(. خداوند احاطه ندارد و ذات او آنگونه که هست قابل ادراك نیست
همـین کـه حضـرت موسـى از زبـان مـردم       . خداوند، هرگز دیـدنى نیسـت   

. هرگز مرا نخواهى دید )203) لنَ تَرانى: درخواست دیدن خدا را نمود، پاسخ شنید
خدا در قیامت دیده مى شود و بـه آیـاتى همچـون    : برخى از اهل سنّت گفته اند

غافل از آنکه خداونـد، جسـم و مـاده     )205(. استدلال مى کنند )204) الى ربها ناظرَة
در  ،زیرا دیدن بـا چشـم   ،نیست و مراد از نظر به خداوند، نگاه با چشم دل است

باشـد و همـه ى   ...رنگ و ،محدودیت ،مکان ،چیزى داراى جسمجایى است که 
  . اینها نشانه ى نیاز و عجز است که خداوند از این نقص ها مبرّا مى باشد

نه تنها چشم او را نمى بیند، بلکه وهم و فکر نیـز  : مى فرماید ﷒امام على  
  :این مطلب مى گوید سعدى در ترسیم )206(. نمى تواند بر او احاطه پیدا کند

  اى برتر از خیال و قیـاس و گمـان و وهـم   

  و از آنچه گفته اند و شنیدیم و خوانـده ایـم       

   
  مجلس تمام گشت و بـه آخـر رسـید عمـر    

  ما همچنـان در اول وصـف تـو مانـده ایـم          
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ماننـد   ،، علم او به دیده هـاى انسـان اسـت   یدرك الابصارمراد از جمله ى  
  . به معناى علم او به شنیدنى ها و دیدنى هاست سمیع و بصیر که

  :پیام ها 
  لاتدرکه الابصار. خداوند، جسم مادى نیست -1 
  هو اللطیف . هیچ کس از ذات خداوند آگاه نیست -2
  هواللطیف الخبیر. هیچ پرده و مانعى جلوى علم خدا را نمى گیرد -3
وهـو اللطیـف   . با اینکه زشتى هاى ما را مى داند باز هم به ما لطف دارد -4
  الخبیر
  هواللطیف الخبیر. خداوند به همه ى لطائف و رموز هستى آگاه است -5

104- ج نْ أقَدفَم کُمبن ررُ مائصب ا أکُمهَلیفَع ىمنْ عمو هنَفْسرَ فَلصب
  علیَکُم بحِفیظنَاْ أوما 
  :ترجمه  

کتـب آسـمانى و   ( ،مایه هاى بیـنش و بصـیرت   ،همانا از سوى پروردگارتان
بـه سـود خـود     ،پس هر که بصیرت یافـت . براى شما آمده است) دلائل روشن

اوست و هر کس کورى گزید، به زیان خویش عمل کرده است و مـن نگهبـان و   
  . نیستم) ایمان شما به اجبار(ضامن 

  :نکته ها 
تا اینجا در معرّفى خدا و انتقاد از شرك بود، این آیه به منزلـه   95از آیه ى  

  . ى نتیجه و خلاصه ى آیات گذشته است
یـا   ،مشابه این آیه در قرآن زیاد است که نتیجه ى ایمان وکفر، خوبى وبـدى  

  :همچون . بصیرت وکوردلىِ انسان را متوجه خود او مى داند
ت وعلیها ما اکتسبتلها ما کَس (207) ب  
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لیها أمن عملَ صالحاً فلنفسه ومن اسَ (208) فَع  
م أان  سکم و ان أحسنتُ م لانفُ م فلهاأحسنتُ   (209) ساتُ

  :پیام ها 
  کم بصائرأقد ج. راه عذرى بر هیچ کس باقى نمانده است ،با نزول قرآن -1 
  و من عمى ...ربصأمن . آزادند ،مردم در انتخاب راه -2
  بصائر من ربکم . از شئون ربوبیت الهى است ،آگاه کردن مردم -3
. بـه خودشـان برمـى گـردد نـه خــدا      ،سـود ایمـان و زیـان کفـر مـردم      -4
  فعلیها...فلنفسه

بلکه نشـانه ى   ،نشانه باطل بودن تعالیم انبیا نیست ،کیفر گروهى از مردم -5
  ن عمى و م. کوردلى خود آنان است

  نا علیکم بحفیظأما . وظیفه ى پیامبر، ابلاغ است نه اجبار -6

و کَـذلَک نصُـرِّف الاَْیـت و لیقُولُـواْ درسـت و لنُبینَـه لقَـومٍ         -105
  یعلَمونَ

  :ترجمه  
تا وسیله هدایت ( ،و بدین سان آیات را در شکل هاى گوناگون بیان مى کنیم

بگذار ! (درس خوانده اى) نزد کسى(تو : یندو گو) ان ایمان نیاوردهشود ولى کافر
  . براى کسانى بیان مى کنیم که اهل فهم و علم باشند) بگویند، ولى ما

  :نکته ها 
این حـرف هـا از خـودش    : کفاّر براى باز کردنِ راه تکذیب پیامبر مى گفتند 
ت. از دیگرى آموخته است ،نیست سرد دیگر نیـز مـى گفتنـد   چنانکه در موار د :

علمّه بشَر آخـَرون    أ ،انسانى به او یـاد داده اسـت   )210) انمّا ی قـَوم لیـه 211) عانـَه ع( 
  . گروهى دیگر کمکش کرده اند
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  :پیام ها 
ع در شیوه ى بیان و استدلال و آموزش -1  راه پـذیرش را بـازتر مـى     ،تنو
  نصرفّ الا یات . کند

ایـن معـارف را از   : مخالفین به اهمیت قرآن اعتراف دارند و مـى گوینـد   -2
ت. کسى آموخته و نمى گویند حرفها بى محتوى است سرد  

ت . برخى با تهمت و انکار ایستادگى مى کنند ،در مقابل آیات الهى -3 ، درسـ
  لقوم یعلمون . ولى برخى که اهلند، ارشاد مى شوند

ط ـبآبــا ت  ط ف ـ ر ل د ك ـه  ف ن  خ ـلا ش  ع
ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ س ي   ن

   

  لاله روید ودر شـوره زار، خَـس   ،در باغ

    

ع ما  -106 عـرِضْ عـنِ   أوحى إلِیَک من ربک لاَ إلَِه إِلا هو و أإ تَّبِ
  الْمشرِْکینَ

  :ترجمه  
معبودى جز او  ،تنها آنچه را از سوى پروردگارت به تو وحى شده پیروى کن

  . ى بگرداننیست و از مشرکان رو

  :نکته ها 
کـلام تـو   : تهمت مشرکان به پیامبر مطرح شد که مـى گفتنـد   ،در آیه ى قبل 

اینجا به پیامبر دلدارى مى دهـد کـه   . بلکه آموخته از دیگران است ،وحى نیست
  . تو کار خویش را بکن و به حرف مخالفان اعتنایى نداشته باش

  :از جمله  ،در موارد مختلف متفاوت است ،شیوه هاى برخورد با مخالفان 
م الجاهلون قالوا سلاما. گاهى سلام کردن است هَ(212) اذا خاطب  

م. گاهى سکوت و عدم برخورد است نا اللهّ، )213) ذَرهسب (214) ح  
  (215) عرضِ عنهمأ. گاهى اعراض و بى اعتنایى است
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  (216) و اغلظُ علیهم. گاهى درشتى و غلظت است
عتَدوا علیه بمِثل ما اعتدى علیکم. گاهى مقابله به مثل است   (217) فاْ

  :پیام ها 
 ،رهبران الهى نباید با تهمت ها و تحقیرها و تحلیل هاى نارواى دشمنان -1 

  اتبّع ما یوحى الیک . در راه خود سست شوند
نیز به فرمان الهـى از    ﷐ط مى کند که پیامبر اکرم گاهى بشر چنان سقو -2

  عرض عن المشرکین أو. او روگردان مى شود

نـت  أشرَْکواْ وما جعلْنکَ علیَهِم حفیظـاً ومـا   أاللّه ما  أولَو شَ -107
  علیَهِم بِوکیلٍ

  :ترجمه  
شـرك نمـى   ) جبار ایمان مـى آوردنـد و  همه به ا(و اگر خداوند مى خواست 

و ما تورا بر آنان نگهبان قـرار نـدادیم و   ) ولى سنّت الهى چنین نیست(ورزیدند 
  . آنان نیستى) ایمان آوردن(تو وکیل 

  :نکته ها 
خواسـت تشـریعى و خواسـت    : مشیت و خواست خداوند دو گونـه اسـت    

م را خواسـته اسـت و لـذا    هدایت همه ى مـرد  ،خداوند از نظر تشریعى. تکوینى
اما از نظر تکوینى خواسـته اسـت کـه     ،پیامبران و کتب آسمانى را فرستاده است

مردم بر اساس اراده و اختیار خود، راه را انتخـاب کننـد، نـه آنکـه مجبـور بـه       
  . پذیرش دین باشند

  :پیام ها 
ف ندارد -1    اللهّ ما اشرکواألو ش. اراده وخواست خداوند، تخلّ
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نشانه  ،یت و اراده الهى بر آزاد گذاشتن انسان هاست و وجود مشرکینمش -2
  اللهّ ما اشرکوا أولو ش. اى از این آزادى است

 ،مربى و معلّم مردمند نه زندانبانانى کـه بـا زور و تحمیـل    ،پیامبران الهى -3
  ما جعلناك علیهم حفیظا. دستور دهند

ن و نه مسئول جلب منفعت براى آنـان  پیامبر، نه مسئول دفع بلا از مشرکا -4
  ما جعلناك علیهم حفیظا و ما انت علیهم بوکیل . است
گـروه بسـیارى مشـرك     ،با آن همه تلاش. انبیا ضامنِ وظیفه اند نه نتیجه -5
  نت علیهم بوکیل أو ما . ماندند
  نت علیهم بوکیل أو ما . پیامبر، براى هدایت مردم سوز و گداز داشت -6

غیَـرِ    -108 ولاَ تَسبواْ الَّذینَ یدعونَ من دونِ اللّه فیَسبواْ اللّه عـدوا بِ
مۀٍ عملَهم ثُم إلَِى ربهِـم مـرْجِعهم فیَنَبـئُهم بِمـا     أعلْمٍ کَذَ لک زینَّا لکُلِّ 

  کَانُواْ یعملُونَ
  :ترجمه  

یر خدا را مى خوانند ناسزا نگویید کـه آنـان نیـز از    کسانى که غ) معبود(و به 
ما این گونه عمل هـر امتـى را   . روى جهل و دشمنى به خداوند ناسزا مى گویند

پـس   ،سپس بازگشت آنان به سـوى پروردگارشـان اسـت   . برایشان جلوه دادیم
  . خداوند آنان را به آنچه مى کردند خبر مى دهد

  :نکته ها 
خداوند، انسان را چنان آفریده که چه کارهاى خوب و چه کارهاى بـد، کـم    

از ایـن رو، زینـت دادن   . ثیر مى گذارد و به آن عادت مى کنـد أکم در روح او ت
و گـاهى بـه    ،ثیر استأ، که خالق این تزیناّ ،کارها گاهى به خدا نسبت داده شده
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زشت ها را زیبا جلوه مـى   ،دهشیطان نسبت داده شده که از طریق وسوسه و وع
  (218) زین لهم الشیّطان. دهد
در جنگ صفیّن به سربازان خود توصیه مى کـرد کـه بـه     ﷒حضرت على  

پیروان معاویه دشنام و ناسزا نگویند، بلکه سیماى آنان را مطرح کنند که بهتـر از  
  )219(. دشنام است

از مصادیقِ دشنام به خدا، دشـنام بـه ولـى    : ندفرمود ﷒امیرالمؤ منین على  
  )220(. خداست

لعـن و  . از حساب دشـنام و ناسـزا جداسـت    ،حساب لعن و نفرین و برائت 
در واقع بیانگر اظهار  ،برائت که در آیات دیگر قرآن از سوى خداوند اعلام شده

ه آنان اعلام موضعِ ما در برابر ستمگران و مشرکان است که بیزارى خود را از را
  (222)...برائۀ من اللهّ، )221) لعنۀ اللهّ على الظالمین. مى کنیم

  :پیام ها 
احساسات خود را نسبت به مخالفان کنترل کنیم و از هرگونه بد دهنى و  -1 

  لاتسبوا. ناسزا بپرهیزیم
  فیسبوااللهّ ...لاتسبوا. به بازتاب برخوردهاى خود توجه کنیم -2
  لا تسبوا. حش و ناسزا، نمى توان مردم را از مسیر غلط باز داشتبا ف -3
ــزاگویى -4 ــت    ،ناس ــنیدن اس ــزا ش ــه و ناس ــمنى و کین ــروز دش ــل ب . عام

وا...فیسبوا...لاتسبوا د ع  
مسـلمان  (. یا نداشتن ادب و یا صـبر  ،یا نشانه نداشتن منطق است ،دشنام -5

  لا تسبوا ).صبر و منطق و ادب داردبا پرهیز از ناسزا، باید نشان دهد که 
  فیسبوا اللهّ . هر کارى که سبب توهین به مقدسات شود، حرام است -6
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استفاده از حربه ى دشنام وناسزا، در نهى از منکر و تبلیغـات ومنـاظرات    -7
  لاتسبوا. ممنوع است

. کارى که سبب کشیده شدن دیگران به گناه وحرام مى شود، حرام اسـت  -8
  فیسبوا...لاتسبوا )223(

گاهى انسان ناخودآگاه در گنـاه دیگـران شـریک مـى شـود، آنجـا کـه         -9
  فیسبوااللهّ . مقدمات گناه دیگران را فراهم کند

. زیبا جلوه کردن اعمال امت ها در نظر آنـان اسـت   ،از سنّت هاى الهى -10
مۀ عملهم متى اعمال خود را هرچند( زینا لکلّ اُ   )ناحقّ باشد، زیبا مى پندارد هر اُ

مۀ عملهم . نشانه ى حقانیت نیست ،جلوه نمایى و زیبادیدن -11   زینا لکل اُ
از شئون ربوبیت الهـى   ،آگاه کردن مردم از کرده هاى خویش در قیامت -12
  ...الى ربهم مرجعهم فینبهم. است

109- أو دهج واْ بِاللّهمأقْس هِمنمین جئ تْهم ءایۀٌ لیَؤمْنُنَّ بها قُلْ إِنَّما ألَ
 رُکُمشْعا یمو اللّه نْدع تأالاَْیا إذَِا جنُونَأنَّهؤ ملاَ ی ت  

  :ترجمه  
و با سخت ترین سوگندهایشان به خدا قسم یاد کردند که اگر معجزه و نشانه 

تنهـا نـزد    ،معجـزات : بگـو . خواهنـد آورد اى برایشان بیاید، قطعاً به آن ایمـان  
که اگر معجزه اى ) بلکه ما مى دانیم(و چه مى دانید ) و به دست اوست(خداست 
  . آنان ایمان نخواهند آورد) باز هم(هم بیاید، 

  :نکته ها 
تو هم مانند موسى و عیسـى  : گفتند ،نزد پیامبر آمده ،گروهى از کفاّر قریش 

کـوه صـفا   : چه کنم ؟ گفتند: حضرت پرسید ،ایمان آوریممعجزاتى بیاور تا به تو 
خدا و فرشتگان را نشـانمان بـده و    ،مردگان ما را زنده کن ،را تبدیل به طلا کن



135 

 

آیه نازل شد کـه  . آنگاه سوگند یاد کردند که در این صورت ایمان خواهند آورد
. دمانجام مى گیرد، نه هوس هاى مـر  معجزه دست خداوند است و طبق حکمت

)224(  
. نه به مقدار ارضاى تمایلات هر فـرد  ،معجزه به مقدار اتمام حجت لازم است

بگذریم که برخى پیشنهادها مثل دیدن خدا خلاف عقل است و چنان نیست کـه  
  . نظام هستى بازیچه ى هوس هاى مشرکان باشد

  :پیام ها 
قسـموا  أ. ردنداللهّ را قبول داشتند وبه آن سوگند یاد مى ک ،مشرکین مکهّ -1 
  باللهّ 
  واقسموا باللهّ جهد ایمانهم . فریب سوگندهاى دروغین مخالفان را نخورید -2
انمّـا الا یـات   . تسلیم شدن در برابـر هوسـها هرگـز    ،برهان خواهى آرى -3

  عنداللهّ 
  انمّا الا یات عنداللهّ . به دست خداست ،معجزات پیامبران -4
 ،با دیدن هر نـوع معجـزه   ،درد بى درمانى است که صاحبان آن ،لجاجت -5

  لایؤ منون . باز هم ایمان نمى آورند

110-  نُقَلِّبأوو متَهدئ ةٍ و نَذَرهم أبصرَهم کَما لَم یؤ منواْ بِه أفْ ولَ مرَّ
غیْنهِم یعمهونَ   فى طُ

ز ایمان نیاوردند، این بار نیز دلها و چشـم هایشـان را   همان گونه که در آغا 
دگرگون و واژگون مى کنیم و آنان را در طغیانشان رها مى سازیم تا سـرگردان  

  . بمانند

  :پیام ها 
قَلّب . سنّت خداوند است ،وارونه شدن دل افراد لجوج -1    فئدتهم أو نُ
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قَلّب . ایمان به خدا و رسالت نیاز به قلب سالم دارد -2   فئدتهم أو نُ
قَلّب . دید و بینش انسان را دگرگون مى سازد ،گناه و لجاجت -3   فئدتهم أو نُ
نبایـد تقاضـاى معجـزات     ،کسى که با دیدن معجزات اولیه ایمان نیاورده -4

رَّة . دیگرى کند ل ملم یؤ منوا به او  
 ـ  ،است گرچه خداوند مقلّب القلوب -5 ه بـا انتخـاب   ولى این انسان اسـت ک

قَلّب. ایمان یا کفر زمینه دگرگونى را فراهم مى کند   کما لم یؤ منوا...نُ
  طغیانهم ...لم یؤ منوا. ریشه ى کفر است ،طغیان -6
  یعمهون ...نذرهم. کسى را که خداوند رها کند، سرگردان مى شود -7

   8 جزء 

111-  لَوأوالْم هِمَنَّنَا نزََّلْنَا إلِی   هِملَـیشَـرْنَا عحتَى ووالْم مهکَلَّمکَۀَ وئ لَ
  کثْرََهم یجهلُونَأاللّه ولَکنَّ  أن یشَأکَُلَّ شَىء قُبلاً ما کَانُواْ لیؤمْنُواْ إِلا 

  :ترجمه  
و اگر ما فرشتگان را به سوى آنان نازل مى کردیم و مردگان با آنـان سـخن   

دسته دسته در برابرشان گرد ) به گواهى صدق و اعجاز(مه چیز را مى گفتند و ه
به اجبار ایمـان  (مى آوردیم باز هم ایمان نمى آوردند، مگر آنکه خداوندبخواهد 

  . ، ولى بیشترشان نادانى مى کنند)آورند

  :نکته ها 
نزول فرشتگان و سخن گفتن مردگان  ،گویا یکى از درخواست هاى مشرکان 

غافل از آنکه این مشرکان به قدرى لجوجند که حتّى اگر امور  ،است با آنان بوده
. غیبى مثل فرشتگان براى آنان محسـوس شـود بـاز هـم ایمـان نخواهنـد آورد      

  :سعدى نیز مى گوید
ــل    ــوهرى قاب ــل گ ــود اص ــون ب   چ

  تربیــــت را در او اثــــر باشــــد       
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  هـــیچ صـــیقل نکـــو ندانـــد کـــرد

ــد       ــر باشـ ــد گهـ ــه بـ   آهنـــى را کـ

    
ــه مشــوى ســگ  ــاى هفتگان ــه دری   ب

  چــون شــود تــر، پلیــدتر باشــد         

    
ــرى  ــه ب ــه مکّ   خــر عیســى گــرش ب

  چـــون بیایـــد هنـــوز خـــر باشـــد     

    
ل یا به معناى مقابل است  ُبه معناى گروه و دسته ،یا جمع قبیل ،قب .  
اگر معجزه : ادعاى دروغ مشرکان مطرح شد که مى گفتند ،در دو آیه ى قبل 

  . اینجا نمونه آن معجزات مطرح شده است ،بیاید ایمان مى آوریم
ولـو فتََحنـا   : آمـده اسـت    15و  14در سوره ى حجر آیـات   ،شبیه این آیه 

کّرَت  أعلیهم بابا من السم نا بل نحـن قـوم   أفظلّوا فیه یعرجون لقالوا انمّا س بصار
سحورون گوینـد اگر از آسمان درى باز شود و کفاّر از آن بالا روند، بـاز هـم    م :

  . چشم ما را جادو کرده اند

  :پیام ها 
مـا  . هیچ آیه و نشانه اى زمینه ساز ایمان نمى گـردد  ،براى دلهاى لجوج -1 

  کانوا لیؤ منوا
را مؤ من سازد، ولى این خلاف خدا اگر بخواهد، مى تواند به اجبار، همه  -2

  اللهّ  أن یشأما کانوا لیؤ منوا الاّ . حکمت اوست
و لکنّ ...ما کانوا لیؤ منوا. عامل ایمان نیاوردن به آیات الهى است ،جهالت -3

  اکثرهم یجهلون 

طینَ الاِْنـسِ والجِْـنِّ یـوحى    -112 َاً شیودی ع  وکَذلَک جعلْنَا لکُلِّ نَبِ
ربک مـا فَعلُـوه فَـذَرهم     أبعضُهم إلَِى بعضٍ زخرْفُ الْقَولِ غرُُوراً ولَو شَ

  وما یفْترَُونَ
  :ترجمه  
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ما این گونه براى  ابر تو به لجاجت نپرداختند، بلکهاینان تنها در بر! ى پیامبرا
کـه برخـى از آنـان    . دشمنى از شیطان هاى انس و جنّ قرار دادیم ،هر پیامبرى

البتـّه اگـر   . حرف هاى دلپسند و فریبنده را به برخى دیگر مرموزانه القا مى کنند
ولى سنّت الهى بر آزادى انسان هـا  (. چنین نمى کردند ،پروردگارت مى خواست

  . پس آنان را و آنچه به دروغ مى سازندبه خود واگذار) مى باشد،

  :نکته ها 
نـذرهم   ،ما آنان را به حال خود رها کـردیم : که  در دو آیه ى قبل آمده بود 

  فذرهم . تو نیز آنان را به حال خود رها کن: اینجا مى فرماید فى طغیانهم یعمهون
س فـى   از قبول وسوسه ى شیطان شـروع مـى شـود،     ،سقوط انسان  وسـوِ ی

ورِ الناّس د آنگاه هر که وسوسه در او اثر گذاشـت از یـاران شـیطان مـى      )225( ص
  شیاطین الانس . و در نهایت خودش شیطان مى گردد )226( اخوان الشیاطینشود، 

به همین جهـت خداونـد،   . زمینه ساز تکامل اختیارى است ،تضاد و درگیرى 
  وکذلک . جهان را عالم تزاحم و تضاد اختیارى قرار داده است

  :ها پیام 
آگـاهى از تـاریخ و مشـکلات     ،از عوامل اسـتقامت و پایـدارى انسـان    -1 

  وکذلک . دیگران است
  وکذلک . در طول تاریخ وجود داشته است ،مبارزه حقّ و باطل -2
  وکذلک . باید براى مخالفت ها آماده باشد ،رهبر جامعه -3
وکـذلک  . شـیم انتظار ریشه کن شدن مخالفان و بـدخواهان را نداشـته با   -4
  جعلنا
و کـذلک  . از سنّت هاى الهى روبرو شدن انبیا با مخالفان گوناگون اسـت  -5

دوا جعلنا لکلّ نبىٍّ ع  
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  ...شیاطین الانس. شیطانند ،کفاّر لجوج -6
یـوحى  . شیاطین انس و جنّ از طریق القا به یکدیگر، با هم ارتباط دارند -7

  ...بعضهم الى بعض
یوحى بعضـهم الـى   . ى شیطنت را به یکدیگر مى آموزندروشها ،شیاطین -8

  بعض 
  یوحى بعضهم الى بعض . مخالفان انبیا، تبلیغات درون گروهى دارند -9

. مــى توانــد از عوامــل اغفــال انســان باشــد ،کلمــات زیبــا و فریبنــده -10
  زخرف القول غرورا...یوحى
یـرى هـا قـرار داده    خداوند انسان را آزاد آفریده و دنیا را میـدان درگ  -11
ک ما فعلوه  أولو ش. است رب  

ک مـا    أو لو ش. اختیار و آزادى بشر، در مسیر رشد و تربیت اوست -12 ربـ
  فعلوه 
یزدان و اهـریمن در   ،یک اراده حاکم است نه دو قدرت ،در نظام هستى -13

. ز قدرت و سلطه ى الهى بیـرون نیسـت  برابر هم نیستند و تلاش هاى انحرافى ا
  ربک ما فعلوه  أولو ش
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113-  هَغَى إلِی َتصلأو      و هرْضَـویلةِ و ةُ الَّـذینَ لاَ یؤمْنُـونَ بِـالاَْخرَ ـدئ فْ
  لیقْترَفُِواْ ما هم مقْترَفُِونَ

  :ترجمه  
تا گوش دل آنـان  ) سخنان فریبنده ى خود را بر مردم مى خوانند ،شیاطین(و 

ارند، به آن سخنان مایل شود و آن را بپسـندند و آنـان بـه    که به قیامت ایمان ند
  . دست آورند آنچه را به دنبال به دست آوردنش هستند

  :نکته ها 
و، به معناى تمایل است  تمایلى که از راه شـنیدن حاصـل مـى     ،تَصغى از صغْ
  . شود
  . به معناى تحصیل و کسب چیزى است ،اقتراف 

  :پیام ها 
بلکه گـوش دادن   ،به تنهایى عامل انحراف نیست ،یغاتوسوسه ها و تبل -1 

  لیرضوه ...لتصغى. مؤ ثّر است ،و دل سپردن و جذب شدن
لایـؤ منـون   . سبب تسخیر و نفوذ شیطان اسـت  ،ایمان نداشتن به آخرت -2

  بالاخرة 

غیَرَ اللّه أ -114 غى حکَماً وهو الَّذى أفَ الْکتَـب مفصَـلاً   نزلََ إلِیَکُم أبتَ
نَّه منزََّلٌ من ربک بِالحْقِّ فَلاتََکُونَنَّ مـنَ  أوالَّذینَ ءاتیَنَهم الْکتبَ یعلَمونَ 

  الْممترَِینَ
  :ترجمه  

غیر خدا را بـه داورى جـویم ؟ در   ) با این همه دلایل روشن(آیا :) بگو(پس 
ه تفصیل به سوى شما نازل کـرد، وکسـانى   حالى که اوست که کتاب آسمانى را ب
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از طـرف   ،مى داننـد کـه ایـن کتـاب    ) یهود و نصارى( ،که به آنان کتاب داده ایم
  . پس به هیچ وجه ازتردیدکنندگان مباش ،پروردگارت به حقّ نازل گشته است

  :نکته ها 
کَم را برخى با حاکم یکى دانسته اند، اما برخى گفتـه انـد    کـَم : ح ورى دا ،ح

. هرگونـه داور اسـت   ،است که طرفین دعوا، او را انتخاب کرده باشند، ولى حاکم
کَم: در مجمع البیان آمده است  )227( کسى است که به حـقّ داورى کنـد، ولـى     ،ح

  . به هر قاضى گفته مى شود ،حاکم
، سخن این بود که اگر مردگان هـم بـا اینـان حـرف بزننـد یـا       111در آیه  

 ،اهـل کتـاب  : در این آیه مـى فرمایـد  . د آیند، ایمان نخواهند آوردفرشتگان فرو
  . وحى بودن قرآن را مى دانند و تقاضاى معجزات دیگر، تنها بهانه است

نَ الممتـرین      ﷐پیامبر   در راه خود تردیدى ندارد، لذا خطاب لا تکـوننّ مـ
  . خود نباشندهشدار به مسلمانان است که نگران حقاّنیت راه 

  :پیام ها 
نادرسـت و   ،به سراغ داورى دیگران رفتن ،با وجود کتابى همچون قرآن -1 

کمَاًأ. قابل توبیخ است ى حغ جز خداوند، کسى حقّ قانون گـذارى و  ( فغیَر اللهّ اَبتَ
  )داورى ندارد

ذى انزل الیکم الکتـاب  . خداوند، قرآن را به تفصیل نازل کرده است -2 هو الّ
  مفصلاً
  مفصلا. ابهام ندارد ،قوانین و احکام اسلام -3
بشارت انبیاى گذشته در تـورات و انجیـل    ،یکى از دلایل حقانیت اسلام -4
ک. است ذین آتیناهم الکتاب یعلمون انهّ منزّل من رب چنانکه در آیـه اى دیگـر    الّ
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ون ابنائهم: مى فرماید عرفُ عرِفونهَ کما ی پیامبر اسـلام را همچـون    ،اهل کتاب )228) ی
  . فرزندان خود مى شناختند

. رهبر باید از قاطعیتى تردیدناپذیر در راه دعوت خـود برخـوردار باشـد    -5
  ...فلاتکوننّ

در شما تردیدى پیدا شود، زیـرا   ،مبادا به خاطر ایمان نیاوردن اهل کتاب -6
یعلمون . ه دلیل لجاجت استآنان حقانیت قرآن را خوب مى دانند و انکارشان ب

ک بالحقّ فلا تکوننّ من الممترین  انهّ منزّل من رب  

115-       ـوه و ـهتمکَللَ لـدبلاً لاَ مـدع قاً وـدص کبر تمکَل تتَم و
یملالْع یعمالْس  

  :ترجمه  
هـیچ  . در صداقت و عدالت به حد کمـال و تمـام رسـید    ،و کلام پروردگارت

  . تغییردهنده اى براى کلمات او نیست و او شنواى داناست

  :نکته ها 
آیات قرآن است ولى واژه ى کلمۀ  ،به دلیل آیه قبل ،مراد از کلمۀ در این آیه 

ت   ،گاهى به معناى وعده ى حتمى آمده است ،در فرهنگ قرآن و روایات و تمـ
ک الحسنى على بنى اسرائیل بما صبروا ق وعـده ى الهـى را    )229) کلمۀ رب که تحقّ

گاهى به معناى دین آمـده  . نسبت به بنى اسرائیل به خاطر صبرشان بیان مى کند
کلمۀ اللهّ یعنى دین خدا، و گاهى به پیـامبر و اولیـاى الهـى اطـلاق شـده       ،است
 کلمته القاها الى مـریم : مى خوانیم  ﷒چنانکه درباره ى حضرت عیسى  ،است

ر روایات نیز از قول ائمه علیهم السلام آمـده اسـت کـه مـا کلمـات الهـى       د )230(
  (231) نحن الکلمات. هستیم
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  :پیام ها 
تمت کلمـۀ  . آخرین دین الهى است ،آخرین کتاب آسمانى و اسلام ،قرآن -1 
ک  رب  
ت کلمـۀ   . معجزه اى کامل براى اثبات رسالت پیامبر اکرم است ،قرآن -2 تمـ

  ربک 
تمت کلمۀ . پاسخگوى همه ى نیازهاى هدایتى جوامع بشرى است ،آنقر -3

ک  رب  
ک. مکمل ادیان گذشته است ،اسلام -4 ت کلمۀ ربتم...  
و . جلوه اى از ربوبیت خداوند است ، ﷐اتمام دین با بعثت رسول اکرم  -5

ک  ت کلمۀ ربتم  
و . صدق و عدل است ،مبناى قوانین و سنّت هاى خداوند در نظام هستى -6

ک صدقاً و عدلاً ت کلمۀ ربتم  
ک  . صادق و احکامش بر عدل استوار است ،اخبار قرآن -7 و تمت کلمۀ ربـ

  (232) و من اصدق من اللهّ حدیثاً: در آیه ى دیگر مى خوانیم  صدقاً و عدلاً
  لا مبدل لکلماته . نداردتحریف راه  ،در قرآن -8
قـرآن را نـازل    ،خداوند نیازها را بسیار خوب مى داند و با توجه بـه آن  -9

  و هو السمیع العلیم . کرده است

116-  ع ط کثْرََ من فى الاَْرضِ یضـلُّوك عـنْ سـبیِلِ اللّـه إِن     أوإِنْ تُ
صونَیتَّبِعونَ إِلا الظَّنَّ وإِنْ هم إِلا یخْ   رُ

  :ترجمه  
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تو را از راه خداوند، منحـرف و   ،و اگر از بیشتر افراد روى زمین اطاعت کنى
جز بـه حـدس و    ،زیرا آنان جز از گمان پیروى نمى کنند وآنان. گمراه مى کنند

  . گمان نمى پردازند

  :نکته ها 
چون بعضى از تخمین ها نادرست از . به معناى تخمین و حدس است خَرْص 
  )233(. در مى آید، به معناى دروغ هم آمده استآب 

  :پیام ها 
و تمت کلمـۀ  . نه راه مردم و اکثریت ،راه هدایت و راه قرآن ملاك است -1 
ک ع اکثر...رب ُن تطو ا...  
حقّ است نه عدد، پـس در پیمـودن    ،ملاك. دلیل حقانیت نیست ،اکثریت -2

ع اکثرا. راه حقّ از کمى افراد نهراسید ُن تط...  
گاهى به قیمت نابودى و انحراف خود انسان تمام مـى   ،جلب نظر اکثریت -3
ى أدر راه خـدا حرکـت کنـیم هـر چنـد خـلاف ر      ( یضلّوك...ان تطع اکثر. شود

  )اکثریت باشد
چنان جلوه اى دارد که خدا پیامبر را هم از تبعیت آن بـر حـذر    ،اکثریت -4

ع. مى دارد ُن تطن فى الارض یضلّوك واانبیا باید تابع وحـى باشـند، نـه    ( اکثر م
  )آراى مردم

یضلّوك ان یتبّعون الاّ . ریشه ى ضلالت ها، اعتماد به حدس وگمان است -5
  الظنّ
اکثریتى که به جاى حقّ، در پى حـدس و هـوس باشـند، قابـل پیـروى       -6
  یخرصون ...یضلّوك...ان تطع اکثر. نیستند
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ان یتبّعـون الاّ  . نه حدس وگمـان  ،دلیل وبرهان لازم است ،در انتخاب راه -7
  یخرصون ...الظنّ

117-  وه کبأإِنَّ ر وهو هبیِلن سلُّ عضن یم لَمینَأعتَدهبِالْم لَمع  
  :ترجمه  

ر است و قطعاً پروردگار تو، خود به کسانى که از راه او گمراه مى شوند، دانات
  . آگاه تر است) نیز(او به هدایت یافتگان 

  :نکته ها 
ماننـد امامـان    ،مهدى، یعنى کسى که از ابتدا به هدایت الهى راه یافتـه اسـت   

. هدایت شده باشد ،معصوم علیهم السلام اما مهتَدى کسى است که پس از ضلالت
)234(  

  :پیام ها 
ضمیر هو میان مبتدا ( هو اعلم. اعلم استبشر نیز علم دارد، اما تنها خدا  -1 

  ).و خبر نشانه ى انحصار است
ک. نیاز به آگاهى عمیق دارد ،تربیت 2 اعلم ...رب  
کـه خـدا همـه را بهتـر مـى       ،خود و دیگران را مفـریبیم  ،با تظاهر و نفاق 3
ضلّأهو . شناسد ن یعلم م...  

ع اکثر یضلّوك. نه اکثریت ،از اعلم پیروى کنیم 4 ُن تطک هو اعلم ...و ا انّ رب  

  فَکُلُواْ مما ذُکرَ اسم اللّه علیَه إِن کُنتُم بَِایته مؤمْنینَ -118
  :ترجمه  

بـر  ) هنگام ذبح(آنچه نام خداوند ) تنها از(پس اگر به آیات الهى ایمان دارید 
  . آن برده شد بخورید
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  :نکته ها 
نوعى مصونیت دادن بـه مادیـات و بـه     ،هنگام ذبح حیوان بردن نام خداوند 

اما در ذبح حیـوان   ،یاد خدا در هر کارى خوب است. صحنه آوردن ایمان است
  . ضرورت مى یابد ،که گرفتن جان آن مطرح است

از نشانه هاى جامعیت مکتب اسلام این است که در یـک مسـئله ى جزیـى     
، هـم  )نـام خـدا  (هم مکتب : مطرح کرده است  همه ى جوانب آن را ،مانند ذبح

مسلمان بودن کسى که ذبـح  (، هم شیوه ى بریدن رگ ها، هم امت )آهن(وسیله 
  فکلوا مما ذکر اسم اللهّ . و هم موارد مصرف) قبله(و هم جهت ) مى کند

  :پیام ها 
فکلوا مما ذکـر اسـم   . غذا و خوراك مؤ من باید جهت الهى داشته باشد -1 
  اللهّ 
نام خداوند، مهر جواز مصرف و پروانه ى اسـتفاده از گوشـت حیوانـات     -2

  ...فکلوا مما ذکر اسم اللهّ علیه. قابل مصرف است
حتـّى ذبـح حیـوان بایـد      ،براى تحکیم پایه هاى توحید، از هر فرصـتى  -3

ا ذکـر اسـم    . له ى ذهنى نیستأآرى توحید، تنها یک مس. استفاده کرد فکلوا ممـ
  ه علیه اللّ

ان کنـتم بآیاتـه مـؤ    . شرط ایمان است ،تغذیه ى حلال و التزام به احکام -4
  منین 

119-  ا لَکُمممـا  ألا تَأو لَ لَکُمَقَد فصو هَلیع اللّه مرَ اسا ذُکمکُلُواْ م
طرُِرتُم إلِیَه وإِنَّ کثَیراً  غیَرِ علْـمٍ  ألیَضلُّونَ بِحرَّم علیَکُم إِلا ما اضْ هوائهِم بِ

 وه کبینَأإِنَّ رتَدعبِالْم لَمع 
  :ترجمه  
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و شما را چه شده که از آنچه که نام خداونـد بـر آن بـرده شـده اسـت نمـى       
در صورتى که خداوند ) و بى جهت حلال ما را بر خود حرام مى کنید،(خورید؟ 

مگـر   ،ه خودش به تفصیل براى شما بیـان کـرده اسـت   آنچه را بر شما حرام کرد
 ،که به خـوردن آن مضـطرّ شـدید، همانـا بسـیارى از مـردم      ) از محرّمات(آنچه 

قطعاً پروردگـارت  . دیگران را جاهلانه به خاطر هوس هاى خود گمراه مى کنند
  . به متجاوزان آگاه تر است

  :نکته ها 
مردم را بـه   ،یوان ذبح شده و مردهگروهى با با شبهه افکنى ومقایسه میان ح 

چرا حیوانى را که ما مى کشیم حلال اسـت و آنچـه   : انحراف کشیده و مى گفتند
پاسخ آنان را نیز  ،را خدا مى کشد، حرام ؟ که این آیه ضمن هوشیار نمودن مردم

  . مى دهد

  :پیام ها 
خ هر کس بدون دلیل حلال هاى الهى را بر خود حـرام کنـد بایـد تـوبی     -1 
 ـ  (...کلواأو ما لکم الاّ ت. شود ثیر سـنّت هـاى   أگویا بعضى از مسـلمانان تحـت ت

  ).جاهلى قرار مى گرفتند و حلال هایى را بر خود حرام مى کردند
و گرنه حرام  ،خوردن گوشت حیوان هم اگر رنگ الهى داشته باشد حلال -2
  ذکر اسم اللهّ . است
و قـد  . انى اسلام بیـان شـده اسـت   در مکتب آسم ،همه ى محرّمات الهى -3

  (235) فصل لکم ما حرمّ علیکم
اصل و قانون کلّى در خوردنى ها، حلال بودن است و هر چه حرام باشد،  -4

  فصل لکم ما حرمّ . خداوند بیان مى کند
  الاّ ما اضطررتم الیه . بن بست ندارد ،احکام اسلام -5
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  ا اضطررتم الیه الاّ م. اضطرار، تکلیف را ساقط مى کند -6
الاّ . مکان و توان انسان اسـت  ،متناسب با شرایط زمان ،تکلیف هاى الهى -7

  ما اضطررتم الیه 
الاّ مـا  . در موارد اضطرارى جـایز اسـت   ،استفاده از خوردنى هاى حرام -8

  اضطررتم الیه 
  حرمّ علیکم . بر پایه ى دستورات الهى است ،تعیین حلال و حرام -9

  هوائهم بغیر علم ألیضلّون ب. از عوامل انحراف است ،جهل و هواپرستى -10
  علم بالمعتدین أ. تجاوز به حقوق جامعه است ،گمراه ساختن مردم -11

وذَرواْ ظَهرَِ الاثِْْمِ وباطنَه إِنَّ الَّذینَ یکْسبونَ الاثِْْم سیجزَونَ بِما  -120
  کَانُواْ یقْترَفُِونَ

  :ترجمه  
و گناه آشکار و پنهان را رها کنید، همانا کسانى که مرتکب گناه مى شوند، به 

  . زودى کیفر کارهایى را که مرتکب شده اند، خواهند دید

  :نکته ها 
  . چه در گذشته چه امروز، مردم تنها از گناه آشکار هراس داشته و دارند 
 ،است که آثار آن پنهان اسـت گناهانى  ،بعضى گفته اند مراد از گناهان پنهان 

  . مثل غذاهاى حرام که قساوت قلب مى آورد

  :پیام ها 
و ذروا . از آن دل کند ،جاذبه وکششى دارد که باید با اراده ى قاطع ،گناه -1 

  ظاهر الاثم و باطنه 
هـم بایـد از گناهـان     ،هم به طهارت ظاهر توجه دارد، هم بـاطن  ،اسلام -2

  ظاهر الاثم و باطنه . مانند سوء ظنّ ،از گناهان قلبى عملى دورى کرد و هم
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انّ الـّذین  . براى گناهانى است که با علم و عمد انجام مى گیرد ،کیفر الهى -3
  یکسبون الاثم 

یکسـبون  . گرچه شیطان وسوسه مى کند، اما انسان با اراده گناه مى کنـد  -4
  الاثم 
   سیجزون. دور نیست ،قیامت و کیفر آخرت -5
  بما کانوا یقترفون . نتیجه ى عملکرد خود ماست ،کیفرهاى الهى -6

کُلُواْ مما لَـم یـذْکرَِ اسـم اللّـه علیَـه وإِنَّـه لَفسـقٌ وإِنَّ        أولاَ تَ -121
ــى   ــونَ إلَِ وحَینَ لیط ــی ــدلُوکُم وإِنْ أالشَّ جیل هِمــائ یلأو ــم ــوهم إِنَّکُ تُمطَع

  لَمشرِْکُونَ
  :ترجمه  

و (نخورید، چرا که خوردن آن فسـق   ،و از آنچه نام خداوند بر آن برده نشده
به دوستان خود القا مى کنند تـا بـه    ،همانا شیاطین. است) خروج از مدار بندگى

و ) که مثلا چه فرقى است میان حیوان مرده یا ذبح شـده (جدال با شما برخیزند 
  . کنید، قطعاً شما هم مشرك مى شویداگر از آنان اطاعت 

  :نکته ها 
 ،قساوت قلب مى آورد و زمینه ى گناهان دیگـر اسـت   ،چون حرام خوارى 

  . اسلام آن را به شدت منع کرده است
. سوره ى مائده خواندیم که طعام اهل کتاب براى شما حلال اسـت  5در آیه  

بـر آن بـرده نشـود حـرام     گوشت هر حیوانى که نام خداونـد  : این آیه مى گوید
این شرط را رعایت نمى کنند، پس گوشت حیـوان   ،از آنجا که اهل کتاب. است

نـه   ،حبوبات و امثال آن است ،آنها براى ما حرام است و مراد از طعام در آن آیه
  )236(. گوشت
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حیوان مرده را خدا کشـته و  : وسوسه ى شیاطین این گونه است که مى گوید 
حـرام ولـى    ،پس چرا حیـوانِ مـرده  ! بهتر از کشته ى انسان است کشته ى خدا 

غافل از آنکه اجراى فرمـان الهـى مهـم اسـت و     ! حیوانِ ذبح شده حلال است ؟
معمـولا بیمـارى    ،به خاطر بیرون نیامدن خون هاى کثیف از بدنش ،حیوان مرده

سـالم بـودن   خـود دلیـل بیمـارى و نا    ،علاوه بر آنکه مردن. هایى را همراه دارد
  . حیوان است

  :پیام ها 
د دینـى را مراعـات کنـد       ،مسلمان -1  و . حتّى در مسائل تغذیـه بایـد تعهـ
  کلوا مما لم یذکر اسم اللهّ علیه ألات

بلکـه حکمـى لازم    ،تشـریفات نیسـت   ،بردن نام خـدا بـه هنگـام ذبـح     -2
  انهّ لفَسق . فسق است ،الاجراست و ترك آن

چون پذیرفتن شـرایط  . کید نیز لازم استأت ،هر کجا ناباورى بیشتر است -3
کیـد مسـئله را   أبراى مردم جاهل سنگین بود، خداوند با چند ت ،حلال بودن ذبح

  )کید استأنشان ت ،انّ وحرف لام ،جمله اسمیه( انهّ لفسق. مطرح کرد
زمینه ى پذیرش القائات شیطانى را پیدا مـى   ،در اثر مصرف حرام ،انسان -4
  و انّ الشیاطین لیوحون ...کلواأو لا ت. کند

  انّ الشیاطین لیوحون . شیطان ها، قدرت وسوسه و القا دارند -5
. نه در اولیاى خـدا  ،تنها در اولیاى آنان نافذ است ،وسوسه هاى شیاطین -6

  یائهم ولألیوحون الى 
ــان    -7 ــاى انس ــدال ه ــتوانه ى ج ــت    ،پش ــوس هاس ــا وه ــه ه . وسوس

  لیجادلوکم ...لیوحون
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و انّ . از حربــه هــا و القائــات شــیطانى اســت ،جــدال در احکــام الهــى -8
  لیجادلوکم ...الشیاطین

ــام دینـــى -9 ــدال در احکـ ــاند  ،جـ ــه شـــرك مـــى کشـ ــان را بـ . انسـ
  لمشرکون ...لیجادلوکم

انّکـم  . مطیع غیر خـدا مـى باشـند، مشـرکند     ،که در عملخداپرستانى  -10
  لمشرکون 

حیینَه وجعلْنَا لَه نُوراً یمشى بِـه فـى النَّـاسِ    أومنْ کَانَ میتاً فَأ -122
کَمن مثَلُه فى الظُّلُمت لیَس بخَِارجٍِ منْها کَذَ لک زینَ للْکَفرِینَ ما کَـانُواْ  

لُونَیمع  
  :ترجمه  

بـا هـدایت   (مـرده بـود، پـس او را    ) به واسطه ى جهل و شـرك (وآیا آنکه 
قرار دادیم که با آن در میان ) از ایمان(حیات بخشیدیم و براى او نورى ) خویش

) جهل و شرك(مردم راه خود را بیابد، مثَل او مثَل کسى است که در ظلمت هاى 
کارهایى کـه مـى   ،نیست ؟ این گونه براى کافران قرار دارد و از آن بیرون آمدنى

  . کردند جلوه داده شده بود

  :نکته ها 
، عموى پیامبر نازل شده است ،حمزهاین آیه درباره ى ایمان آوردن حضرت  

و مکتب او آگاه شد،   ﷐که چون از اذیت و آزار ابوجهل نسبت به رسول خدا 
: آنگاه گفـت  . ابوجهل رفت و با مشت بر سر او کوبیدبه حمایت از پیامبر سراغ 

  . من از امروز، به محمد ایمان مى آورم
  . یک افسر رشید و با ایمان براى اسلام بود ،از آن پس تا زمان شهادت
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کنـتم  : هم بر مرحله قبل از نطفه گفتـه شـده اسـت     ،مرگ ،در تعابیر قرآنى 
هم به منطقـه ى بـى گیـاه و     و من کان میتاأ :هم به گمراهى  )237) حیاکمأامواتا ف
فقال لهـم اللـّه موتـوا ثـم     : هم به مرگ موقّت  )238) فسقناه الى بلد میت: خشک 

ک میت و انهّم میتون: و هم به مرگ حقیقى  )239) حیاهمأ   . (240) انّ
نورى که در میان مردم راه را از چاه نشان مـى دهـد،   : فرمود ﷒امام باقر  

  )241(. امام و رهبر آسمانى است

  :پیام ها 
  حییناه أمیتا ف. ایمان و کفر اوست ،حیات و مرگ واقعى انسان -1 
هر چند خود انسـان زمینـه ى هـدایت را     ،کار خداست ،ارشاد و هدایت -2

  حییناه أف. کند فراهم مى
ومـن  أ. در تبلیغ و تربیت مؤ ثّر اسـت  ،سؤ ال و مقایسه ،استفاده از تمثیل -3
  ...کمن مثله...کان

او در جامعه هـم بیـنش دارد و هـم    . هرگز به بن بست نمى رسد ،مؤ من -4
  نورا یمشى به فى الناّس . حرکت

فـى الظلمـات لـیس    . وقتى نور نباشد، ظلمت ها انسان را فرامـى گیـرد   -5
  بخارج منها

ولـى کلمـه ى    ،کلمه ى نـور مفـرد آمـده   (. حقّ، یکى وباطل بسیار است -6
  )جمع آمده است ظلمات

لیس بخـارج  . براى بشر نجات بخشى نیست ،جز نور ایمان وهدایت الهى -7
  منها

لـیس  . مانع رشد و خروج انسان از تـاریکى اسـت   ،زیبا پنداشتن اعمال -8
  نها کذلک زین للکافرین بخارج م
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ن   . در دید و تفکّر او مـؤ ثـّر اسـت    ،کارهاى انسان بى ایمان -9 کـذلک زیـ
  لکافرین ما کانوا یعملون 

مثـل ابتکـارات و اختراعـات و تکنولـوژى و     (کفاّر  ،کارهاى پر جاذبه -10
، چنان براى آنان جلوه کرده که نمى گذارد انحرافـات و سـقوط انسـانیت    )تمدن

  زین للکافرین ما کانوا یعملون . خود را درك کنند

کرُُواْ فیها ومـا  کَبرَِ مجرمِیها لیَمأوکَذَ لک جعلْنَا فى کُلِّ قرَْیۀٍ  -123
  نْفُسهِم وما یشْعرونَأیمکرُُونَ إِلا بِ

  :ترجمه  
و ما این گونه در هر دیارى مجرمان بزرگش را مى گماریم تا در آن قریه ها 

کنند، اما جز به خودشان نیرنگ نمى کنند ولـى  ) و فسق و فساد(حیله  ،و مناطق
  . )ودشان باز مى گرددبه خ ،که نتیجه ى حیله(نمى فهمند 

  :نکته ها 
به جنگ و ستیز ابوجهل بـا پیـامبر اسـلام اشـاره      ،ن نزول آیه ى قبلأدر ش 

وجود ابوجهل ها، چیز تازه اى نیست و همیشه و همـه  : شد، این آیه مى فرماید
  و کذلک . جا در مقابل دعوت هاى حقّ، چنین مهره هاى فاسدى بوده است

  :پیام ها 
  و کذلک . پاسخ دادن به مکر و حیله هاى دشمنان است ،سنّت الهى -1 
ــدان  -2 ــان و ب ــاى خوب ــلاش ه ــت   ،ت ــى اس ــدرت اله ــدار ق ــه در م . هم
  مجرمیها...جعلنا
هم در این آیه که مربوط به مجرمان است و هم در آیه قبل کـه دربـاره مـؤ    (

  )منین بود کلمه ى جعلنا بکار رفته است
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اکابر مجرمیهـا لیمکـروا   . سد، ریشه ى فساد جامعه اندرهبران فاسد و مف -3
  فیها

  لیمکروا. مکر و تزویر، حربه ى رهبران مفسد است -4
بـزرگ تـرین    ،از دست دادن صفا و صداقت و گرفتار شدن به قهر الهـى  -5

  نفسهم أما یمکرون الاّ ب. ضربه اى است که حیله گران به خود مى زنند
ندانستن اینکه آثار  ،به بیمارى است و بدتر از حیله جهل ،بدتر از بیمارى -6

  ما یشعرون . سوء آن به حیله گر برمى گردد

124- إذَِا جا أوثْلَ متَّى نؤُتَْى منَ حْۀٌ قَالُواْ لَنْ نؤُمایء ملُ أتْهسر ىِوت
 اللّه الَّأاللّه یبصیس الَتَهِلُ رسعجثُ ییح لَمینَ عأذ اللّه نْدع غَار واْ صَرمج

  وعذَاب شَدید بِما کَانُوا یمکرُُونَ
  :ترجمه  

ما هرگز : نازل شد گفتند) از سوى خدا براى هدایت آنان(ون آیه و نشانه اى 
ایمان نمى آوریم تا آنکه به ما هم مثل آنچه به فرسـتادگان خـدا داده شـد، داده    

قـرار  ) و نزد چه کسى(هتر مى داند که رسالت خود را کجا خداوند ب:) بگو(شود، 
به زودى به آنها که گناه کردند، به سزاى آن مکر ونیرنگ ها که مى کردند، . دهد

  . خوارى و عذاب سخت از نزد خداوند خواهد رسید

  :نکته ها 
چون : مغز متفکّر کفاّر، مى گفت  ،ن نزول آیه گفته اند که ولیدبن مغیرهأدر ش 
البتـّه  . پس باید به من هم وحى شـود  ،است  ﷐ن وثروت من بیش از محمد س

  . چنین حرفى از ابوجهل هم نقل شده است
درباره ى جمعى از سران کفر که در جنگ بدر کشته شـدند، وعـده ى الهـى    

  . عملى شد و ذلّت به آنان رسید
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  :پیام ها 
اسـتکبار نمـوده ودعـوت     ،برتربینـى  سردمداران قدرتمند، به دلیل خود -1 

  قالوا لن نؤ من حتّى نؤ تى مثل ما اوتى . اسلام را نمى پذیرند
  علم أاللهّ . علم او به شایستگى هاست ،ملاك گزینش هاى الهى -2
سیصیب ...لن نؤ من. نتیجه ى استکبار در برابر حقّ، ذلّت و خوارى است -3

ذین اجرموا صغار عند اللهّ    الّ

125-  اللّه ِردنْ یأفَم      ِـردـن یمـلَمِ وِْلاسل هرـدص َشْـرحی هیدهن أن ی
کَذلَک یجعلُ اللّه  أنَّما یصعد فى الْسمأیضلَّه یجعلْ صدره ضیَقاً حرَجاً کَ

  الرِّجس علَى الَّذینَ لاَ یؤمْنُونَ
  :ترجمه  

اسـلام مـى   ) پذیرش(خداوند هرکه را بخواهد هدایت کند، سینه اش را براى 
بخواهد گمراه کنـد،  ) به خاطر اعمال وخصلت هاى خلافش(گشاید و هر که را 

سخت قرار مى دهد، گویا به زحمت در آسـمان  ) از پذیرفتن ایمان(سینه اش را 
ه ایمـان نمـى آورنـد    را بر کسانى ک) کفر(خداوند این چنین پلیدى . بالا مى رود
  . قرار مى دهد

  :نکته ها 
الانابـۀ الـى   : نشانه ى شرح صدر چند چیـز اسـت   : فرمود  ﷐رسول خدا  

ه و   دارالخلود والتجافى عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول الفـوت  توجـ
 گرایش خاضعانه به سوى آخرت و دورى از دنیاى حیله گـر و آمـادگى بـراى   

 27نیز در شب  ﷒امام سجاد  )242(. مرگ قبل از آنکه فرصت را از دست بدهد
  )243(. مکرّر مى خواند ،رمضان دعایى را که متضمن همین خواسته است
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فراهم کردن اسباب هدایت براى شایستگان و  ،مراد از هدایت و ضلالت الهى 
  . براى نااهلان است ،از بین بردن اسباب

مراد از شرح صدر، گسترش افـق عقـل و   . منظور از صدر، روح و دل است 
حقّ و هدایت اسـت و ایـن نیازمنـد گذشـتن از      براى پذیرش ،فکر بلندى روح

آنکه شرح صدر نداشته باشد، همـواره در لاك خـود   . هوسها و تمنیات دل است
همراه با قلب نتیجه ى شرح صدر، بصیرت و نورانیت . مى ماند و بیرون نمى آید

  . رقیق و حقپّذیر است
این آیه یکى از معجزات علمى قرآن است که عوارض صعود بـه آسـمان را    

کسى که حاضر به پذیرش حقّ نگردد، روحش تنـگ و  : بیان کرده و مى فرماید
کم ظرفیت مى شود، همانند کسى که مى خواهد به آسـمان بـرود کـه بـه علـّت      

سینه اش تنـگ و تنفّسـش سـخت مـى      ،کسیژنسنگینى و فشردگى هوا و نبود ا
  . شود
اطمینـان بـه او    ،نشانه ى سعه صدر، تسلیم خدا بودن: فرمود ﷒امام رضا  

داشتن و دلگرم شدن به وعده هاى الهى اسـت و نشـانه ضـیق صـدر، تردیـد و      
  )244(. اضطراب است

در قرار دهد و از سنّت هاى الهى آن است که براى پاکدلان حقپّذیر، شرح ص 
  . لجوجانِ گریزان از ایمان را گرفتار سلب توفیق و رجس سازد

مور تبلیغ شد، در اولین دعـاى خـود از خداونـد    أحضرت موسى همین که م 
 ،بـدون درخواسـت    ﷐ولى پیـامبر اکـرم    )245) رب اشرح لى صدرى: خواست 

  . (246) رح لک صدركلم نشأ. خداوند به او سعه ى صدر عطا کرد

  :پیام ها 
  یشرح صدره للاسلام . ظرفیت و زمینه درونى مى خواهد ،قبول حق -1 
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  یشرح صدره للاسلام . شرح صدر، موهبتى الهى است -2
عامـل خفقـان و تنگـى روح و روان مـى      ،خروج از مدار فطرت و عقل -3
  أیصعد فى السم. گردد
را در گشایش و آرامش ببینند، ولـى در  منحرفان هر چند به ظاهر، خود  -4

  ضیقا حرجا. واقع گرفتار تنگناها و فشارند
یجعـل  . نوعى رجـس و پلیـدى روح اسـت    ،بى حوصلگى و کم ظرفیتى -5

  الرجِّس ...صدره ضیقا
کذلک یجعل اللـّه  . کسى که به حقّ ایمان نیاورد، به تدریج آلوده مى شود -6

ذین لایؤ منو   ن الرجِّس على الّ

طُ ربک مستَقیماً قَد فصَلْنَا الاَْیت لقَومٍ یذَّکَّرُونَ -126   وهذَا صرَ
  :ترجمه  

قطعاً ما آیات خود را براى قوم  ،و این راه پروردگار تو است که مستقیم است
  . و گروهى که پند مى پذیرند به تفصیل بیان کرده ایم

  :نکته ها 
اشاره به کلمه ى اسلام باشـد کـه در آیـه ى قبـل     کلمه ى هذا، ممکن است  

  . آمده بود

  :پیام ها 
  وهذا صراط ربک مستقیماً. جز راه خدا، راه هاى دیگر بیراهه است -1 
  یذّکرون ...فصلنا. براى تذکر، تفصیل و تنوع و تکرار لازم است -2
اگر اهل توجه باشند، آیـات و   ،خداوند، حجت را بر همه تمام کرده است -3

  لقوم یذکرون . با بیان هاى مختلف روشن شده است ،نشانه هاى حق
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هـذا  . راه دستیابى به صراط مسـتقیم اسـت   ،توجه دائمى به تذکّرات الهى -4
ک لقوم یذّکّرون ...صراط رب  

  عنْد ربِهِم وهو ولیهم بِما کَانُواْ یعملُونَلَهم دار السلَمِ  -127
  :ترجمه  

تنها براى آنان است و او به پـاداش اعمـالى    ،سراى سلامت نزد پرردگارشان
  . که انجام مى دادند، سرپرست و پشتیبان و دوست آنان است

  :پیام ها 
انـدوه و   ،دروغ ،هحسد، کین ،تهمت ،حسرت ،رقابت ،خشونت ،در بهشت -1 

  دار السلام . هیچ گونه مرگ و مرض و فقر راهى ندارد
در سایه ى لطـف مخصـوص پروردگـار     ،برتر از نعمت امنیت و سلامت -2

  دار السلام عند ربهم . بودن است
  و هو ولیهم . خداوند خود امور رهروان راه مستقیم را به عهده دارد -3
و هو ولیّهم . در سایه ى عمل و تلاش انسان است ،رسیدن به ولایت الهى -4

  بما کانوا یعملون 

ع    أستَکثْرَتُْم منَ الاِْنسِْ وقَالَ  -128 ولیاؤُهم منَ الاِْنْـسِ ربنَـا اسـتَمتَ
غْنَا  دینَ فیهـا  جلْت لَنَا قَالَ النَّار مثْویکُم خَلأجلَنَا الَّذى أبعضُنَا بِبعضٍ و بلَ

 اللّه إ نَّ ربک حکیم علیم  أإِلا ما شَ
  :ترجمه 

سپس به جنِیّان (روزى که خداوند، همه آنان را گرد مى آورد ) به یاد آورید(
و . بسـیارى یافتیـد  ) پیـروان (از انسـان هـا   ! اى گروه جـنّ :) خطاب مى فرماید

ا انسان ها و شیاطین از یکـدیگر  م! پروردگارا: دوستان ایشان از نسل بشر گفتند
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خداونـد  . بهره گرفتیم و اینک به سرانجامى که برایمان قرار داده بودى رسـیدیم 
آتش جایگاهتان است که همیشـه در آن خواهیـد بـود، مگـر آنکـه      : مى فرماید

همانـا پروردگـار تـو حکـیم و     . )که گروهى از شمارا ببخشاید(خداوند بخواهد 
  . داناست

  :نکته ها 
به کارهاى شیاطین و وسوسه هایشان اشـاره شـد، در اینجـا     ،در آیات قبل 

ضـمنا بـه   . بیان مى کنـد  ،سرنوشت وسوسه پذیرى از شیاطین را که دوزخ است
شیطان از جنّ است و جنّى که مردم را گمـراه کـرده همـان شـیطان      ،گفته قرآن

  . است

  :پیام ها 
ر کجا کلمه یوم در آغاز آیه بکـار  ه( ویوم. به عاقبت کار خود بیندیشیم -1 
  ).مراد یادآورى چنین روزى است ،رفته
ف و مختار است و مورد خطاب و توبیخ وکیفر و پـاداش قـرار    -2 جنّ، مکلّ

  یا معشر الجنّ. مى گیرد
به گمراه کردن گروه کم راضى نیست و گروه زیادى از انسان هـا   ،شیطان -3

ولقـد  : در آیه اى دیگر مى فرماید من الانس قد استکثرتم. را منحرف کرده است
  (247) فلم تکونوا تعقلونأاضلّ منکم جبلاّ کثیرا 

  یا معشر الجنّ ،یحشرهم. علنى است ،دادگاه قیامت -4
جنِّ اغواگر پاسخى در برابر توبیخ ندارد و تنها پیروان انسانى  ،در قیامت -5

  یاؤ هم من الانس قال اول...یا معشر الجنّ. او سخن مى گویند
  استمتع بعضنا ببعض . بهره گیرى انسان و جنّ از یکدیگر طرفینى است -6
  جمعیا. انسان و جنّ، یکجا جمع و محشور مى شوند ،در قیامت -7
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به تدریج انسان را به ولایت پذیرى از او  ،پیروى از وسوسه هاى شیطانى -8
  اولیاؤ هم . وامى دارد

وابسـته بـه    ،فر یکسان ندارند و باقى ماندن در آتشکی ،همه ى منحرفان -9
  اللهّ  أالاّ ماش. اراده ى خداوند است

  حکیم علیم . بر مبناى علم و حکمت است ،احکام دادگاه الهى -10
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  وکَذَ لک نُولِّى بعض الظَّلمینَ بعضاً بِما کَانُواْ یکْسبونَ -129
  :ترجمه  

) تا کیفـرى باشـد  ( ،ستمگران را بر بعضى مسلّط مى کنیمو بدین گونه بعضى 
  . براى آنچه عمل مى کردند

  :نکته ها 
خواندیم که سرپرست آنان که به راه مسـتقیم مـى رونـد، تنهـا      127در آیه  

در این آیه مـى خـوانیم کـه سرپرسـت گروهـى از مـردم بـه خـاطر         . خداست
  . عملکردشان ستمگرانند

کنندگان امر به معروف و نهى از منکـر، متخلفّـان از   کیفر ترك  ،طبق روایات 
. تسلّط ستمگران بر آنان اسـت  ،اداى خمس و زکات و یارى کنندگان به ظالمان

هر گاه خداوند از کار قومى راضى باشد، کارشان را : در حدیث مى خوانیم  )248(
. مى دهد به نیکان مى سپارد و اگر ناراضى باشد، کارشان را در دست بدان قرار

)249(  
  :پیام ها 

همان گونه که شیاطینِ جنّ بر انسان مسلّط مى شوند، برخى از ظالمـان   -1 
  کذلک . نیز بر بعضى دیگر تسلّط مى یابند

زمینه ساز حکومت هاى باطل و سلطه ى ظالمـان   ،کام جویى هاى حرام -2
  نولّى بعض الظالمین بعضا...استمتع بعضنا ببعض. است
. تنها حاکمان ظالم نیستند، محکومانِ ترسو و ساکت و عیاش هم ظالمنـد  -3

  بعض الظالمین بعضاً
ولّى. رفتار خود مردم است ،سبب سلطه ى ستمگران -4   بما کانوا یکسبون ...نُ
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تکُم رسلٌ منکُم یقصُونَ علیَکُم ءایتى وینذرونَکُم ألَم یألاِْنسِ  -130
نفُسنَا و غرََّتْهم الحْیوةُ الدنیْا وشَـهِدواْ  أیومکُم هذَا قَالُواْ شَهِدنَا علَى  ألقَ

 نَّهم کَانُواْ کَفرِینَ أنْفُسهِم أعلَى 
  :ترجمه 

آیـا پیـامبرانى از   ! اى گـروه جـنّ و انـس    :) در قیامت به آنان گفته مى شود
دند تا آیات مرا بر شما بخوانند و شـما را از دیـدار ایـن    خودتان به سویتان نیام
ما علیه خودمان گواهى مى دهیم و زندگى دنیا آنان را : روز بیمتان دهند؟ گویند

  . فریب داد و بر علیه خود شهادت دادند که کافر بوده اند

  :نکته ها 
د       ـ ، ﷐از آیات قرآن استفاده مى شود کـه حضـرت محمـ راى جـنّ نیـز   ب

بـه   )250(. فرستاده شده و آنان نیز قرآن را مى فهمند، گروهى هم ایمان مى آورند
رسولان جنّ، ) طبرسى و سید قطب ،قرطبى ،مثل آلوسى(گفته ى برخى مفسران 

زیـرا  . وحى را از طریق رسولان انس دریافت کرده و به نژاد خود مى رسـاندند 
اللهّ یصطفى مـن الملائکـۀ   : فته مى شود، مثل کلمه ى رسول به غیر انسان هم گ

  (251) رسلاً
یکـى گـواهى بـه آمـدن      ،دو اقرار از سوى کافران آمـده اسـت   ،در این آیه 

  . دوم اعتراف به کفر خویش ،پیامبران
مواقف در قیامت مختلف است ؛ گاهى در موقفى کفاّر ابتدا انحراف خـود را   

آنگـاه کـه    ،واللهّ ربنا ما کنـّا مشـرکین  : سوره همین  23انکار مى کنند، مثل آیه 
  . به گناه خود اعتراف مى کنند ،فهمیدند قیامت جاى انکار نیست
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  :پیام ها 
جنّ و انس هر دو مکلف به پذیرش دعوت انبیایند و رسولان براى هـر   -1 

  الجنّ والانس . دو نژاد آمده اند
  و ینذرونکم . پیامبران استانذار، قوى ترین اهرم تربیت و وظیفه ى مهم  -2
ایمان بـه   ،قوى ترین ضامن اجراى احکام الهى براى اصلاح فرد وجامعه -3

  یومکم هذا أینذرونکم لق. معاد است
. لذا انسان ها علیه خود اقرار مى کنند ،جاى کتمان وانکار نیست ،قیامت -4

  شهدوا على انفسهم 
ــه دعــو  ،دنیــاخواهى -5 غــرتّهم . ت هــاى انبیاســتعامــل بــى اعتنــایى ب
  ).فریفته شدن به دنیا، موجب فراموشى آخرت است(...الحیاة
غـرتّهم الحیـاة   . علاقه ى افراطى به دنیا، انسـان را بـه کفـر مـى کشـاند      -6
  انهم کانوا کافرین ...الدنیا

131-  کَأذلالْقرَُى بِظُلْمٍ و کلهم کبکُن ری أن لَما غَفلُهلُونَه  
  :ترجمه  

 ،براى آنست که پروردگارت هرگز از روى سـتم ) اتمام حجت و هشدار(این 
خداوند ابتـدا  (. غافلند نابود نمى کند) از شناخت حقّ(آبادى هایى را که اهلش 

مردم را از غفلت و جهل بیرون مى آورد و با پیامبرانش به آنان هشدار مى دهد 
  . )مى کندو سپس اگر قبول نکردند هلاکشان 

  :نکته ها 
سنّت خداوند آن است که راه حقّ را با فرستادن انبیا و هشدارهاى مختلـف   

ت مـى کنـد     ،به مردم نشان مى دهد و حقایق را بیـان کـرده   در آن . اتمـام حجـ
این قانون و سـنّت کلـّى در آیـات    . صورت اگر بى اعتنایى کردند، کیفر مى دهد
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مـا   )252) یۀ الاّ لها منذرونهلکنا من قرأو ما : از جمله  ،متعددى مطرح شده است
و مـا  . هیچ قریه اى را هلاك نکردیم مگر آنکه مردم آنجا بیم دهندگانى داشـتند 

  . عذاب نمى کنیم ،ما تا پیامبرى نفرستیم )253) کناّ معذّبین حتّى نبعث رسولاً

  :پیام ها 
ک مهلک القرى . کیفردادن گناهکار، از شئون ربوبیت خداوند است -1  رب  
رى بظلـمٍ و اهلهـا   . عقاب بدون بیان وهشدار، ظلم و قبیح است -2 مهلک القُ

  غافلون 

غَفلٍ عما یعملُونَ -132   ولکُلٍّ درجت مما عملُواْ وما ربک بِ
  :ترجمه  

و پروردگار تـو   ،و براى هر کس بر اساس آنچه انجام داده اند درجاتى است
  . یستاز آنچه مى کنند غافل ن

  :نکته ها 
بلکه شامل درکات سـقوط   ،درجات رشد نیست ،در این آیه مراد از درجات 

  . نیز مى شود

  :پیام ها 
خداوند، عادل است و مرتبه ى هر کس را طبق عملکرد خـود او قـرار    -1 

  درجات مما عملوا. مى دهد
  مما عملوا. بسته به اعمال اوست ،سعادت و شقاوت انسان -2
ا    . نسان باید بهوش باشد، زیرا تحت نظر خداستا -3 ک بغافـل عمـ و ما ربـ

  یعملون 
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غَنـى ذُو الرَّحمـۀِ إِنْ یشَـأْ یـذْهبکُم ویسـتخَْلف مـنْ        -133 وربک الْ
  کُم من ذُرِیۀِ قَومٍ ءاخرَِینَأنْشَأکَما  أبعدکُم ما یشَ

  :ترجمه  
اگر بخواهد، شما را مى برد و . بى نیاز و صاحبِ رحمت استو پروردگار تو 

پس از شما هر که را بخواهد جایگزین مى کند، همان گونه که شـما را از نسـل   
  . قوم دیگرى پدید آورد

  نْتُم بِمعجزِِینَأإِنَّ ما تُوعدونَ لاََت وما  -134
) خدا را(ا نمى توانید به راستى آنچه وعده داده مى شوید، آمدنى است و شم 

  . )و از کیفر و عدل او بگریزید(ناتوان سازید 

  :پیام ها 
ک . پس هرگز خود را بى نیاز نبینیم ،تنها خداوند بى نیاز مطلق است -1  رب
الى اللهّ واللهّ هو الغنـى   أنتم الفقرأیها الناّس أیا : در جاى دیگر مى فرماید الغنى
همه شما نیازمند خدایید و تنها اوست که بى نیاز وسـتوده  ! اى مردم  )254) الحمید
  . است
باید در همین دنیا هم بترسند، زیرا محو آنان توسـط قـدرت    ،گناهکاران -2

  یذهبکم . الهى بسیار ساده است
یـا سـنگدلى و    ،، یا نیاز است)که در دو آیه قبل آمده بود(ریشه ى ظلم  -3

  الغنى ذوالرحّمۀ . خدا وجود ندارد هیچ یک از این دو در
ک الغنى ذو الرحّمۀ . بى نیازى و عطوفت است ،شرط مربى خوب -4 رب  
  یذهبکم  أان یش. به مشیت الهى بستگى دارد ،بقاى اجتماعات بشرى -5
 أان یش ـ...الغنـى . بود و نبود انسان ها، نفع و زیانى براى خداونـد نـدارد   -6

  یذهبکم 
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عامـل رشـد    ،دسـتورهاى عبـادى   ،خداوند از عبادات ما بى نیاز اسـت  -7
  الغنى. خودماست

ولى گاهى بشر کار را به جایى مى رسـاند   ،رحمت خداوند، فراگیر است -8
  یذهبکم ...ذوالرحّمۀ. که خداوند همه را نابود مى کند

  انّ ما توعدون لآت . نه شوخى ،وعده هاى الهى قطعى است -9
  و ما انتم بمعجزین . مجرم در قیامت نمى تواند با قدرت الهى در افتد -10

قُلْ یقَومِ اعملُواْ علَى مکَانَتکُم إِنِّى عاملٌ فَسوف تَعلَمونَ مـن   -135
ح الظَّلمونَ فْللاَ ی ارِ إِنَّهۀُ الْدبقع تَکُونُ لَه  

  :ترجمه  
بر اساس (ه و سیرت خویش عمل کنید که من نیز بر جایگا! اى قوم من : بگو

عمل مى کنم و به زودى خواهید دانست که سرانجام آن سـراى   )سیرت خویش
  . همانا ستمکاران رستگار نمى شوند ،از کیست

  :پیام ها 
ــامبر اکــرم  -1   ــ ، ﷐پی ــه راه خــود یقــین دارد، م مور اســت در أچــون ب

قـل یـا قـوم    . و قاطعیت خود را به دیگران اعـلام کنـد   برخوردهاى خود، ثبات
  ...اعملوا على مکانتکم انّى عامل

  انّى عامل . وظیفه ى پیامبران را عوض نمى کند ،سرپیچى مردم -2
فسـوف  ...اعملـوا . وابسته بـه عملکـرد خودشـان اسـت     ،سرنوشت مردم -3

  تعلمون 
نـه جلـوه هـا و     ،حسن عاقبـت و سـرانجام کـار اسـت     ،ملاك موفقیت -4

  عاقبۀ الدار. تلاشهاى زودگذر
  انهّ لا یفلح الظالمون . رستگار نمى شود ،ظالم -5
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  الظالمون . سرپیچى از راه خدا و انبیا ظلم است -6

136- ا ذَرمم لَّهیباً فَقَالُ ألَمِ نصالاَْنْعو ث واْ هذَا للَّـه بِـزَعمهِم   منَ الحْرْ
    ـوفَه لَّـها کَـانَ لمو لُ إلَِى اللّهصفَلاَ ی هِمشرَُکَائا کَانَ لنَا فَمشرَُکَائذَا لهو

س هِملُ إلَِى شرَُکَائصونَ  أیکُمحا یم  
  :ترجمه 

همى را س ،از آنچه خداوند از کشت و چهارپایان آفریده است) بت پرستان(و 
این قسمت براى خداست و ایـن  : براى خدا قرار دادند و به پندار خودشان گفتند

ما پس آنچه ) خدایند، هم شریک اموال(شریکان ) بت هایى که هم(قسمت براى 
سهم شرکا و بت ها بود به خدا نمى رسید، ولى هرچه سهم خدابود به شرکا مـى  

  !رسید، چه بد است آنچه داورى مى کنند

  :ها نکته 
آنان که از مدار تربیت انبیا بیرون رفته و به وادى خیال مى روند، حرف هـا   

و تصمیم هایشان نیز خیالى و بى منطق است و خود را مالک همه چیز مى دانند 
یکبار پسران را سهم خود و دختران را سـهم خـدا مـى    . و تقسیم بندى مى کنند

هم غلات و حیوانات را بین خـدا و بـت   یکبار  )255) الکم الذکر و له الانثى. دانند
مشرکان مى پنداشتند سهم بت ها غیر قابل تغییر اسـت و آن  . ها تقسیم مى کنند

را خرج بتکده ها و خدمه آنها مى کردند، و سهم خدا را نیز بـه ایـن بهانـه کـه     
هنگام کم و کسر آمدن ها خرج بتخانـه هـا مـى     ،خداى آسمان ها بى نیاز است

  . فقرا و مهمانان ،ج کودکاننه خر. کردند
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  :پیام ها 
ا زارع و خـالق      ،در کشاورزى و دامدارى -1  گرچه انسـان نقـش دارد، امـ

م نحـن  أءانتم تزرعونـه  : در آیه اى دیگر مى فرماید أللهّ مما ذر. اصلى خداست
  (256) الزّارعون

نیز بـوده   در عقائد انسان هاى قبلى ،قانون زکات و تقسیم درآمد و منافع -2
  هذا لشرکائنا...هذا للهّ. هر چند به صورت خرافى ،است
مشرکان با آنکه بت ها را شریک خدا مى پنداشتند، ولى بـراى خداونـد    -3

موقعیت ویژه اى از عزّت و غنا قائل بودند و تلفات را از سهم خدا کم مى کردند 
  شرکائهم  ما کان للهّ فهو یصل الى. او نیازى ندارد: و مى گفتند

  ما یحکمون  أس. رسالت انبیا، مبارزه با خرافات است -4

ولَـدهم شُـرَکَاؤُهم   أوکَذلَک زینَ لکثَیرٍ منَ الْمشْـرِکینَ قَتْـلَ    -137
  یفْترَُونَاللّه ما فَعلُوه فَذَرهم و ما  ألیردْوهم ولیلْبِسواْ علیَهِم دینَهم ولَو شَ

  :ترجمه  
در اموالشـان  (شـریکان آنهـا   ) بت ها و خادمـان بـت هـا کـه    (و بدین سان 

به عنوان قربـانى  (کشتن فرزند را براى بسیارى از مشرکان ) محسوب مى شدند،
زیبا جلوه دادند تا آنان را به هلاکت کشیده و آیین آنـان را مشـتبه   ) براى بت ها

و به اجبار جلو آنان را مى (چنین نمى کردند و اگر خداوند مى خواست . سازند
  . ، پس آنان را با دروغ هایى که مى بافند واگذار)گرفت

  :نکته ها 
در نظـر مشـرکان    ،میان خـدا و شـریکان   ،همان گونه که تقسیم کشت و دام 

عشق به بت و فرزندکشى در پاى بت را هم وسوسه هاى شـیطانى   ،جلوه داشت
  . در نظرشان آراسته بود
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م   وه رد به معناى هلاك کردن است أاز ارد: ی .  
یمسـکه  أدختر ننگ است و زنده به گورش مى کننـد،  : مشرکان یا مى گویند 

یـا   )258) خشیۀ املاقخرجى ندارم و باید نابود شود، : یا مى گویند )257) على هون
  . آن را نوعى قرب به بت ها مى دانند، که همه ى اینها نوعى تزیین است

  :پیام ها 
فرزند خود را پـاى بـت    ،سبب مى شود که انسان ،بینش غلط و خرافى -1 

  ودلاهم أقتل ...زین. سنگى و چوبى قربانى کرده و به آن افتخار نماید
حتّى براى فرزندکشى هم توجیه درسـت مـى کننـد تـا روان و      ،مجرمان -2

  زین . وجدان خود را آرام کنند
نه آنکه همه چنین  لکثیر من المشرکین. نصاف را مراعات کنیمدر انتقاد، ا -3
  . اند

. توجیــه گنــاه و آراســتن زشــتى هــا، عامــل هلاکــت و ســقوط اســت  -4
وهم ...زین رد لی  
  ولیلبسوا. سبب التقاط و آمیختگى دین با شبهات است ،خرافه گرایى -5
نکردند، آنان را رهـا  پیامبر، مسئول ابلاغ است نه اجبار، اگر مردم گوش  -6

  فذرهم . کرده و به سراغ دل هاى آماده مى رود
فـذرهم و مـا   . نبایـد حقّجویـان را دلسـرد کنـد     ،افکار و رفتار منحرفان -7

  یفترون 
  فذرهم و ما یفترون . شریک پنداشتن براى خداوند، افترا به اوست -8
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138-  هذقَالُواْ هأورٌ لا یجثٌ ح  ـنْعم وحرْ بِـزَعمهِم   أطْعمها إِلا من نَشَ
أوا وهورظُه ترِّمح مـرَ     أنْعـا افْتهَلیع اللّـه ـمـذْکرُُونَ اسلاَ ی مأنْع   ـهَلیع

  سیجزِیِهم بِما کَانُواْ یفْترَُونَ
  :ترجمه  

 ،اسـت اینها، دام ها و کشت هایى ممنوع : گفتند) به پندار خویش(و مشرکان 
و چهارپایانى است کـه  . که ما بخواهیم) خادمین بتکده ها(کسى نخورد مگر آن 

) هنگـام ذبـح  (پشت آنها حرام است و چهارپایانى که نام خدا را ) سوار شدن بر(
خداونـد بـه   . به دروغ به خدا نسبت مـى دادنـد  ) این احکام را(بر آن نمى برند 

  . مى بستند جزا خواهد دادزودى آنان را به کیفر آنچه به او افترا 

  :نکته ها 
ر به معناى منع است و تحجیر یعنى منطقـه اى را سـنگ چـین کـردن و       جح

حجر اسماعیل نیز جایى است کـه  . مانع شدن از ورود دیگران براى تصاحب آن
عقل را هم حجر گویند، چون انسان را از زشـتى  . با دیوار سنگى جدا شده است

ذى حجر هل. ها باز مى دارد (259) فى ذلک قسم ل  
عقائد خرافى مشرکان درباره ى سهم خـدا و بـت هـا از     ،در دو آیه ى قبل 

در این آیه چگونگى مصرف سهم بت ها بیان . کشاورزى و چهارپایان مطرح بود
  . شده که احدى حقّ استفاده ندارد، مگر خادمین بت ها و بتکده ها

ممنوع شـمردن بعضـى    1: انحراف داشتند مشرکان چهار ،با توجه به این آیه 
ممنوع کـردن   3. ممنوع شمردن بعضى از محصولات کشاورزى 2. از چهارپایان

  . نبردن نام خدا به هنگام ذبح حیوانات 4. سوارى برخى از چهارپایان
هدف آفرینش چهار پایان را سوار شدن بر آنها و مصـرف از گوشـت    ،قرآن 

 ـ  جعل لکم ا: آنها مى داند و تحـریم بهـره    )260) کلونألانعام لترکبوا منهـا و منهـا ت
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سـوره   103بردارى از چهارپایان را، از بدعت هاى جاهلى مى شمرد که در آیه 
  . ى مائده نیز بیان شده است

آیین جامعى است که حتّى انحراف در بهره گیرى از حیوانات را هـم   ،اسلام 
ماندن حیوان وتحریم سوارشدن بر آن  از بى مصرف ،وقتى قرآن. تحمل نمى کند

سرمایه هـا   ،نکوهش مى کند، به طریق اولى از بى مصرف ماندن انسان ها، منابع
  . واستعدادها بیشتر نکوهش مى کند

  :پیام ها 
قیـاس   ،خیال ،احکام دین باید منسوب به خدا باشد، نه بر پایه ى گمان -1 

  علیه  أافتر...بزعمهم...قالوا. و استحسان
علیـه   أافتـر . یکى از وظـایف اصـلى پیـامبران اسـت     ،مبارزه با خرافات -2

  سیجزیهم 
هذه انعـام و حـرث   . تحریم حلال ها و تحلیل حرام ها، افترا بر خداست -3
  أافتر...حجر
  سیجزیهم . در انتظار کیفر قوانین موهوم خود باشند ،بدعت گذاران -4

طُونِ هذه الاَْنْعمِ خَالصۀً لذُکُورِنَا ومحـرَّم علَـى   وقَالُواْ ما فى  -139 ب
صفَهم إِنَّه حکیم علیم أزوجِنَا وإِن یکُن میتَۀً فَهم فیه شرَُکَأ و زِیِهمجیس  

  :ترجمه  
آنچه در شـکم ایـن   : گفتند)این بود که مى ،از دیگر عقائد خرافى مشرکان(و 
مخصوص مـردان  ) اگر زنده به دنیا آید( ،است) نذر شده براى بت ها(ایان چهارپ

در ) زن و مـرد (ماست و بر زنان ما حرام است و اگر مرده به دنیا آید، پس همه 
آن شریکند، خداوند به زودى آنان را به سزاى این گونـه توصـیف هـاى باطـل     

  . همانا او حکیم و داناست. کیفر خواهد داد
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  :نکته ها 
انسان را با زحمات رسـول خـدا بـراى     ،آشنایى با خرافات دوران جاهلیت 

  . زنده و شکوفا مى کند ،روح قدرشناسى را در انسان ،هدایت آنان آشنا ساخته

  :پیام ها 
خالصـۀ  . تبعیض بى جا میان زن و مرد، عملى جـاهلى و مطـرود اسـت    -1 

  لذکورنا و محرمّ على ازواجنا
قیر زن تا آن حد بود که در برخى موارد از حیوان سـالم  تح ،در جاهلیت -2

  أشرک. بهره اى نداشت و فقط در گوشت حیوان مرده شریک بود
  حکیم علیم ...سیجزیهم. بر اساس علم و حکمت اوست ،جزا و کیفر الهى -3

غیَرِ علْمٍ أقَد خَسرَ الَّذینَ قَتَلُواْ  -140 وحرَّمواْ ما رزقَهم ولَدهم سفَهاً بِ
  علَى اللّه قَد ضَلُّواْ وما کَانُواْ مهتَدینَ أاللّه افْترَ

  :ترجمه  
به یقین زیان کردند کسـانى کـه فرزنـدان خـود را سـفیهانه و از روى جهـل       
کشتند، و آنچه را خداوند روزى آنان ساخته بود با افترا بر خـدا حـرام کردنـد،    

  . شدند و هدایت یافته نبودندآنان گمراه 

  :نکته ها 
هر که مى خواهد میزان جهالـت  : ابن عباس از بزرگان صدر اسلام مى گوید 

اقوام دوران جاهلى را بداند، همین آیات سوره ى انعـام کـه بیـانگر خرافـات و     
  )261(. را بخواند ،اعتقادات بى اساس مشرکان است

، یا به جهت حفظ آبرو، دختران خود به گمان تقرّب به بت ها ،جاهلان عرب 
  . را گاهى قربانى بت ها یا زنده به گور مى کردند
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  :پیام ها 
از دست : خسارت هایى چون (. عامل خسارت است ،جهالت و سفاهت -1 

کسب دوزخ و کیفـر   ،فقدان نعمت هاى حلال ،دادن فرزند، از دست دادن عاطفه
  قد خَسر. )الهى
 ،چه قربانى بت شدن(. شدن انسان در راه باطل است فدا ،خسارت واقعى -2

  قد خَسر) چه فداى خیال و غیرت نابجا
وحرّمـوا مـا رزقهـم اللـّه     . تحریم نابجاى حلال ها، افترا بر خداوند است -3
  أافتر

. یا دلیل شرعى مى خواهد یا عقلـى  ،انجام هر کارى و تحریم هر چیزى -4
  على اللهّ  أبغیر علم افتر

  . با شدیدترین وجه مقابله وبرخورد کنیم ،با خرافات -5

141-     النَّخْـلَ وو رُوشَـتـرِ معَغی و هو الذي انشا جنت معروشت و
 رِهن ثَمکُلُواْ م تَشَبِهرَ مَتَشَبِهاً وغیانَ مالرُّمتُونَ والزَّیو فاً أُکُلُهخْتَلم عالزَّر

  حقَّه یوم حصاده و لاَ تُسرفُِواْ إِنَّه لاَ یحب الْمسرفِینَ ثْمرَ وءاتُواْأإذَِا 
  :ترجمه 

و درخت  ،و اوست کسى که به وجود آورد باغهایى با داربست و بى داربست
شبیه ) برخى میوه ها(و زیتون و انار،  ،خرما و کشتزار با خوردنى هاى گوناگون

همـین کـه باغهـا ثمـر داد، از میـوه اش      . ندارندبه همند و برخى شباهتى با هم 
را بدهیـد و اسـراف   )محرومـان (بخورید و روز درو کردن و میوه چیدن حقّ آن 

  . نکنید، چرا که خداوند، اسراف کاران را دوست ندارد
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  :نکته ها 
 ،معـروش . باغ هاى پر درخت و زمین هاى پوشیده از زراعت اسـت  ،جناّت 

ل به معناى م. داربست دارددرختى است که نیاز به    . کول و خوراکى استأاکُُ
نظـروا الـى ثمـره اذا    : همین سوره خواندیم  99در آیه   هنگـامى کـه    ثمـر أاُ

کلـوا مـن   در این آیه مى خـوانیم کـه   . درخت بار آورد، با دقّت به آن نگاه کنید
ل و  أبا ت خوردن باید: نتیجه اینکه . ، هنگامى که بار داد، بخوریدثمره اذا اثمر مـ

  . دقّت باشد، نه غافلانه
شخصى زراعتى داشت که تمـام  : پس از تلاوت این آیه فرمود ﷒امام باقر  

خداوند ایـن  . محصولاتش را صدقه مى داد و خود و عیالش بى چیز مى ماندند
  )262(. عمل را اسراف خواند

ى هـا و رسـیدگى   درس خداشناسى را همراه با اجازه مصرف خوارک ،این آیه
به طبقات محروم و انفاق بـه آنـان و اعتـدال داشـتن و زیـاده روى نکـردن در       

چنانکه در جاى دیگر  ، کلوا، آتو، لا تسرفواأانش. مصرف و انفاق را بیان مى کند
ذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلـک قوامـاً  : نیز مى خوانیم   و الّ

(263)  
حتّى اگر مسلمان یافـت نشـد، حـقِّ    : ذیل این آیه فرمودند ﷒امام صادق  

ایـن حـقِّ   : در روایتـى دیگـر فرمـود    )264(برداشت را به مشرك فقیـر بپردازیـد   
  )265(. غیر از زکات است ،برداشت

میوه را در شب برداشت نکنید و شبانه درو نکنید تا : فرمود ﷒امام صادق  
  )266(. فقیران نیز بتوانند حاضر شوند و چیزى بگیرند

در سوره ن والقلم نیز مى خوانیم که خداوند باغ کسانى را که تصمیم گرفتنـد  
  . ند، سوزاندشبانه و به دور از چشم فقرا میوه ها را بچینند و به آنها نده
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  :پیام ها 
ع میوه ها و محصولات کشاورزى -1  نشـانه   ،آن هم از یک آب وخاك ،تنو

  مختلفاً اکُله ...أانش. قدرت الهى است
  آتوا حقهّ . حقّى قرار داده است ،خداوند براى خود در محصولات -2
همـه از  توان و نیرو و فکر و استعداد، همـه و   ،نور و هوا، آب و خاك ،آرى(

  ).آنِ خداوند است و او بر همه حقّ دارد
  و آتوا حقهّ یوم حصاده و لاتسرفوا. در انفاق نیز میانه رو باشیم -3
) در آیه قبـل (هم تحریم نابجا را ممنوع مى کند  ،دین اعتدال است ،اسلام -4

  لاتسرفوا. و هم مصرف بى رویه را
  آتوا حقهّ ...واکل. پرداخت حقّ محرومان است ،شرط مصرف -5
  لا تسرفوا...کلوا. محدود به عدم اسراف است ،مقدار مصرف -6
  یوم حصاده . به یاد محرومان باشیم ،هنگام برداشت محصول -7
تولید و محصول را در زمانى برداشت کنـیم تـا زمینـه ى بهـره بـردارى       -8

  یوم حصاده . دیگران هم باشد
 ،آمادگى انسان براى انفاق بیشتر اسـت  ،هنگام رسیدن وبرداشت محصول -9

  آتوا حقهّ یوم حصاده . پس فرصت را از دست ندهیم
  کلوا من ثمره اذا اثمر. میوه ى نارس نخورید ومیوه را تازه مصرف کنید -10
  انهّ لایحب المسرفین . اسراف کار، مبغوض خداوند است -11

واْ ممـا رزقَکُـم اللّـه ولاَ تَتَّبِعـواْ     ومنَ الاَْنْعمِ حمولَۀً وفرَشْاً کُلُ -142
طَنِ إِنَّه لَکُم عدو مبیِنٌ الشَّی تطُو   خُ

  :ترجمه  
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بـه زمـین   (و بعضى از چهارپایان بارکش و بعضى غیر بارکش و مثـل فـرش   
از آنچـه  ) و یا از کرك و پشم آنها بـراى فـرش اسـتفاده مـى شـود     (اند )نزدیک

شیطان پیـروى  ) وسوسه انگیز(خته بخورید و از گام هاى خداوند روزى شما سا
  . نکنید، چرا که او دشمن آشکار شماست

  :نکته ها 
در آیه ى قبل به نعمت هاى خداوند در محصولات کشاورزى اشاره شـده و   

  . در اینجا به دامدارى و انواع بهره هایى که انسان از حیوانات مى برد
چهارپایانى مثل گوسفند اسـت کـه بـه خـاطر نزدیکـى       ،مراد از کلمه فَرش 

هستند، یا اینکـه از پشـم و کـرك و مـوى آنهـا       به منزله فرش ،بدنشان به زمین
  . فرش مى بافند

 کلمه ى حمولَۀ را به معناى حیوانات باربر دانسته اند، و فَرش ،بیشتر مفسران 
  . اند را حیوانات غیر باربر معنا کرده

  :پیام ها 
  حمولۀ و فرشا. مسخّر انسان است ،هستى و آفریده هایش -1 
مگر آنکه دلیلى بـر   ،حلال بودن مصرف آنهاست ،قانون کلى در حیوانات -2

  کلوا مما رزقکم اللهّ . حرمت باشد
و لاتتبّعـوا خطـوات   ...کلـوا . تحریم حلال ها، از گام هاى شیطانى اسـت  -3

  الشیطان 
ها توصیه به خام خوارى که امروز در میان گـروه کثیـرى رواج دارد و   تن -4

  کلوا مما رزقکم اللهّ ...و من الانعام. ممنوع است ،نهى از مصرف گوشت
چنانکـه اولـین    و لاتتبّعوا...کلوا. نسبت به خوردنى ها باید مواظب باشیم -5

  . غذا بود ،اهرم شیطان براى گمراه کردن حضرت آدم
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ا رزقکـم اللـّه و    . سر سفره ى خداوند، از دشمن او پیروى نکنیم -6 کلوا ممـ
  لاتتبّعوا خطوات الشیّطان 

  خطوات الشیّطان . نه دفعى ،انحراف تدریجى است ،سیاست شیطان -7

 نِ اثْنیَنِ ومنَ الْمعزِ اثْنیَنِ قُـلْ ءالـذَّکرََینِ  أزو جٍ منَ الضَّأثَمنیۀَ  -143
 رَّمنِ أحیَأمِ الاُْنثْی هَلیع لَتا اشْتَمأم   لْـمٍ إِنْ کُنْـتُمى بِعئُون نِ نَبیَالاُْنثْی امحر

  صدقینَ
  :ترجمه  
از گوسـفند  . هشت زوج از حیوانات را) خداوند براى شما حلال کرده است(

از پـیش خـود، بعضـى    بـه کسـانى کـه    (و از بـز، دو زوج   )نر و ماده(دو زوج 
آیا خداوند نرهاى آنها را حرام کرده یا مـاده  : بگو) چهارپایان را تحریم مى کنند

هاى آنها را یا آنچه را شکم آنها در برگرفته است ؟ اگـر راسـت مـى گوییـد از     
  . روى علم و دانش به من خبر دهید

إذِْ  أم کُنـتُم شُـهد  أثیَـینِ  رحـام الاُْنْ أما اشْـتَملَت علیَـه   أنثْیَینِ  -144
صکُم اللّه بِهذَا فَمنْ  ـرِ   أوَغی ظْلَم ممنِ افْترََى علَى اللّه کَذباً لیضـلَّالنَّاس بِ

  علْمٍ إِنَّ اللّه لاَ یهدى الْقَوم الظَّلمینَ
بـراى شـما   (را  )نـر و مـاده  (و از گاو دو زوج ) نر و ماده(و از شتر دو زوج 

آیا خداوند نرهاى این دو را حرام کرده یا ماده ها را یـا  : بگو) حلال کرده است
آنچه را که شکم آن دو در برگرفته است ؟ یا مگر شما شاهد و حاضر بوده ایـد  

پـس کیسـت   ! کرده است ؟ که خداوند به حرمت این گوشت ها به شما سفارش
بندد تا مـردم را از روى نـادانى گمـراه    ستمکارتر از کسى که به خداوند، دروغ 

  . سازد؟ قطعا خداوند، گروه ستمکار را هدایت نمى کند
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  :نکته ها 
کلمه ى زوج هم به مجموع نر و ماده گفته مى شود و هم به هر یک از نر و  

 ،در این آیه به هر کدام به تنهایى گفته شده و مراد از هشت جفت. ماده به تنهایى
و چهـار تـا در    143هار نر و چهار ماده که چهار تا در آیـه  چ ،هشت عدد است

سوره ى نجم نیز کلمه ى زوج در یک فـرد   45در آیه . بیان شده است 144آیه 
  خلق الزّوجین الذّکر والانثى . نه در دو تا ،بکار رفته است

سوره ى زمر، خلقت هشت نر و ماده ى حیوانات در کنار خلقـت   6در آیه  
م جعل منها زوجها وانـزل لکـم    ،خلقکم من نفَسٍ واحدة. شده استانسان بیان  ثُ

ۀ ازَواج  من الانعام ثمَانی  
اشاره به برترى آنهـا   ،احتمال دارد که ترتیب نام بردن از حیوانات چهارگانه 

  )گوسفند، بز، شتر و گاو(. در مصرف باشد
این چهـار حیـوان   فرد تفسیر شده که  16ثمانیۀ ازواج به  ،در بعضى روایات 

امـام هـادى   . هر کدام دو نوع یکى نر یکى ماده و هر کدام اهلى و وحشى دارد
  )267(. گاومیش از نوع گاو وحشى است: فرمود ﷒

  :پیام ها 
باید عقائد حقّ را بسیار باز و روشن مطـرح   ،براى خرافه زدایى از دین -1 
  ...ثمانیۀ ازواج. کرد

  نبئونى بعلم . علم لازم است ،در فتوا یا عقیده به حلال و حرام چیزى -2
ت اسـت    -3 حلال بودن نیازى به دلیل ندارد زیرا اصل در خوردنى ها حلیّـ

نثیین. بلکه حرام بودن دلیل لازم دارد   نبئونى بعلم ...قل الذکرین حرمّ ام الاُ
  ظلم ممن افترى على اللهّ أفمن . افترا بر خدا، بزرگ ترین ظلم است -4
  لیضلّ الناّس . دروغ بستن به خدا، مایه ى گمراه ساختن مردم است -5
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  لایهدى . افترا، انسان را از هدایت پذیرى خارج مى کند -6
باورها و عقائد یا باید بـر اسـاس علـم و عقـل باشـد کـه در آیـه قبـل          -7

  . و یا بر اساس شرع نبئونى بعلم ،خواندیم

طْعمـه إِلا   -145 مٍ یلَى طَاعرَّماً عحم نْ أقل لا اجد فی ما اوحی إلَِى
إِنَّه رِجس أو دماً مسفُوحاً أیکُونَ میتَۀً  غیَـرِ  أو لحَم خنزِیرٍ فَ لَّ لقاً أُهسف و

إِنَّ ر طرَُّ غیَرَ باغٍ و لاَ عاد فَ غَفُور رحیم اللّه بِه فَمنْ اضْ   بکَ
  :ترجمه 
بر کسى که چیزى مى خـورد هـیچ حرامـى     ،در آنچه به من وحى شده: بگو

نمى یابم مگر آن که مردار یا خون ریخته شده یا گوشت خوك باشـد کـه قطعـا    
. یا حیوانى که از روى فسق و نافرمانى به نام غیر خدا ذبح شده باشد ،پلید است

ناچار و مضطرّ شـد، بـه شـرط آنکـه از روى     ) آنهابه خوردن (پس هر کس که 
هماناخداوند تو آمرزنده و . )مانعى ندارد(سرکشى و بیش از حد ضرورت نباشد، 

  . مهربان است

  :نکته ها 
تنها حیوانى نیست که خود به خود مرده باشد، بلکه اگر طبـق دسـتور    ،میتۀ 
  . ذبح نشود در حکم مردار و حرام است ،اسلام
دوبار در سوره  ،چهار مرتبه در قرآن مطرح شده است ،مردار و خونحرمت  

  . )269(و دوبار در سوره هاى مدنى  )268(هاى مکّى 
هلّ از اهلال به معناى بلند کردن صدا هنگام دیـدن هـلال اول مـاه اسـت      . اُ

بـا   ،مشرکان در هنگام ذبح حیوانـات . سپس به هر صداى بلندى گفته شده است
هلَّ گفته شده استصداى ب   . لند نام بت ها را مى بردند، از این رو اُ
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در برابر تحریم هاى جاهلانه مشرکان است  ن یکون میتۀأالاّ ...جدألا جمله  
وگرنه گوشت بعضى پرندگان و درندگان دیگر نیز حرام اسـت کـه در ایـن آیـه     

  . نیامده است و به اصطلاح این حصر، حصر اضافى است نه حقیقى
از نظر اسلام مضطر به کسى مى گویند که خود را از راه سـتمگرى وگـردن    

وتنها به مقدار رفع اضطرار، مجاز اسـت   غیر باغٍکشى وگناه مضطر نکرده باشد، 
  و لاعاد. نه بیشتر

  :پیام ها 
لا اجد فى مـا  . وحى است ،براى بیان احکام  ﷐یگانه منبع علم پیامبر  -1 

اوحى الى  
  جدألا . حلال بودن حیوانات است ،اصل و قانون اولیه -2
پس اگر با  ،تنها محرّمات ابلاغ شده در آیات و روایات تکلیف آور است -3

ع جدألا . براى ما حلال است ،دلیلى بر حرمت چیزى نیافتیم ،جستجو و تتب  
بایـد از وحـى   له ى خوردن و نخوردن شخص پیـامبر هـم   أوقتى در مس -4

فـى مـا   دستور بگیرد، دیگران چگونه از پیش خود چیزى را حـرام مـى کننـد؟    
اوحى الى  

  فانهّ رجِس . آلودگى و پلیدى آن است ،دلیل تحریم گوشت خوك -5
در مقابـل آن   طـاعم یطعمـه  . براى مرد و زن یکسان است ،احکام تغذیه -6

همه ى حیوانـات را حـلال و   که براى مردان گوشت  139عقیده خرافى در آیه 
خالصـۀ لـذکورنا ومحـرمّ علـى     . براى زنان برخى موارد را حرام مـى دانسـتند  

  زواجناأ
مهم تر از حرام بـودن   ،حفظ جان. باید اهم و مهم رعایت شود ،در قانون -7

  فمن اضطرّ. مصرف مردار است
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ا مجـاز  وقتى اضطرار پیش آید مصرف حرام ه ،در اسلام بن بست نیست -8
  فمن اضطرّ. مى شود

سوء استفاده از قانون در موارد استثنا، ممنوع است و باید به همان مقدار  -9
  غیر باغ ولا عاد. اضطرار، بسنده شود

خون ریختـه  . خون باقیمانده در گوشت پس از ذبح شرعى حرام نیست -10
  دما مسفوحا. شده حرام است

پیش آید، مى توان از گوشت حـرام  در جایى که اضطرار به طور قهرى  -11
استفاده کرد، ولى اگر با دست خودمان کارى کردیم کـه مضـطر شـدیم اسـتفاده     

  )به صورت مجهول آمده است( اُضطر. مجاز نمى شود
جلوه اى از مغفرت و رحمـت الهـى    ،وجود قوانین تخفیفى و اضطرارى -12
  . است
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غَـنَمِ    146 رحیم وعلَى الَّذینَ هادواْ حرَّمنَا کُلَّ ذى ظُفرٍُ ومنَ الْبقَـرِ والْ
طَ  أو الحْوایا أحرَّمنَا علیَهِم شحُومهما إِلا ما حملَت ظُهورهما  و ما اخْـتَلَ

غیِْهِم وإِنَّا لصَدقُ بِب منَهزَیج کظْمٍ ذَ لونَ بِع  
  :ترجمه 

ناخن دار را حرام کردیم و از گاو و گوسـفند، پیـه   ) حیوان(هر  ،و بر یهودیان
هر دو را بر آنان حرام ساختیم مگر آن مقدار که بـر پشـت گـاو و گوسـفند یـا      

، کیفر ماست به خاطر ظلمى )تحریم(این . همراه روده ومخلوط به استخوان است
  . یمکه مرتکب شدند و قطعا ما راستگوی

  :نکته ها 
تـا   ،محرمات یهود بیان شده ،محرّمات در اسلام و در این آیه ،در آیه ى قبل 

با هیچ یـک از ادیـان آسـمانى سـازگار      ،معلوم گردد که عقائد خرافى مشرکین
  )270(. نیست

ر به معناى ناخن است  م برخى حیوانات که شکاف نـدارد   ،ظفُُ ا به سمثـل  (ام
از این رو شتر و حیواناتى کـه   ،نیز اطلاق شده است) سم اسب یا نوك پاى شتر

م چاك نیستند، چه چهار پایان چه پرندگان 271(. بر یهود حرام است ،س(  
  )272(. دبه محتویات شکم گفته مى شو ،حوایا جمع حاویه 
رّمنـا     : هم مى خوانیم  أسوره نس 160در آیه ى   فبظلم مـن الـّذین هـادوا ح

حرام شدن برخى طیبات بر یهود، به خاطر ظلـم هـاى    علیهم طیبات احُلّت لهم
بگذریم که یهود نیز مانند مشرکین پاره اى از چیزها را بر خـود   ،آنان بوده است
رمّ  : قرآن مى فرماید. حرام کرده بودند کلّ الطّعام کان حلاّ لبنى اسرائیل الاّ ما حـ
  (273) اسرائیل على نفسه
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 ﷒تحریم بعضى خوردنى ها بر یهود، موقّت بود و توسط حضرت عیسـى   
لاحلّ لکم بعـض الـّذى حـرمّ    : چنانکه در جاى دیگر مى خوانیم . بر طرف شد

  (274) علیکم
. ى مصلحت یا مفسده ى واقعـى اسـت  دارا: الف : احکام الهى سه نوع است  

داراى جنبه آزمایشـى اسـت مثـل فرمـان ذبـح حضـرت       : ب . مثل اکثر احکام
یکـى از عـذاب    ،آرى. مثل همین آیه ،داراى جنبه ى کیفرى است: ج . اسماعیل

  . هاى خدا، تنگناهاى معیشتى است

  :پیام ها 
ــان  -1  ــان و یاغی ــذاى متخلفّ ــانع اســتبلا ،گــاهى محــدود ســاختن غ . م
  ببغیهم ...حرّمنا
  جزیناهم ببغیهم . در دنیا هم هست ،کیفر الهى منحصر در آخرت نیست -2

147-  ب َـردلاَ یۀٍ وعس ۀٍ ومحذُو ر کُمبفَقُل ر وكإِن کَذَّب سـه عـنِ   أفَ
  الْقَومِ الْمجرمِینَ

  :ترجمه  
پروردگارتـان داراى رحمـت   : س بگواگر تو را تکذیب کردند پ!) اى پیامبر(

  . عذاب او از قوم تبهکار، دفع نمى شود) اما(گسترده است 

  :پیام ها 
. رهبر باید آماده ى شنیدن تکذیب و تهمت از سوى برخى مـردم باشـد   -1 

  ...فان کذّبوك فقل
، ثیر نداشـت أرخواهانه کرد و اگر تباید برخوردى خی ،با تکذیب کنندگان -2

  سه أذو رحمۀ لا یرد ب. استفاده شوداز تهدید 
  ربکم ذو رحمۀ . مربى باید دریاى رحمت باشد -3
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  سه أب ،ذورحمۀ. بیم و امید، در کنار هم کارساز است -4
فـان کـذّبوك   . درهاى رحمت الهى حتّى به روى مخالفان هم بسته نیست -5

  ربکم ذورحمۀ 
  سه أب...ذو رحمۀ. رحمت خداوند، پیش از قهر اوست -6
و ...ربکـم ذو رحمـۀ  . مانع کیفر کـردن او نیسـت   ،گستردگى رحمت الهى -7
ت او    سهألایرد ب هرچند کیفر او نیز در مسیر تربیت انسان و از رحمـت و ربوبیـ

  . سرچشمه مى گیرد

آ  148 لاَ أسیقول الذین اشرکوا لوشا االله مآؤُنَا و ابلاََّ ءنَا شرَْکْنَا ورَّمح
تَّى ذَاقُواْ بح هِملن قَبینَ مالَّذ ب سنَا قُلْ هلْ عندکُم أمن شَىء کَذَ لک کَذَّ

صونَأمنْ علْمٍ فَتخُرِْجوه لَنَا إِنْ تَتَّبِعونَ إِلا الظَّنَّ وإِنْ    نْتُم إِلا تخَرُْ
  :ترجمه 

 ،اگر خدا مى خواسـت : گفت  به زودى کسانى که شرك ورزیده اند، خواهند
حـرام  ) از سـوى خـود  (نه ما و نه پدرانمان شرك نمى آوردیم و هیچ چیزى را 

اینگونه تکـذیب  ) نیز پیامبران قبلى را(کسانى که پیش از آنها بودند . نمى کردیم
آیا براى شما دانشى هست ؟ : بگو. کردند تا آنکه طعم قهر و عذاب مارا چشیدند

شما جز از گمان و خیال پیروى نمى کنید و شما جز ! شکار کنیدآن را براى ما آ
  . حدس زن و دروغگویانى بیش نیستید

  :نکته ها 
در این آیه یک خبر غیبى از آینده مطرح اسـت کـه مشـرکان چـه خواهنـد       
ذین اشرکوا ،گفت آن آینده به وقوع پیوست و آنچه پیشگویى شده بـود   سیقول الّ

ذی. آنان گفتند   (275) ن اشرکواو قال الّ
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ما و پدرانمان مشـرك نمـى شـدیم بارهـا      ،این بهانه که اگر خدامى خواست 
 20سـوره ى نحـل و آیـه     35چنانکه در آیه  ،توسط مشرکان مطرح شده است

  . سوره زخرف نیز آمده است
این آیه سخن مشرکان را نقل مى کند که اگر خدا از شرك ما راضى : سؤ ال  
  !از آن باز نمى دارد؟ پس شرك ما مورد رضاى خداست چرا ما را  ،نیست

دار قدرت خداوند بیرون نیسـت  ،انجام هر کار از هر کسى: پاسخ  لکـن   ،از م
دولـت  . اراده و مشیت خداوند آن است که انسان راه خود را آزادانه انتخاب کند

بـودن  دلیـل راضـى    ،که آب و برق و گاز را به منزل ما مى آورد، این امکانـات 
خداوند به انسان عقل و وحـى عطـا کـرده و راه    . دولت به سوءاستفاده ما نیست

ولـى اراده و   ،حقّ و باطل را به او نشـان داده و او را در انتخـاب آزاد گذاشـته   
  . اختیار، نشانه ى راضى بودن او به خلاف ما نیست

. ن آوردنخداوند، خواهان ایمان اختیارى مردم است نه اجبار آنان بـه ایمـا   
همه را هدایت مـى کـرد و    ،اگر خدا مى خواست: در قرآن بارها آمده است که 

  . پیامبر هم حقّ اکراه و اجبار مردم به ایمان را ندارد

  :پیام ها 
رهبران و اندیشمندان دینى باید خود را براى پاسخگویى بـه شـبهات و    -1 

  سیقول . بهانه جویى هاى آینده آماده کنند
ن انبیا و کتب آسمانى براى آنست که مـردم بـا آزادى و اختیـار،    فرستاد -2

که اگر خدا مى خواست با قهر و قدرت مـانع  (پس منطق مشرکین . موحد شوند
  اللهّ ما اشرکناألوش. غلط است) شرك ما مى شد
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شرك خود را توجیـه کـرده و آن    ،مشرکان. توجیه آن است ،بدتر از گناه -3
بهانه اى اسـت بـراى    ،جبرگرایى( اللهّ ما اشرکناألوش. انستندرا مشیت الهى مى د
  )فرار از مسئولیت

 ألـو ش ـ . انحراف خود را با تاریخ نیاکان خود توجیه مى کردند ،مشرکین -4
  اللهّ ما اشرکنا و لاآباؤ نا

 اللهّ ما اشرکنا ألو ش. عقیده به جبر، از توجیهات بى اساس منحرفان است -5
گمراهى خود را به خدا نسـبت داد و چنـین    ،که رهبر منحرفان استشیطان هم 

  (276) غویتنَىأرب بما : گفت 
کـذلک  . همواره با اهرم جبر، به تکذیب پیـامبران پرداختـه انـد    ،مخالفان -6

ذین من قبلهم    کذّب الّ
قل هل عنـدکم مـن   . قرآن از مخالفان هم تقاضاى حجت و دلیل مى کند -7
  علم 
از مسئولیت مى گریزند، منتظر چشیدن قهر  ،آنان که به بهانه ى سرنوشت -8

  سناأذاقوا ب. خدا باشند
  ان تتبّعون الاّ الظن . طرفداران جبر، منطق ندارند و در پى خیالاتند -9

. گمراه خواهیم شـد  ،در پى ظن و گمان باشیم ،اگر به جاى علم و یقین -10
  ان انتم الاّ تخرصون 

غَۀُ فَلَو شَقُ -149 لۀُ الْبجْالح لَّهألْ فَل  یکُمدینَألَهعمج  
  :ترجمه  

پس اگر مى خواست همه ى  ،دلیل روشن و رسا تنها براى خداوند است: بگو
  . هدایت مى کرد) به اجبار(شما را 
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  :نکته ها 
 ،عقـل  خداوند، با فطرت توحیدى که در انسان قرار داده و با هدایت انبیـا و  

حجت را بر مردم تمام کرده و راه خیر و شرّ و پایان نیک یا بد هر کـدام را هـم   
. براى خطاکاران هم راه توبـه و جبـران را بـاز گذاشـته اسـت     . بیان نموده است

معجزه هاى روشن انبیا وشیوه ى نیکوى دعوت و اسـتدلال هـاى محکـم آنـان     
  . دم تمام کرده استحجت را برمر ،وسازگارى دین با فطرت وعقل

دلیلى بر شرك خود ندارند و اگر  ،مشرکان جز گمان بى اساس ،و با این همه
راه غیر خدا را بپویند، از خطاها، ضعف ها، محدودیت هاى علمـى و فکـرى و   

  . هوسها پیروى کرده اند
راه حـقّ را مـى   : در روایات آمده که خداوند در قیامت به انسان مى فرماید 

چرا عمل نکردى ؟ و : مى پرسد ،مى دانستم: دانستى یا نمى دانستى ؟ اگر بگوید
ایـن اسـت    ،چرا در پى یـاد گـرفتن نبـودى   : مى پرسد ،نمى دانستم: اگر بگوید

  )277(. حجت بالغه ى خدا بر مردم

  :پیام ها 
تنها خداست که حجت بالغـه دارد و همـه ى مـا در پاسـخ او عـاجز و       -1 

  فللهّ الحجۀ . تهیدست و مقصریم
 ،در راه خدا هیچ گونه ابهام و بهانه اى که دستاویز مخالفان باشـد نیسـت   -2

نه در صفات پیامبر و نـه در شـیوه ى برخـورد بـا      ،نه در سابقه ،نه در استدلال
  البالغۀ  فللهّ الحجۀ. آنان
. مشیت خداوند، بر هدایت آزادنه و ارادى انسان و آزادى و اختیار اوست -3
  لهداکم  أفلوش
ف ناپذیر است -4   لهداکم  أفلو ش. اراده ى خداوند، تخلّ
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150- دشُه لُمونَ أقُلْ هدشْهینَ یالَّذ واْ  أکُمإِنْ شَـهِد نَّ اللّه حرَّم هذَا فَ
ع فَلاَ تَ الَّذینَ کَـذَّبواْ بَِایتنَـا والَّـذینَ لاَ یؤمْنُـونَ      أهوأشْهد معهم ولاَ تَتَّبِ

ةِ وهم برِبَهِم یعدلُونَ  بِالاَْخرَ
  :ترجمه  
به کسانى که بهره بردن از حیوانات و زراعت ها را نابجا بر خـود  ! اى پیامبر(

 ،ن خود را که گواهى دهند خداوند این را حرام کـرده گواها: بگو) حرام کرده اند
پس اگر شهادت دادند، تو همراه با آنها گواهى مده و از خواسـته هـاى   . بیاورید

کسانى که آیات مارا تکذیب کردند و کسانى که به آخـرت ایمـان نمـى آورنـد،     
  . همان ها که براى پروردگارشان شریک قرار مى دهند،پیروى نکن

  :نکته ها 
در دو آیـه ى قبـل خداونـد از مشـرکان      ،دین منطق و آزادى اسـت  ،اسلام 

، در هل عنـدکم مـن علـمٍ   آیا شما از چیزى اطّلاع دارید که ما نداریم ؟ : پرسید
م شهد. اگر گواه دارید بیاورید: اینجا هم مى فرماید لُ کم أه  

رنـد، سـپس مـى    اگر دلیـل و گـواه دارنـد بیاو   : ابتدا مى فرماید ،در این آیه 
  . )چون صادقانه نیست(اگر هم شهادت دادند، تو قبول نکن : فرماید

عدلونپس . یعدلون از عدل به معناى همتاست  هم ییعنـى بـراى خداونـد،     برب
  . شریک و همتا و شبیه قرار مى دهند

  :پیام ها 
دین منطق و برهان است و از مخالفان خود گواه طلبیده و آنان را  ،اسلام -1 

  کم أقل هلم شهد. به مجادله ى نیکو دعوت مى کند
غـان دینـى    -2 قـل هلـم   . برخـورد بـا بـدعت هاسـت     ،یکى از وظـایف مبلّ
  نّ اللهّ حرمّ هذاأ...کمأشهد
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  فلا تشهد معهم فانْ شهدوا . اعتبار ندارد ،هر گواهى و شهادتى -3
فانْ شهدوا فلا . ما را به اشتباه نیفکند ،مواظب باشیم شرایط و جو اجتماع -4

  )تصدیق کردن و همگام شدن با گواهان ناحق حرام است( تشهد معهم
. قوانین بشرى اگر برخاسته از هوس هاى کفاّر باشد، قابل پیروى نیسـت  -5

ذین کذّبوا بآیاتنا أهوألاتتبّع    ...الّ
 ألاتتبّـع اهـو  . انسان هاى با ایمان نباید از سنّت هاى مشرکان تقلید کنند -6

ذین کذّبوا بآیاتنا   ...الّ
خداوند را خالق مى دانند لکن در تدبیر و مدیریت امور هسـتى   ،مشرکین -7

  و هم بربهم یعدلون . براى او شریک قائلند

به شـیا و  قل تعالوا اتـل مـا حـرم ربکـم علـیکم الاتشـرکوا       -151
ولَدکُم منْ إمِلَقٍ نحَنُ نرَزْقُکُم و إِیـاهم ولاَ  أبالوالدین احسنا و لاَ تَقْتُلُواْ 

   اللّـه ـرَّمى حالَّت ْلاَ تَقْتُلُواْ النَّفسطَنَ و ا بما ونْهرَ ما ظَهم شح واْ الْفَوَتَقرْب
 کُمص و کُمقِّ ذَ لْلُونَإِلا بِالحقتَع لَّکُملَع بِه  

  :ترجمه 
چیزى را با او : بیایید تا آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده بخوانم : بگو

شریک مگیرید، و به پدر و مادر نیکى کنید، و فرزندانتان را از تـرس تنگدسـتى   
چه آشـکار   ،و به کارهاى زشت ،ماییم که به شما و آنان روزى مى دهیم. نکشید

 ،حـرام شـمرده  ) کشتن آن را(نزدیک نشوید، و نفسى را که خداوند  ،چه پنهانو
نکشید، اینهاست آنچه خداونـد شـمارا بـه آن    ) مثل قصاص یا دفاع(جز به حقّ 

  . باشد که تعقّل واندیشه کنید ،توصیه فرموده



190 

 

  :نکته ها 
همـه  در این آیه و دو آیه بعد، به چند اصل مهم اشاره شده که از مشـترکات   

فر خـروج  (در تـورات هـم    ،ى ادیان آسمانى اسـت  مشـابه ایـن   ) 20بـاب   ،سـ
  . دستورها آمده است

همین که حضـرت ایـن   . رسیدند  ﷐دو نفر از سران مدینه به حضور پیامبر  
پیـامبر نیـز مصـعب بـن     . آیات را خواند، مسلمان شده و درخواست مبلغّ کردند

این حرکت زمینه ساز مسـلمان شـدن مـردم مدینـه     . ستادعمیر را همراهشان فر
  . گشت

نسبت به پدر و مادر سـفارش کـرده اسـت و در هـر      )278(قرآن در چهار آیه  
همـان گونـه کـه در    . له ى توحید و نهى از شرك استأچهار مورد همراه با مس
بعـد   ،در این آیات هم اول توحید اسـت . بعد پدر و مادر ،آفرینش اول خداست

ضمنا این آیه چون محرّمات را مى شمرد، پس ترك احسان بـه   ،نیکى به والدین
  . والدین هم حرام است

. پنج دستور این آیه چنان به یکدیگر پیوند دارنـد کـه گویـا یـک دسـتورند      
  . ضمیر به مفرد است وصاکم به

آنان وادار به  یعنى کارى نکنیم که ،احسان به والدین: فرمود ﷒امام صادق  
  )279(. درخواست و سؤ الى از ما شوند

  :پیام ها 
  تل ما حرمّ أ. یکى از وظایف انبیاست ،بیان احکام الهى براى مردم -1 
از ایـن رو حلالهـا شـمارش     ،چون اصل در همه چیز، حلال بودن اسـت  -2

  تل ما حرمّ أ. نشده و فقط محرّمات گفته شده است
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از سوى خداست و پیامبر از پیش خـود چیـزى را حـرام     ،محرمات دین -3
  حرمّ ربکم . نمى کند

  حرمّ ربکم . جهت تکامل و تربیت انسان است ،ممنوعیت منکرات -4
الاّ . س محرّمـات آمـده اسـت   أدر ر ،ریشه ى مفاسد اسـت  ،چون شرك -5

  تشرکوا
  بالوالدین احسانا. است احسان به والدین آمده ،بعد از یکتاپرستى -6
مگر نیکى به پدر و مادر کـه   ،دستورهاى این آیه همه در قالب نهى است -7

  و بالوالدین احسانا. یعنى نه تنها نیازارید، بلکه احسان کنید. در قالب امر است
اگـر خـدا    ،فرزندکشى و سقط جنین از ترس فقر، عملى جاهلانـه اسـت   -8

  نحن نرزقکم ز فقر؟ چه ترسى ا ،ضامن روزى است
ما ظهر . هم اصلاح روح از رذایل ،هم اصلاح جامعه از مفاسد لازم است -9

  منها و ما بطن 
. برخى از گناهان چنان خطرناك است که نزدیک آنها هـم نبایـد رفـت    -10
  لاتقربوا
  لعلّکم تعقلون. مطابق عقل یا زمینه شکوفایى آن است ،دستورات الهى -11

شُـده و  أحسنُ حتَّى یبلُـغَ  أقربوامال الیتیم الا بالتی هی و لا ت -152
وفُواْ الْکیَلَ والْمیـزَانَ بِالْقسـط لاَ نُکَلِّـف نَفْسـاً إِلاّ وسـعها وإذَِا قُلْـتُم       أ

 اللّه دهبِعى وْکَانَ ذَا قرُب لَولُواْ ودأفَاع   ـکُمص و کُـمفُـواْ ذَ لو    لَّکُـملَع بِـه
  تَذَکَّرُونَ

  :ترجمه 
طریقـه  (مگر به نیکوترین ) و در آن تصرّفى نکنید(به مال یتیم نزدیک نشوید 

) در داد و سـتدها (. تا به حد بلوغ و رشد خـود برسـد  ) اى که به صلاح او باشد
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ما هیچ کس را جز بـه انـدازه ى تـوانش    . پیمانه و ترازو را با عدالت تمام دهید
) چه در قضاوت و چـه در شـهادت  (و هرگاه سخن مى گویید . ف نمى کنیمتکلی

خویشاوندتان باشد و به عهد و پیمـان  ) به زیان(عدالت را رعایت کنید، هر چند 
 ،اینها امورى است که خداوند، شمارا به آن سـفارش کـرده اسـت   . خدا وفا کنید

  . باشد که یاد کنید و پند بگیرید

  :نکته ها 
، )280) حسن الخـالقین أ: رهاى خود را به نحو احسن انجام مى دهدخداوند، کا 
، از ما هم خواسته که کارهایمـان  ...و )282( حسن الحدیثأنزل ، )281( حسن تقویمأ

ت     )283( لیبلوکم ایکم احسن عملابه نحو احسن باشد،  چـه در تصـرّفات و فعالیـ
جادلهم بـالتّى   ،، چه در گفتگو با مخالفان)284( الاّ بالتّى هى احسن ،هاى اقتصادى
 یستمعون القول فیتبّعـون احسـنه   ،، چه در پذیرش سخنان دیگران)285( هى احسن

ادفع بالتّى هـى احسـن    ،و چه بدى هاى مردم را با بهترین نحو جواب دادن )286(
  . که در تمام این موارد، کلمه ى احسن به کار رفته است )287( السیئۀ

در قـرآن نیـز   . به خاطر کم فروشى گرفتار عذاب شدند ،حضرت شعیبقوم  
  . سه بار از کم فروشى نهى شده است

کلمـه ى  . کلمه ى کیل هم به معناى پیمانه است و هم به معناى پیمانه کـردن  
عادلانـه باشـد و هـم     ،قسط هم مى تواند مربوط به اوفوا باشد یعنـى پرداخـت  

البتهّ نتیجه هر . یعنى خود پیمانه و ترازو سالم باشد مربوط به کیل و میزان باشد،
  . دو یکى است

  :پیام ها 
  لاتقربوا. چون یتیم مدافعى ندارد و اموالش لغزشگاه است مواظب باشیم -1 
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براى حفظ حقوق ایتام بایـد بهتـرین طریقـه ى بهـره گیـرى از امـوال و        -2
جز کسانى که اهلیت اقتصادى و تقواى . حسنأبالتّى هى . دارایى او انتخاب شود

  الا...لاتقربوا. کافى دارند، نباید دیگران به مال یتیم نزدیک شوند
وقتى ایتام به رشد و تجربه ى کافى رسیدند، سـلطه ى خـود را از آنـان     -3

  شده أحتى یبلغ . بردارید
  بالقسط. نظام اقتصادى جامعه ى اسلامى باید بر اساس قسط باشد -4
لااقلّ در حد توان و امکان  ،اگر اجراى عدالت در حد اعلى ممکن نیست -5

ف نفسا الاّ وسعها. مراعات کنید   لا نکلّ
لا نکلـّف  . فوق طاقت انسان نیست ،تمام دستورات و اوامر و نواهى الهى -6

  نفسا الاّ وسعها
ف نفسا الاّ وسعها. تکلیفى نیست ،بدون قدرت -7   لا نکلّ
هرکـه توانـاتر، تکلـیفش هـم     . به اندازه ى توان اسـت  تکلیف ،اسلامدر  -8

ف نفساً الاّ وسعها. سنگین تر   لا نکلّ
و اذا ...اوفوا الکیـل . هم در رفتار و هم در گفتار، یک اصل است ،عدالت -9

در گواهى ها، وصیت ها، قضاوت ها، صدور حکم ها، انتقادهـا و  ( قلتم فاعدلوا
  ).ت را مراعات کنیمستایش ها، عدال

که شـامل فرمـان هـاى عقـل و وحـى و وجـدان       (به پیمان هاى الهى  -10
عهد اللهّ هم شامل پیمـانى اسـت کـه خـدا بـا      (. وفادار باشیم) وفطرت مى شود

  بعهد اللهّ اوفوا) انسان دارد و هم پیمانى که انسان با خدا مى بندد
. تـرجیح نـدهیم   ،دلرابطه ى خویشاوندى را بر ضـابطه ى حـقّ و ع ـ   -11

  فاعدلوا ولو کان ذا قربى 
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153- أو لَ فَتَفرََّقَ بِکُمبواْ السلاَ تَتَّبِعو وهیماً فَاتَّبِعتَقسى مرَطذَا صنَّ ه
صکُم بِه لَعلَّکُم تَتَّقُونَ و کُمذَ ل هبیِلن سع  

  :ترجمه  
آن را پیـروى کنیـد و راههـاى     پـس . راه مستقیم من است) دستورها(و این 

این سفارش خداوند . دیگر را پیروى نکنید که شما را از راه خداوند پراکنده کند
  . باشد که تقوا پیشه کنید ،به شماست

  :نکته ها 
بـا   ،براى توضیح این آیه از روش نمایشـى اسـتفاده کـرده     ﷐پیامبر اکرم  

ایـن راه مسـتقیم   : ر زمین کشیدند و فرمودنـد دست مبارك خود خط مستقیمى ب
سپس خطوطى از راست و چپ آن خط ترسیم کـرده  . است که یکى بیش نیست

  )288(. اینها راههایى است که شیطان به آن دعوت مى کند: و فرمودند
  :در پایان سه آیه ى اخیر، سه تعبیر مختلف آمده است  

آمـده   لعلّکم تعقلون. حشا استکه نهى از شرك و قتل و ف 151در پایان آیه 
  . یعنى زشتى این امور با اندکى تعقّل و فکر، براى همه روشن مى شود ،است

که به حفظ مال یتیم و رعایت قسط و عدل و وفاى بـه عهـد    152در آیه ى 
یعنى خوبى عدالت را فطـرت و نهـاد    ،آمده لعلّکم تذکّرونفرمان مى دهد، تعبیر 
  . اید تذکّر دادهرکس مى پذیرد، تنها ب

یعنى تقوا  ،آمده لعلّکم تتّقون ،در این آیه نیز که پیروى از دستورهاى خداست
  . همان گام نهادن در راه اطاعت و فرمان الهى است

متعدد، راه مستقیم یکى است و راه هـاى   آنگونه که نور یکى است و ظلمات 
  )صراط مفرد آمده ولى سبل جمع(. انحرافى متعدد
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ــى راه مســتقیم  در ر  ــه مصــداق عین ــات مــى خــوانیم ک رســول خــدا  ،وای
  )289(. و امامان معصوم علیهم السلام از اهل بیت او هستند  ﷐

  :پیام ها 
. پیروى از راه خدا و دورى از راه دیگران اسـت  ،اساس همه ادیان الهى -1 
  فاتبّعوه و لا تتبّعوا السبل ...صراطى

 ،سبب وحدت است و به سراغ احکام غیر الهى رفتن ،احکام الهىعمل به  -2
صراطى مستقیما فاتبّعوه و لا تتبّعوا السـبل فتفـرّق بکـم    . مایه ى تفرقه مى باشد

  عن سبیله 
شاید بتوان با توجه به پایان سه آیه ى اخیـر، چنـین نتیجـه گرفـت کـه       -3

لعلّکـم  تـذکّر،   ،لعلّکم تعقلـون  ،تعقّل: مراحل رشد و کمال انسان عبارت است از
  لعلّکم تتّقون . و تقوا تذکّرون

ثُم ءاتیَنَا موسى الْکتبَ تَماماً علَى الَّذى أَحسنَ وتَفصْیلاً لکُـلِّ   -154
  ربهِم یؤمْنُونَ أشَىء وهدى ورحمۀً لَعلَّهم بِلقَ

  :ترجمه  
نعمـت  (دادیم تا بر کسى کـه نیکوکـار بـوده    ) تورات(کتاب  ،سپس به موسى

بیـانگر همـه ى مسـائل و وسـیله هـدایت و      ) این کتـاب (و  ،تمام کنیم) خود را
  . رحمت باشد، شاید مردم به دیدار پروردگارشان ایمان بیآورند

  :نکته ها 
تکیه بـر مـواعظ    ،در انجیل. شباهت هاى فراوانى است ،میان قرآن و تورات 

شباهت تـورات بـه قـرآن     ،ولى از نظر قوانین ،در زبور، تکیه بر دعاست است و
و من قبله کتـاب موسـى   . امام گفته شده است ،از این رو به تورات. بیشتر است
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هدایت و بیانگر هـر چیـز معرّفـى شـده      ،رحمت ،در این آیه هم تورات) 290(اماما
  . است

  :پیام ها 
  تماما. کامل است ،مان خودشهر کتاب آسمانى نسبت به ز -1 
پیام هاى کتب آسمانى و قـوانین الهـى را    ،تنها نیکوکاران و نیکواندیشان -2

ذى . بهتر مى گیرند   حسن أعلى الّ
در کتـب آسـمانى آمـده     ،همه ى نیازهاى انسان براى رسیدن به تکامـل  -3
  تفصیلا لکلّ شى ء. است
  هدى و رحمۀ . حمت الهى استکتاب آسمانى در مسیر هدایت انسان و ر -4
. ایمان انسان به قیامت است ،الهىیکى از مقاصد کتب آسمانى و پیامبران  -5

  ربهم یؤ منون  ألعلهّم بلق

155-  َتبذَا کهونَأومترُْح لَّکُماتَّقُواْ لَعو وهفَاتَّبِع ك اربم نزْلَْنَه  
  :ترجمه  

پـس آن را پیـروى   . کـه آن را نـازل کـردیم    کتابى است مبارك) قرآن(واین 
  . نموده و تقوا پیشه کنید، باشد که مورد رحمت قرار گیرید

نزْلَِ الْکتبَ علَى طَاَّئفَتیَنِ من قَبلنَا وإِنْ کُنَّا عن أنْ تَقُولُواْ إِنَّماَّ أ -156
غَفلینَ   دراسَتهِم لَ

، فقط بـر دو طایفـه ى   )آسمانى(نگویید کتاب  تا) آن تورات را نازل کردیم( 
که پیش از ما بودند نازل شده است و ما از علوم آنان بى خبـر  ) یهود و نصارى(

  . بوده ایم
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  :نکته ها 
ریشـه قـوى و    1: کید مـى کنـد  أبر دو امر ت ،از ریشه ى برکت کلمه مبارك 
تغییرناپذیر و استوار اسـت  هم داراى مطالبى اساسى و  ،قرآن. رشد دائم 2. ثابت

پرده هایى از اسرارش کشف و روز بـه روز جلـوه ى آن    ،و هم با گذشت زمان
  . بیشتر مى شود

  . تا نگویید و بهانه نگیرید: یعنى  ،ن تقولوا به معناى لئلاّ تقولوا استأ 
  . دراسۀ به معناى تلاوت و علم است 

  :پیام ها 
بلکه کتاب سعادت و برنامـه ى   ،نیست تنها کتاب تئورى و نظرى ،قرآن -1 

  فاتبّعوه ...کتاب. عمل انسان است
فـاتبّعوه  . اطاعت حقّ، اجتنـاب از باطـل  : سعادت بشر در دو چیز است  -2
  واتّقوا
  ن تقولواأ...کتاب انزلناه. خداوند، حجت را بر مردم تمام کرده است -3
برنامـه   ،کشور و ملـّت و زبـانى  دستگاه تبلیغاتى مسلمانان باید براى هر  -4

هاى صحیح در سطح جهان آماده کند، تا حجت بر آنان تمام شود و نگوینـد مـا   
  از حقّ بى خبر بودیم 

آ أ -157 کُم أهدى منْهم فَقَد جأن تقولوا لوانا انزل علینا َا الْکتبَ لَکُنَّ
صـدف   أفَمنْ بینَۀٌ من ربکُم وهدى ورحمۀٌ  و اللّـه تبَِای ب ظْلَم ممنْ کَذَّ

  عنْها سنجَزِى الَّذینَ یصدفُونَ عنْ ءایتنَاسوء الْعذَابِ بِما کَانُواْ یصدفُونَ
  :ترجمه 

) یهود و نصارى(یا نگویید اگر کتاب آسمانى بر ما نازل مى شد، قطعاً از آنان 
بـى شـک از سـوى    ) براى جلوگیرى از ایـن بهانـه هـا   (. ودیمهدایت یافته تر ب
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پـس کیسـت سـتمکارتر از    . پروردگارتان دلیل روشن و هدایت و رحمت آمـد 
کسى که آیات الهى را تکذیب کند و از آن روى گرداند؟ ما به زودى کسـانى را  
که از آیات ما روى گردانند، به خـاطر همـین روى گردانـى بـه عـذابى سـخت       

  . اهیم کردمجازات خو

  :نکته ها 
صدفون از صدف  ل و اندیشـه   أبه معناى اعراض شدید از چیزى بدون ت ،ی مـ
  . است

  :پیام ها 
به هدایت یافتگى پیروان تورات و انجیل اعتراف داشـتند،   ،مشرکین مکهّ -1 

لکنـّا  . ولى خود را براى دریافت کتاب آسمانى شایسته تر از آنان مـى دانسـتند  
  اهدى منهم 

  کم بینۀ من ربکم أفقد ج. اتمام حجت است ،نزول قرآن براى همه -2
  بینۀ من ربکم . پرتوى از ربوبیت خداوند است ،قرآن -3
  هدى و رحمۀ . کتاب هدایت و رحمت است ،قرآن -4
صداقت هـا را آشـکار    ،ولى امتحان ،مدعى زیاد است ،پیش از آزمایش -5

  ...فمن اظلم ممن کذّب...هدىألکناّ . مى کند
فمـن  . اعراض از کتب آسمانى اسـت  ،از بزرگ ترین ظلم ها به انسانیت -6

  ظلم ممن کذّب بآیات اللهّ أ
. عذاب شدید است ،کیفر اعراض از دین حقّ و پشت کردن به آیات الهى -7

ذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون    الّ
  بما کانوا یصدفون. عملکرد خود اوست ،عامل اصلى بدبختى هاى انسان -8
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158 کبـأهل ینظرون الا ان تاتیهم الملئکه اویاتی ر  ی أو  ـضعب ىت
ی موی کبر تایتَکُـنْ    أء ـا لَـمنُه نَفْساً إِیم ع تى بعض ءایت ربک لاَ ینْفَ

ن قَبم نَتامرُونَألُ ءنْتَظاْ إِنَّا مرُوانْتَظراً قُلَا خیهن ى إِیمف تبکَس و  
  :ترجمه 

جز این انتظار دارنـد  ) باز هم ،با دیدن آن همه آیات و بینات و معجزات(آیا 
که فرشتگان نزد ایشان بیایند، یا خود پروردگـارت بیایـد، یـا بعضـى از آیـات      

روزى کـه بعضـى از   ) مگر نمـى داننـد  ! (بیاید؟) تنشانه هاى قیام(پروردگارت 
نشانه هاى پروردگارت بیاید کسى که پیش از آن ایمـان نیـاورده یـا در مـدت     

منتظـر  : بگو. ایمان آوردنش سودى ندهد ،ایمان خود کار خیرى را کسب نکرده
  . باشید که ما هم در انتظاریم) قهر خدا(

  :نکته ها 
عات نابجاى کفاّر مطـرح شـده اسـت کـه مـى      توقّ أسوره ى اسر 92در آیه  
یـا خـدا و    ،ما به تو ایمان نمى آوریم مگر آنکه آسمان را بر ما فروریزى: گفتند

  . این انتظارها در این آیه رد شده است. فرشتگان را نزد ما آورى

  :پیام ها 
  ...هل ینظرون. با دیدن معجزات الهى هم تسلیم نمى شوند ،کافران لجوج -1 
  لاینفع نفسا ایمانها. ناکامى است ،نتیجه ى طفره رفتن در ایمان -2
نه در حال اضطرار  ،کارساز است ،در شرایط آزاد و طبیعى ،ایمان و عمل -3

ک لاینفع أیوم ی. و ترس جان تى بعض آیات رب  
  او کسبت فى ایمانها خیراً. عمل صالح بدون ایمان سودبخش نیست -4
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159- ـاَّ   إِنَّ الَّذإِنَّم ءى شَـىف منْهم تعاً لَسیکَانُواْ شو مینَهینَ فرََّقُواْ د
ئُهم بِما کَانُواْ یفْعلُونَأ نَبی ثُم إلَِى اللّه مرُهم  

  :ترجمه  
تو را با کسانى که دین خود را پراکنـده سـاخته و گـروه گـروه     !) اى پیامبر(

سرنوشـت کارشـان   ) تو مسئول آنان نیستى و(. نیستشدند، هیچ گونه ارتباطى 
  . آنگاه او آنان را به عملکردشان آگاه خواهد کرد ،تنها با خداست

  :نکته ها 
ى خـود کـه در   أیعنى بدعت گذارى و تفسیر دین به ر ،تفرقه افکنى در دین 

ى به برخ ـ. درباره این گونه کسان آمده است ،شدیدترین تعبیرات ،قرآن و حدیث
  :از این نمونه ها توجه کنید

واى بر آنان که با دست خود مطلبى مى نویسند، سـپس مـى   : قرآن مى گوید
  )291(. این از طرف خداوند است: گویند

و یکـى از   )292(. هرگـاه بـدعتى آیـد، سـنتّى مـى رود     : مى فرماید ﷒على 
  )293(. ستوظایف انبیا و علما، بدعت زدایى و جلوگیرى از تحریف ها

  )294(. پذیرفته نمى شود ،توبه ى صاحب بدعت: در روایات آمده است 
  )295(. خداوند، هیچ عملى را از بدعتگذار قبول نمى کند

کسى که به بدعتگذار احترام گذارد یا لبخندى بزند، در فروپاشـى دیـن گـام    
  . برداشته است

امتم اختلاف شد، هر کس طبق سنّت  هرگاه در میان: فرمود  ﷐رسول خدا 
و گفته من عمل کند و سراغ راه و روش دیگران نرود، پاداش صد شهید خواهـد  

  )296(. داشت
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بارها از یهود، به خاطر تحریف هایى که علمایشـان در دیـن پدیـد     ،در قرآن
ز وقتـى ا : هم مـى خـوانیم    ﷒درباره حضرت موسى . آوردند انتقاد شده است

کوه طور برگشت و انحراف و گوساله پرستى قوم خود را دید، از فرط نـاراحتى  
الواح تورات را بر زمین افکند و ریش برادرش را که جانشین او بـود گرفـت و   

ترسـیدم اگـر بـراى    : چرا امتم منحرف شدند؟ هـارون در پاسـخ گفـت    : گفت 
ق شـوند و تـو   مـردم متفـرّ   ،جلوگیرى از انحرافشان شدت عمل به خـرج دهـم  

تفرقه اى که با بازگشت تو هم قابـل اصـلاح   (بگویى چرا مردم فرقه فرقه شدند 
  . )نباشد

مسئولیت سنگین دین شناسان را در حفظ اصالت مکتب  ،این آیات و روایات
  . بیان مى کند ،در عین حفظ وحدت اجتماعى امت ،و مقابله با انحرافات فکرى

  :پیام ها 
باید به همه ایمان داشت و عمـل کـرد،    ،میان معارف دینى تفاوتى نیست -1 

ذین فرّقوا دینهم . نه فقط بعضى   انّ الّ
ذین فرّقوا . تغییر و تحریف در مکتب است ،از عوامل تفرقه و جدایى -2 انّ الّ

  دینهم و کانوا شیعا
رى کـرد  با آنان که مجموعه ى مکتب اسلام را قبول ندارند، نباید همکـا  -3

آنان مورد تهدید  لست منهم فى شى ء. آنان از امت محمد محسوب نخواهند شد
  انمّا امرهم الى اللهّ . خداوند هستند

لست منهم فى شـى  ...فرّقوا دینهم. نوعى شرك است ،تفرقه افکنى در دین -4
ذین ف. ولا تکونوا من المشرکین. روم آمده است 33و  32در آیات  ء رّقـوا  من الّ

  . از مشرکین نباشید همان کسانى که در دین خود تفرقه به وجود آوردند دینهم
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160- ن جشرُْ  أمع نَۀِ فَلَهسْأبِالحن جما وهثَالأم    ـزَىجئَۀِ فَـلاَ ی یبِالس
  إِلا مثْلَها وهم لاَ یظْلَمونَ

  :ترجمه  
ده برابر آن است وهرکـه بـدى آورد،    هرکه نیکى آورد، پس براى او پاداشى

  . جز مانند آن کیفر نخواهد دید و به آنان هرگز ستم نخواهد شد

  :نکته ها 
 ،استفاده مى شود که پاداش و کیفر مـورد بحـث در ایـن آیـه     أاز کلمه ى ج 

وگرنه چه بسا خلافى که با توبه محو یا به نیکـى  . مربوط به دادگاه قیامت است
سناتیبد. تبدیل شود ئاتهم حو عن . ، یا مورد عفو قرار مى گیرد)297( ل اللهّ سی عفُ ی

جب و گناهان دیگر محو و حبط شود)298(کثیر و چه بسا نیکى ها که با ریا و ع ، .
ــود      ــت آورده ش ــحنه ى قیام ــه ص ــه ب ــت ک ــلاك اس ــى م ــس عمل ــ. پ  أج

  بالسیئۀ أج...بالحسنۀ
ت    ،ولى طبق روایـت  ،گرچه آیه ى مربوط به عمل نیک و بد است آنکـه نیـ

خیر کند پاداش دارد ولى نیت سوء تا به مرحله عمل نرسـد، کیفـر نـدارد وایـن     
  . فضل الهى است

سه روز روزه بگیرد، گویا همه ى ماه  ،هر که در ماه: در روایات آمده است  
  مثالهاأعشر . زیرا هر روزش ده روز حساب مى شود ،را روزه گرفته است

در بعضى شرایط و براى بعضـى   ،بعضى اعمال. ده برابر، حداقلّ استپاداش  
  . افراد، پاداش تا هفتصد برابر بلکه پاداش بى حساب هم دارد

. فقط یک قسمت مـزد اسـت و نـُه قسـمت دیگـر فضـل       ،از ده پاداش الهى 
فیّهم اجُورهم و یزیدهم من فضله  299(فیو(  
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پس چـرا یـک روز روزه    ،اگر کیفر گنهکار، به اندازه ى گناه اوست: سؤ ال  
  شصت روز روزه کفاّره دارد؟ ،خوردن

ت و چگـونگى     ،از نظر عدد نیست ،مقصود از مثل در آیه: پاسخ  بلکـه کیفیـ
روز در غیـر مـاه رمضـان     60برابر با  ،اهمیت یک روز، روزه ماه رمضان. است
 ،این بیان اهمیت است. بیش از هزار ماه است ،در که در اهمیتمثل شب ق. است

  . نه برترى عددى

  :پیام ها 
  عشر امثالها. تشویق ده برابر تنبیه است ،در شیوه ى تربیتى اسلام -1 
فلایجـزى  . تشویقِ چند برابر، ظلم نیست ولى کیفر بیش از حد ظلم است -2

  الا مثلها و هم لایظلمون 
. خداوند، در پاداش با فضل خود رفتار مى کند، ولى در کیفـر، بـا عـدل    -3
  الاّ مثلها...مثالهاأعشر 
و مـن  ...بالحسنۀ أمن ج. عمل انسان همیشه و همه جا همراه انسان است -4
  بالسیئۀ  أج
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ۀَ إبِرَهیم قُلْ إِنَّنى هدینى ربى إلَِى صرَ ط مستَقیمٍ دیناً قیماً ملَّ -161
  حنیفاً وما کَانَ منَ الْمشرِْکینَ

  :ترجمه  
دینى استوار که همان  ،همانا پروردگارم مرا به راهى راست هدایت کرده: بگو

  . و او از مشرکان نبود ،آیین حقّ گراى ابراهیمى است

  :نکته ها 
م و قیم  یدینـى   ،آرى ،اسـت استوارى و پایدارى  ،به معناى راستى ،کلمه ى ق

استوار و جاوید مى ماند که به مسائل مادى و معنـوى ایـن جهـان و آن جهـان     
  . مردم توجه کند

هیچ کس جز ما و شیعیان مـا، پیـرو آیـین ابـراهیم     : فرمود ﷒امام حسین  
  )300(. نیست ﷒

  :پیام ها 
لکـه مـتن وحـى الهـى     ب ،سخنان و تعالیم پیامبر، نظر شخصى او نیسـت  -1 
  قل . که باید به مردم اعلام کند ،است
  هدانى ربى الى صراط مستقیم . راه پیامبر است ،راه مستقیم -2
انبیا هم با هدایت الهى راه مستقیم را پیدا مـى   ،تنها کار خداست ،هدایت -3
  هدانى ربى . کنند
  هدانى ربى . از شئون ربوبیت است ،هدایت -4
حنیفاً و مـا  . نه افکار شرك آلود ،همان یکتاپرستى است ،﷒ه ابراهیم را -5

نسـبت مـى    ﷒عقائد انحرافى خود را به ابـراهیم   ،مشرکان( کان من المشرکین
  )دادند
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بلکـه او بـه    ،تنها کار پیامبر اسلام نیسـت  ،بت شکنى و اعراض از شرك -6
  ملّۀ ابراهیم حنیفاً. مى کرده استپیروى از حضرت ابراهیم چنین 

همان آیین  ،اسلام. یکى بوده است ،اساس ادیان توحیدى در طول تاریخ -7
قـل  . راه همـه ى پیـامبران مـى باشـد     ،حضرت ابراهیم است و تنفـّر از شـرك  

  ملّۀ ابیکم ابراهیم و ما کان من المشرکین ...اننّى

ب الْعلَمینَقُلْ إِنَّ صلاتَى ونُسکى  -162 ر لَّهى لاتممو اىیحمو  
  :ترجمه  

همانا نماز من و عبادات من و زندگى من و مرگ مـن بـراى خداونـد،    : بگو
  . پروردگار جهانیان است

163-  کَبِذلو لَه ألاَ شرَِیکو رْتینَأنَاْ أمملسلُ الْمو  
ت  (شریکى براى او نیست و به آن    ـ) روح تسلیم و خلـوص و عبودیـ مور أم

  . شده ام و من نخستین مسلمان و تسلیم پرودرگارم

  :نکته ها 
. در آستانه ى نماز این آیات را مـى خوانـد    ﷐روایت شده که رسول اکرم  

)301(  
سک ،مرگ   ،بنـابراین . سک بـر نمـاز  و نُ ،بر حیات احاطه دارد و حیات بر نُ

  . نماز، هسته ى مرکزى در درون عبادات است
به معناى تسلیم بودن در برابر امر خداوند اسـت و بـه همـه ى انبیـا      ،اسلام 

مرت اَن  ،خود را مسلمان دانسته است ﷒حضرت نوح . نسبت داده شده است اُ
از خداوند مى خواهد که او و ذریه  ﷒حضرت ابراهیم  )302( اکون من المسلمین

ۀ مسـلمۀ لـک   . را تسلیم او قرار دهد اش مـ  و اجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا اُ
: نیز از خداوند مسلمان مردن را درخواسـت مـى کنـد    ﷒، حضرت یوسف )303(
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 و انا اول المسلمین ،ستنیز اولین مسلمان ا  ﷐و پیامبر اسلام  )304(توفنّى مسلما
  . مقدم بر همه است ،یا در رتبه و مقام تسلیم ،به این معنا که یا در زمان خودش

  :پیام ها 
بـا صـراحت و    ،راه و روش و هدف خود را در برابر راههـاى انحرافـى   -1 

  قل . افتخار اعلام کنیم
ت آن را  جدا ذکـر شـده تـا     ،ولى ،با آنکه نماز، جزو عبادات است -2 اهمیـ

کى . نشان دهد س   صلاتى و نُ
و مسیر تشریعى خود ) مرگ و حیات(مسیر تکوینى  ،انسان هاى مخلص -3

سک( کى و   . را فقط براى خداوند عالمیان مى داننـد ) نماز و نُ سـ انّ صـلاتى و نُ
  محیاى و مماتى للهّ 

ه بـودن  در هر نفس کشیدن و زند ،آنگونه که در نماز قصد قربت مى کنیم -4
  ...محیاى و مماتى للهّ. و مردن هم مى توان قصد قربت کرد

مهم آن است که آنها براى خدا و در راه خـدا   ،مرگ و حیات مهم نیست -5
  محیاى و مماتى للهّ . باشد
  للهّ رب العالمین . آنچه براى خدا باشد، رشد مى کند -6
  للهّ . ولى جهت دادن به آن دست ماست ،مرگ و زندگى دست ما نیست -7
  بذلک امرت . اخلاص در کارها، فرمان الهى است -8
پیشـگام   ،باید در پیمودن راه و پیاده کردن فرمـان الهـى   ،پیشواى جامعه -9
  اول المسلین . باشد
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 ـأغیَرَ اللّه أقُلْ  -164 ب کُ ر وهاً وبى رغ کُـلُّ    ب ـبلاَ تَکْسو ءلِّ شَـى
   رِةٌ وز ازِرو لاَ تَـزِرـا وهَلیأنَفسٍْ إِلا ع      کُمـرجِعکُـم مبإلَِـى ر خْـرَى ثُـم

ئُکْم بِما کُنْتُم فیه تخَْتَلفُونَ نَبَفی  
  :ترجمه  

آیا جز خداوند یکتا پروردگارى بجویم ؟ در حالى که او پروردگار هـر  : بگو
جز به زیان خویش نمى کند و هیچ کـس بـار   ) کار بدى(است و هیچ کس  چیز

دیگرى را بر دوش نمى کشد، بازگشت شما به سوى پروردگارتـان اسـت   ) گناه(
  . که شما را به آنچه در آن اختلاف مى کردید، آگاه مى کند

  :نکته ها 
موضوع عدل الهى در کیفر و اینکه هیچ کس گناه دیگرى را بـه دوش نمـى    
حف ابـراهیم وموسـى    ،بلکه به تصریح قرآن ،شد، نه تنها در اسلامک نیـز   8در ص

حف موسى أام لم ینب. آمده است فـّى  . بما فى ص وازِرة  أ. وابراهیم الـّذى و لاّ تـَزِر
خرى   (305) وزِر اُ

اگر کسى گناه دیگران را بر دوش نمى کشد، پـس آنچـه در قـرآن    : سؤ ال  
گناهان پیروان را هم به عهده مى گیرنـد   ،هبران گمراه و منحرفآمده است که ر

ذین یضلّونهم بغیر علمأوزارهم کاملۀ یوم القیامۀ و من ألیحملوا چیست ؟   وزار الّ
(306)  

سـبب انحـراف دیگـران     ،زیرا سرانِ گمراهى ،این امر بى دلیل نیست: پاسخ 
  . مى گیرند را به دوش گناه گمراه کردن و اضلال ،شده اند و در واقع

زن حامله اى که مرتکب زنا شده بود را براى مجازات نزد عمر آوردند و او  
گناه طفل در رحم مادر چیست ؟ : فرمود ﷒حضرت على . دستور سنگسار داد

خرى: سپس این آیه را تلاوت فرمود   (307) لاتزر وازرة وزر اُ
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  :پیام ها 
موضع بر حقّ خود را قاطعانـه اعـلام    ،در برخورد با منکران و مشرکان -1 
  غیر اللهّ أقل . کنیم
غیـر اللـّه   أ. وجدان بیدار، بهترین پاسخ دهنده به سؤ الات درونـى اسـت   -2

  بغى أ
پروردگـار مـن هـم     ،چون خداوند، یگانه پروردگار همه ى هستى است -3
  و هو رب کلّ شى ء. هست
ضررى به خدا نمى زند، بلکه دامنگیر  ،و شرك و نیکى و فساد مردمکفر  -4

  لا تکسب کلّ نفس الاّ علیها. خودشان مى شود
لا . بر عهده ى خـود اوسـت   ،در پیشگاه خداوند مسئولیت عمل هر کس -5

خرى    تزر وازرة وزر اُ
ثـم  . پرتویى از ربوبیت خداوند اسـت  ،برپایى قیامت و بازخواست انسان -6

  الى ربکم مرجعکم 
و سرانجام بـه حقاّنیـت آنچـه     ثم الى ربکم مرجعکمدنیا نیز پایانى دارد،  -7

  فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون . آگاه خواهیم شد ،لجوجانه با آن مخالفت کرده ایم

 ـ    -165 عقَ بفَـو ضَـکُمعب فَـعرضِ والاَْر فئ ضٍ وهو الَّذى جعلَکُم خَلََّ
ى مف کُملُوبیل ت جرأدیمحر غَفُور   اتَکُم إِنَّ ربک سرِیع الْعقَابِ وإِنَّه لَ

  :ترجمه  
زمین قرار داد و درجات بعضى از ) یکدیگر در(و اوست که شما را جانشینان 

مانـا  ه. بیازماید ،شما را بر بعضى دیگر برترى داد تا شما را در آنچه به شما داده
  . پروردگارت زود کیفر است والبتهّ او حتما آمرزنده ومهربان است



209 

 

  :نکته ها 
ذى خلقسوره ى انعام با حمد الهى آغاز شد   و با رحمت الهى ...الحمد للهّ الّ

  انهّ لغفور رحیم . پایان مى پذیرد
یا جانشیان خدا در زمین هسـتند و یـا جانشـینى     ،منظور از خلائف الارض 

  . روز از امت هاى پیشینانسان ام

  :پیام ها 
و هـو الـّذى   . نـه اسـیر هسـتى    ،خلیفه ى خدا و امیر زمین است ،انسان -1 

  جعلکم خلائف الارض 
حکیمانه و در مسیر رشد و تربیـت   ،تفاوت هاى مردم و آزمایشات الهى -2

 ـ...و هو رب کلّ شى ء. انسان است و از ربوبیت خداوند سرچشمه مى گیرد ع رف
  ...بعضکم فوق بعض

وسـیله   ،تفاوت و برترى بعضى در داده هاى خداوند، ملاك برترى نیست -3
  لیبلوکم فى ما آتاکم . ى آزمایش است

  فى ما آتاکم . از خدا بدانیم ،آنچه را در اختیار داریم -4
. بـه میـزان داده هـا و امکانـات اوسـت      ،معیار و مقدار آزمایش هر کس -5

  ما آتاکم  لیبلوکم فى
است و نسـبت   سریع العقابخداوند نسبت به مردودین  ،پس از آزمایش -6

  . غفور رحیمبه قبول شدگان 
  لغفور رحیم ...سریع العقاب. بیم و امید باید در کنار هم باشد -7

  الحمد للهّ رب العالمین
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  :نوشت ها پی 
  
  . تفسیر اطیب البیان -1
اهریمن را خداى ظلمات و اهورا مزدا را خداى نـور دانسـته و میـان آن دو     ،اوَِستاى فعلى -2

  . تفسیر الکاشف. تضاد قائل است
  . تفسیر نورالثقلین -3
  . 355، ص 9تفسیر عیاشى ؛ بحار، ج  -4
  . 249، ص 15ج  ،مستدرك الوسائل -5
  . 147، ص 1ج  ،کافى -6
  . 11فاطر،  -7
  . 133ص  ،تفسیر نورالثقلین ؛ توحید صدوق -8
جمله ى یعلم تکرار مى شـد   ،اگر علم خداوند نسبت به آشکار و نهان آدمى تفاوت داشت -9

  یعلم سرکّم و یعلم جهرکم: و مى فرمود
  . تفسیر مراغى -10
  . اقرب الموارد -11
  . تفاسیر المیزان وکبیرفخررازى -12
  . سوره هود 52لبیان ذیل آیه تفسیر مجمع ا -13
  . 41 ،حج -14
  . 35، أسب -15
  . 7 6 ،علق -16
  . تفاسیر کبیر فخررازى و نورالثقلین -17
  . 7 ،فرقان -18
  . 34 ،مؤ منون -19
  . تفسیر مراغى -20
  . تفسیر نمونه -21
  . 12 ،لیل -22
  . 6هود،  -23
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  . 12 ،انعام -24
  . 31 ،مجادله -25
  . وتفسیر فى ظلال القرآن 162، ص 3ج  ،کنزالعمال -26
  . تفسیر فى ظلال القرآن -27
  . 156 ،اعراف -28
  . 28 ،شورى -29
  . 57 ،اعراف -30
  . 73 ،قصص -31
  . 107انبیا،  -32
  . 20 ،جاثیه -33
  . 17هود،  -34
  . 72 ،اعراف -35
  . 21 ،روم -36
  . 50 ،روم -37
  . 53زمر،  -38
  . نورالثقلینتفاسیر مجمع البیان و  -39
  . 31نامه  ،نهج البلاغه -40
  . تفسیر درالمنثور -41
  . تفسیر صافى -42
  . 23فاطر،  -43
  . 50 ،عنکبوت -44
  . تفسیر عیاشى -45
  . 416، ص 1ج  ،کافى -46
  . 29 ،فتح -47
  . مفاتیح الجنان -48
  . 67، ص 1ج  ،کافى -49
  . تفسیر مجمع البیان -50
  . لسان العرب -51
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  . 18 ،مجادله -52
  . تفسیر کنزالدقائق -53
  . تفسیر عیاشى -54
  . 5 ،صف -55
  . لسان العرب -56
  . 134142، ص 1ج  ،؛ الصحیح من السیره 8و 7الغدیر، ج  -57
  . 100 ،مؤ منون -58
  . 107 ،مؤ منون -59
  . 33 ،جاثیه -60
  . 48زمر،  -61
  . 131 ،طه -62
  . 100 ،مؤ منون -63
  . 24 ،انفال -64
  . 179 ،بقره -65
  . 97 ،نحل -66
  . 18 ،یونس -67
  . تفسیرالمیزان -68
  . تفسیر اطیب البیان -69
  . تفسیر نورالثقلین -70
  . مفردات راغب -71
  . تفسیر عیاشى -72
  . 173 171 ،صافّات -73
  . 21 ،مجادله -74
  . 47 ،روم -75
  . 51غافر،  -76
  . 40 ،حج -77
  . 90، أاسر -78
  . 93، أاسر -79
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  . تفسیر مجمع البیان -80
  . 111 ،انعام -81
  . 4 ،جاثیه -82
  . تفسیر مراغى -83
  . 89 ،نحل -84
  . 6هود،  -85
  . 114، أنس -86
  . 5، أنس -87
  . ؛ تفسیر نورالثقلین 101 ،مائده -88
  . 18 ،نمل -89
  . 22 ،نمل -90
  . 26 22 ،نمل -91
  . 44، أاسر -92
  . 49 ،نحل -93
  . 17 ،نمل -94
  . 16 ،نمل -95
  . 5تکویر،  -96
  . 41نور،  -97
  . تفسیر قرطبى -98
  . 69 ،عنکبوت -99

  . 27 ،ابراهیم -100
  . 23 ،انعام -101
  . تفاسیر صافى و نورالثقلین -102
  . تفسیر المیزان -103
  . 216 ،بقره -104
  . 25حکمت  ،نهج البلاغه -105
  . تفسیر مجمع البیان -106
  . تفسیر عیاشى -107
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  . 252معانى الاخبار، ص  -108
  . 8 ،حاقّه -109
  . 65 ،واقعه -110
  . 70 ،واقعه -111
  . 30 ،ملک -112
  . 72 71 ،قصص -113
  . 46 ،انعام -114
  . تفسیر نورالثقلین -115
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  . 365، ص 16ج  ،وسائل -152
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  33  .....................................................................................................  : ها پیام

خفُْونَ کاَنُواْ ما لهَم بدا بلْ -28 نْ یلُ مقَب لَوواْ ود واْ رادَا لعمواْ لنُه نْهع مإنَِّهو 
  33  .....................................................................................................  لَکذَبونَ

  33  ....................................................................................................  : ها نکته

  34  .....................................................................................................  : ها پیام

  34  .................................  بمِبعوثینَ نَحنُ وما الدنیْاَ حیاتُناَ إِلا هى إنِْ وقاَلُواْ -29

30- لَوو ذْ تَرَى  قَالَ ربناَ و بلَى قاَلُواْ باِلْحقِّ هذَا ألَیس قاَلَ ربهِم علَى وقفُواْ إِ
  34  .................................................................  تَکفُْرُونَ کُنْتُم بِما العْذَاب فذَُوقُواْ

  35  ....................................................................................................  : ها نکته

  35  .....................................................................................................  : ها پیام

31- َرَ قدینَ خَسواْ الَّذقأَ کذََّببِل اللّه تَّىذَا ح  حسرتََناَ ي قاَلُواْ بغْتَۀً الساعۀُ جأتْهم إِ
  36  ......  یزرِونَ ما سأ ألاَ ظهُورِهم لَىع أوزارهم یحملُونَ وهم فیها فَرَّطْناَ ما علَى

  36  ....................................................................................................  : ها نکته

  37  .....................................................................................................  : ها پیام

آ الْحیوةُ وما -32 ْنیإِلا الد ب َلع وَلهو ارلَلدرةَُ ورٌ الاَّْخَینَ خیّلَّذتَّقُونَ للُونَ أفلاََ یقَتع
  ................................................................................................................  38  

  38  ....................................................................................................  : ها نکته

  39  .....................................................................................................  : ها پیام
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33- َقد لَمَنع إنَِّه زنُُکحَى لیقُولُونَ الَّذی مإنَِّه  بایَت الظَّلمینَ ولَکنَّ لایَکَذِّبونَک فَ
اللّه جونَید39  .............................................................................................  ح  

  39  ....................................................................................................  : ها نکته

  40  .....................................................................................................  : ها پیام

34- َلقَدو تلٌ کذُِّبسّنْ رم کلرُواْ قَببص  أتَهم حتَّى وأوذُواْ کذُِّبواْ ما علَى فَ
صرنُاَ إِى من جأك ولقَدَ اللّه لکَلمت مبدلَ ولاَ نَ ینَ نَبلرْسْ41  ...........................  الم  

  41  ....................................................................................................  : ها نکته

  42  .....................................................................................................  : ها پیام

إنِِ إِعرَاضهُم علیَک کَبرَ کاَنَ وإنِْ -35 طعَت فَ  أو الارَْضِ فى نفََقاً تَبتغَى أن استَ
 منَ تَکُوننََّ فلاََ الهْدى علَى لَجمعهم اللّه شأَ لَو و بِاَیۀٍ فَتأَتیهم السمأ فى سلَّماً
  43  .....................................................................................................  الْجهِلینَ

  43  ....................................................................................................  : ها نکته

  43  .....................................................................................................  : ها پیام

  44  ........  یرْجعونَ إِلیَه ثُم اللّه یبعثهُم والمْوتَى یسمعونَ الَّذینَ ستَجیِبی إنَِّما -36

  44  ....................................................................................................  : ها نکته

  44  .....................................................................................................  : ها پیام

 ولَ ءایۀً ینَزِّلَ أن علَى قَادر اللّه إنَِّ قُلْ ربه منّ ءایۀٌ علیَه نُزِّلَ لَولاَ الُواْوقَ -37
  45  ................................................................................  یعلَمونَ لاَ أکثَْرَهم کنَّ

  45  ....................................................................................................  : ها نکته

  46  .....................................................................................................  : ها پیام

ئرٍ ولاَ الاَْرضِ فى دآبۀٍ منْ وما -38 طیرُ طَ ی هیناَحإِلا بِج مثاَلُکُم أم ا أمفَرَّطْناَ م 
بِ فى   46  ..................................................  یحشَرُونَ ربهِم إِلَى ثُم شَىء من الْکتَ

  46  ....................................................................................................  : ها نکته
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  49  .....................................................................................................  : ها پیام

إِ من الظُّلمُت فى وبکْم صم بَِایتناَ کذََّبواْ والَّذینَ -39  یشأَ ومن یضْللْه اللّه یشَ
لْهعجلَى یع راطیمٍ صَتقس49  ..........................................................................  م  

  50  ....................................................................................................  : ها نکته

  50  .....................................................................................................  : ها پیام

 إنِْ تدَعونَ اللّه أغیَرَ الساعۀُ أتَتْکُم أو اللّه عذَاب أتَکُم إنِْ أرءیتَکُم قُلْ -40
ینَ کُنْتُمقد50  ..............................................................................................ص  

  51  ....................................................................................................  : ها نکته

  51  .....................................................................................................  : ها پیام

  51  .......  تُشْرکُِونَ ما وتَنْسونَ شأَ إنِْ إِلیَه تدَعونَ ما فیَکْشف تدَعونَ إیِاه بلْ -41

  52  ....................................................................................................  : ها نکته

  52  .....................................................................................................  : ها پیام

42- َلقَدآ و یتَضَرَّعونَ لعَلَّهم الضَّرَّأ و باِلْبأسأ فأَخَذْنهَم قَبلک منّْ أممٍ إِلَى أرسلْنَ
  ................................................................................................................  52  

  52  ....................................................................................................  : ها نکته

  53  .....................................................................................................  : ها پیام

ذْ فَلَولاَ -43 طنَُ لهَم وزینَ قُلُوبهم قَست ولَکن تَضَرَّعواْ بأسناَ جأهم إِ ا الشَّیم 
  53  .............................................................................................  یعملُونَ کاَنُواْ

  54  .....................................................................................................  : ها پیام

ب علَیهِم فَتَحناَ بِه ذکُِّرُواْ ما سواْنَ فَلمَا -44 وکُلِّ أب ءشَى تَّىذَا ح آ فَرِحواْ إِ ِبم 
غْتَۀً أخَذنَْهم أوتُواْ ذَا ب إِ   54  .............................................................  مبلسونَ هم فَ

  54  ....................................................................................................  : ها نکته

  55  .....................................................................................................  : ها پیام
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45- عط ب للَّه والْحمد ظَلمَواْ الَّذینَ القَْومِ دابِرُ فقَُ ینَ رَلمْ56  ...........................  الع  

  56  ....................................................................................................  : ها نکته

  56  .....................................................................................................  : ها پیام

صرکَُم و عکُمسم اللّه أخذََ إنِْ أرءیتُم قُلْ -46 أب و لَى خَتَمنْ قُلُوبِکُم عم رُ إِلهَغی 
یکُم اللّهأتی انظُرْ بِه فَکی رِّفص صدفُونَ هم ثُم الایَْت نُ 57  .................................  ی  

  57  ....................................................................................................  : ها نکته

  58  .....................................................................................................  : ها پیام

الظَّلمونَ القَْوم إِلا یهلَک هلْ جهرةًَ أو بغْتَۀً اللّه عذَاب أتَکُم إنِْ أرءیتَکُم قُلْ -47
  ................................................................................................................  59  

  59  ....................................................................................................  : ها نکته

  59  .....................................................................................................  : ها پیام

ح و ءامنَ فمَنْ ومنذْریِنَ مبشِّریِنَ إِلا المْرْسلینَ نُرْسلُ وما -48  خَوف فلاََ أصلَ
هِمَلیلاَ عو مه ح60  ................................................................................  زَنُونَی  

  61  ...........................  یفْسقُونَ کاَنُواْ بمِا العْذَاب یمسهم بَِایتناَ کذََّبواْ والَّذینَ -49

  61  ....................................................................................................  : ها نکته

  61  .....................................................................................................  : ها پیام

ب أعلَم ولاَ اللّه خَزآَئنُ عندْى لَکُم أقُولُ لاَّ قُل -50 َلاَ الغْیأقُولُ و ّى لَکُمِإن لَکم 
صیرُ و الاَْعمى یستَوِى هلْ قُلْ إِلَى یوحى ما إِلا أتَّبعِ إنِْ ْ62  .......  تَتفََکَّرُونَ أفلاََ الب  

  63  ....................................................................................................  : ها نکته

  63  .....................................................................................................  : ها پیام

51- رأنذو ینَ بِهخاَفُونَ الَّذ اْ أن یشَرُوحإِلَى ی هِمبر سَم لیَن لهم هوند ىللاَ وو 
یعَشف ملَّهتَّقُونَ لَّع65  .......................................................................................ی  

  65  ....................................................................................................  : ها نکته
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  65  .....................................................................................................  : ها پیام

د ولاَ -52 طْرُ غدَوةِ ربهم یدعونَ الَّذینَ تَ  منْ علیَک ما وجهه یریِدونَ والعْشى باِلْ
طْ شَىء من علَیهِم حسابِک منْ وما شَىء من حسابهِِم دهمفَتَ الظَّلمینَ منَ فَتَکُونَ رُ

  ................................................................................................................  65  

  66  ....................................................................................................  : ها نکته

  66  .....................................................................................................  : ها پیام

53- ککذََلم فَتَنَّا وَضهععضٍ باْلِّ بِبقُولُولأ ی آ من علیَهِم اللّه منَّ أهَّؤُ  اللّه ألَیس بیننَ
لَمریِنَ بأِع67  .........................................................................................  باِلشَّک  

  67  ....................................................................................................  : ها نکته

  68  .....................................................................................................  : ها پیام

ذَا -54 ب علیَکُم سلَم فقَُلْ باَِیتناَ یؤْمنُونَ الَّذینَ جأك وإِ  نفَْسه علَى ربکُم کَتَ
ح بعده من تاَب ثُم بِجهلَۀٍ سوءاً منکُم عملَ منْ أنََّه الرَّحمۀَ رحیم غفَُور فأَنَّه وأصلَ

  ................................................................................................................  68  

55- ککذََللُ وص   69  ..................................  المْجرِمینَ سبیِلُ ولتَستَبیِنَ الاَْیت نفَُ

  69  ....................................................................................................  : ها نکته

  69  .....................................................................................................  : ها پیام

 قدَ أهوأکُم أتَّبعِ لاَّ قُل اللّه دونِ من تدَعونَ الَّذینَ أعبد أنْ نهُیِت إنِّى قُلْ -56
ذاً ضَلَلْت آ إِ منَ أناَْ وینَ مَتدهْ71  ...................................................................  الم  

  71  .....................................................................................................  : ها پیام

 الْحکْم إنِِ بِه تَستعَجِلُونَ ما عندى ما بِه وکَذَّبتُم ربى مّن بینَۀٍ علَى إنِّى قُلْ -57
ص للَّه إِلا   71  ............................................................  الفْصلینَ خیَرُ وهو الْحقَّ یقُ

  72  ....................................................................................................  : ها نکته

  72  .....................................................................................................  : ها پیام
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 أعلَم اللّه و وبینَکُم بینى الاَْمرُ لقَُضى بِه تَستعَجِلُونَ ما عندى أنَّ لَو قُل -58
  73  ....................................................................................................  باِلظَّلمینَ

  73  .....................................................................................................  : ها پیام

59- هْندعو ح فَاتبِ م َلاَ الغْی عاَّیهإِلا لَم وه لَمعیا وى مرِّ فرِ الْبحالْبو ا وطُ م  تَسقُ
بٍ لاَ و الارَْضِ ظُلمُت فى حبۀٍ ولاَ یعلمَها إِلا ورقَۀٍ من  فى إِلا یابسٍِ ولاَ رطْ
بٍ   74  .................................................................................................  مبیِنٍ کتَ

  74  ....................................................................................................  : ها نکته

  75  .....................................................................................................  : ها پیام

60- وهى وفَّکُم الَّذتَولِ یباِلَّی لَمعیا وتُم مرَحارِ جباِلنَّه ثُم ثُکُمعبی یهقْضَى فیلٌ لأج 
ىمسم ثُم هَکُ إِلیِرْجعمم ثُم ئُکُم نَبا یبِم لُونَ کُنْتُمم75  ......................................  تَع  

  76  ....................................................................................................  : ها نکته

  76  .....................................................................................................  : ها پیام

61- وهرُ وقَ القْاَه فَو هادبلُ عرْسیو کُمَلیفَظَۀً عتَّى حذَا ح  المْوت أحدکُم جأ إِ
فَّتْهلُناَ تَوسر مهفَرطُِّونَ و76  .........................................................................  لاَی  

  77  ....................................................................................................  : ها نکته

  77  .....................................................................................................  : ها پیام

62- اْ ثُمود إِلَى ر اللّه مَلهوقِّ مألاَ الْح لَه کْمالْح و وه ع   78  ...........  الْحسبیِنَ أسرَ

  78  ....................................................................................................  : ها نکته

  79  .....................................................................................................  : ها پیام

ئنْ وخفُیْۀً تَضَرُّعاً تدَعونَه والْبحرِ رِّالْب ظُلمُت من ینَجیکُم من قُلْ -63  منْ أنْجناَ لَ
هذنَ لَنَکُوننََّ هریِنَ م80  ...........................................................................  الشَّک  

بٍ کُلِّ ومن منْها ینَجیکُم اللّه قُلِ -64   80  ..........................  تُشْرکُِونَ أنتُم ثُم کَرْ

  80  ....................................................................................................  : ها نکته
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  81  .....................................................................................................  : ها پیام

ثَ أن علَى القْاَدر هو قُلْ -65 عبی کُمَلیذَاباً عن عم کُمقأ فَو نْ وم تتَح کُملجأر 
أو کُملْبِسعاً یییقَ شذیضَکُم وعب أسضٍ ب عانظُرْ ب فکَی ص  لعَلَّهم الایَْت رِّفنُ
  82  ......................................................................................................  یفْقهَونَ

66- ب   82  ............................  بِوکیلٍ علیَکُم لَست قُل الْحقُّ وهو قَومک بِه وکذََّ

  82  ....................................................................................................  : ها نکته

  83  .....................................................................................................  : ها پیام

إٍ لکُلِّ -67 تقََرُّ نَبسم فوسونَ وَلمَ84  ...........................................................  تع  

  84  ....................................................................................................  : ها کتهن

  84  .....................................................................................................  : ها پیام

ذَا -68 خُوضُونَ الَّذینَ رأیت وإِ ى یناَ فتایء رِضفأَع مْنهتَّى عخُوضُواْ ح ى یف 
یثدح ِرهَا غیإِمو نَّکینسطنُ ی فلاََ الشَّی دتقَْع دعالذِّکْرَى ب عمِ مینَ القَْوم84  ....  الظَّل  

  85  ....................................................................................................  : ها نکته

  86  .....................................................................................................  : ها پیام

  87  ...  یتَّقُونَ لعَلَّهم ذکْرَى ولَکن شَىء من حسابهِِم منْ یتَّقُونَ الَّذینَ علَى وما -69

  87  ....................................................................................................  : ها نکته

  88  .....................................................................................................  : ها پیام

 تُبسلَ ان ذکربه و الدنیا الخیوه غرتهم و لعباولهوا دینهم اتخذوا ذرالذین و -70
ْا نَفسبِم تبکَس سَا لیَن لهونِ مد اللّه لِّىو و یعَإنِْ لاَشفلْ ودلٍ کُلَّ تَعدلاَ ع 
ئک منهْا یؤْخذَْ  بِما ألیم وعذَاب حمیمٍ منْ شَرَاب لهَم کَسبواْ بمِا أبسلُواْ الَّذینَ أولَ
  88  ............................................................................................  یکفُْرُونَ کاَنُواْ

  89  ....................................................................................................  : ها نکته

  89  .....................................................................................................  : ها پیام
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د لایضرنا و ینفعنا لا ما االله دون من اندرعوا قل -71 ذْ بعد أعقاَبِناَ علَى ونُرَ  إِ
طینُ استَهوتْه کاَلَّذى اللّه هدیناَ ى الشَّیضِ فَْرَانَ الاریح لَه ب حأص ونَهعدإِلَى ی 
ب لنُسلم وأمرنْاَ الهْدى هو اللّه هدى إنَِّ قُلْ ائْتناَ الهْدى   90  .................  العْلمَین لرَ

  90  ..............................  تُحشَرُونَ إِلیَه الَّذى وهو واتَّقُوه الصلَوةَ أقیمواْ وأنْ -72

  90  ....................................................................................................  : ها نکته

  91  .....................................................................................................  : ها پیام

73- وهى وخَلَقَ الَّذ تومالس ضَْالارقِّ وباِلْح مویقُولُ وکُونُ کنُ یَفی لُهقُّ قَوالْح 
لَهو لْکْالم مونفَْخُ یى یورِ فص بِ علم الْ َالغْی ةِ و دالشَّه وهو یمکخَبیِرُ الْح   91  .......  الْ

  92  ....................................................................................................  : ها نکته

  92  .....................................................................................................  : ها پیام

ذْ -74 خذُ ءازر لابَیِه إبِرَهیم قاَلَ وإِ ي إنِِّى ءالهۀً أصناَماً أتَتَّ أر ك و کمى قَوف 
  93  ...............................................................................................مبیِنٍ لٍ ضَلَ

  93  ....................................................................................................  : ها نکته

  94  .....................................................................................................  : ها پیام

75- ککذََلو نُرِى یمرَهِإب لَکُوتم تومضِ السَْالارکُونَ ویلنَ وینَ منوقْ94  ..  الم  

  95  ....................................................................................................  : ها نکته

  96  .....................................................................................................  : ها پیام

ب لاَ قاَلَ أفَلَ فَلَّما ربى هذَا قاَلَ کَوکَباً رءا الَّیلُ علیَه جنَّ فَلمَا -76 ینَ اُحلَْ96  الاف  

  96  ....................................................................................................  : ها نکته

  97  .....................................................................................................  : ها پیام

غاً القْمَرَ رءا فَلمَا -77 ئن قاَلَ أفَلَ فَلَّما ربى هذَا قاَلَ بازِ  لاکََُونَنَّ ربِى یهدنى لَم لَ
آلِّینَ القَْومِ منَ   98  .......................................................................................  الضَّ

  98  ....................................................................................................  : ها نکته



234 

 

  98  .....................................................................................................  : ها پیام

غۀً الْشمَس رءا فَلمَا -78  بِرِى إنِِّى یقَومِ قَالَ أفَلَت فَلمَاَّ أکْبرُ هذَا ربى هذَا قاَلَ بازِ
ا ءم99  ...........................................................................................  تُشْرِکُونَ م  

  99  ....................................................................................................  : ها نکته

  99  .....................................................................................................  : ها پیام

طَ للَّذى وجهِى وجهت إنِِّى -79 آ حنیفاً والارَْض السموت رَفَ منَ أناَْ وم 
  100  ................................................................................................  المْشْرکِینَ

  100  ..................................................................................................  : ها نکته

  100  ...................................................................................................  : ها پیام

80- هآج حو همونِّى قاَلَ قَوجى أتُحف اللّه َقدینِ ودلاََّ هو ا أخاَفتُشْرکُِونَ م إ بِه 
ئاً ربى یشأَ أنْ لا َشی عسى وبکُلَّ ر ءلْماً شَى102  .......................  تَتذَکََّرُونَ أفلاََ ع  

  102  ...................................................................................................  : ها پیام

81- فَکیو آ أخَاف م لاَ أشْرکَْتُمخَافُونَ و  بِه ینَزِّلْ لَم ما باِللّه أشْرکَْتُم أنَّکُم تَ
کُمَلیطَناً ع   103  .............................  تعَلَمونَ کُنْتُم إنِْ باِلاَْمنِ أحقُّ الفَْریِقَینِ فأَى سلْ

  103  ..................................................................................................  : ها نکته

  103  ...................................................................................................  : ها پیام

ئک بِظُلمٍ إیِمنهَم یلْبِسواْ ولَم ءامنُواْ الَّذینَ -82   104  ..  مهتدَونَ وهم الاَْمنُ لهَم أولَ

83- لْکتتُناَ وجا حنَهَاتیء یمرَهِلَى إبع همقَو َنَرْفع تجرن دإنَِّ نَشأَ م کبر 
یمکح یمل104  ..............................................................................................  ع  

  104  ..................................................................................................  : ها نکته

  105  ...................................................................................................  : ها پیام

د ذرُیته من و قَبلُ من هدیناَ ونُوحاً هدیناَ کلاُ ویعقُوب إِسحقَ لَه ووهبناَ -84 اود 
  106  .........  المْحسنینَ نَجزِى لک کذَ و وهرُونَ سىومو ویوسف وأیوب وسلیَمنَ



235 

 

  106  ..................................................................................................  : ها نکته

  106  ...................................................................................................  : ها پیام

صلحینَ منَ کُلُّ وإِلیْاس وعیسى ویحیى وزکَریِا -85   107  ..............................  الْ

  107  ..................  العْلمَینَ علَى فَضَّلْناَ وکلاُ ولُوطاً ویونسُ والیْسع وإِسمعیلَ -86

آئهِم ومنْ -87 ابء هِمتیُذر و هِمنإِخْوو منَهیتَباجو مَنهیدهرَ إِلَى وص یمٍ طَتقسم
  ..............................................................................................................  107  

  107  ..................................................................................................  : ها نکته

88- کى ذَلده ى اللّهدهی ن بِهم نْ شأَیم هادبع لَوطَ أشْرکَُواْ و  ما عنهْم لَحبِ
  108  ...........................................................................................  یعملُونَ کاَنُواْ

  108  ...................................................................................................  : ها پیام

89- کئ بالْک ءاتیَنهَم الَّذینَ أولَ إنِ والنُّبوةَ والْحکْم تَ لأ بهِا یکفُْرْ فَ  وکَّلْنَا فقَدَ هؤُ
  109  ........................................................................  بِکفَریِنَ بهِا لیَسواْ قَوماً بهِا

  109  ..................................................................................................  : ها نکته

  110  ...................................................................................................  : ها پیام

90- کئ ئَلُکُم لاَ قُلْ اقْتدَه فَبهِدیهم اللّه هدى الَّذینَ أولَ أس هَلیراً عإنِْ أج وإِلا ه 
  110  .........................................................................................  للعْلمَینَ ذکْرَى

  110  ..................................................................................................  : ها نکته

  111  ...................................................................................................  : ها پیام

ب أنْزلََ منْ قُلْ شَىء من بشَرٍ علَى اللّه أنزلََ ما واْ -91  موسى بِه جأ الَّذى الْکتَ
خْفُونَ و تُبدونهَا قَرَاطیس تَجعلُونَه اسِللنَّ هدى و نُوراً ثیراً تُ  لَم ما علِّمتُم و کَ
  111  .....................  یلعْبونَ خَوضهِم فى ذرَهم ثُم اللّه قُلِ ءاباؤکُُم لاَ و أنْتُم تعَلَمواْ

  112  ..................................................................................................  : ها نکته

  112  ...................................................................................................  : ها پیام



236 

 

ب وهذَا -92 قُ مبارك أنزَلْنَه کتَ دص ى منَ الَّذیب هیدی رْتُنذلو ُنْ القُْرَى أممو 
  113  ........  یحافظُونَ تهِم صلاَ علَى وهم بِه یؤْمنُونَ باِلاَْخرةَِ یؤْمنُونَ والَّذینَ حولهَا

  113  ..................................................................................................  : ها نکته

  114  ...................................................................................................  : ها پیام

ذ تَرَى ولَو اللّه أنزلََ ما مثْلَ -93 طُواْ ئکَۀُ والمْلَ المْوت غمَرَت فى الْظَّلمونَ إِ اسب 
یهِمواْ أیدأخْرِج کُمأنفُس مونَ الْیزَوتُج ذَابنِ عوْا الهبِم لَى کُنْتُمَتقَُولُونع رَ اللّهَغی 

  114  ...........................................................  تَستَکْبِرُونَ ته ءاي عنْ وکُنتُم الْحقِّ

  115  ..................................................................................................  : ها نکته

  115  ...................................................................................................  : ها پیام

 وما ظهُورکُِم ورأ خَولْنَکُم ما وتَرکَْتُم مرَّةٍ لَأو خَلقَْنَکُم کَما دى فُرَ موناَ -94
طَّع لقَدَ شُرکََؤُاْ فیکُم أنَّهم زعمتُم الَّذینَ شفَُعأکُم معکُم نَرَى  عنکُم وضَلَّ بینَکُم تقََ

اکُنتُمونَ مم116  ........................................................................................  تَزْع  

  116  ..................................................................................................  : ها نکته

  117  ...................................................................................................  : ها پیام

بِّ فاَلقُ اللّه إنَِّ -95 ى الْحالنَّوو ِخْرج ی ىنَ الْحم تیْالم ِخْرج مو تیْنَ المم ىالْح 
کُمذَل 117  ............................................................................  تُؤفَْکُونَ فأَنَّى اللّه  

  118  ..................................................................................................  : ها نکته

  118  ...................................................................................................  : ها پیام

صباحِ فاَلقُ -96  العْزیِزِ تَقدْیرُ ذَلک حسباناً والقْمَرَ والشَّمس سکَناً الَّیلَ وجعلَ الاِْ
  118  ......................................................................................................  العْلیمِ

  119  ..................................................................................................  : ها نکته

  119  ...................................................................................................  : ها پیام
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97- وهىالَّ ولَ ذعج لَکُم ومواْ النُّجَتدَتها لِى بهف ترِّ ظُلُمالْب رِ وحالْب َلْناَ قدص  فَ
تَْمٍ الایقَوونَ لَلمع120  ...................................................................................  ی  

  120  ..................................................................................................  : ها نکته

  121  ...................................................................................................  : ها پیام

98- وهى ون أنْشأَکُم الَّذنَفسٍْ م ةٍ ودتقََرُّ حسَفم ع د تَوسمو َلْناَ قدص  لقَومٍ الایَْت فَ
  121  ....................................................................................................  یفْقهَونَ

  121  ..................................................................................................  : ها نکته

  122  ...................................................................................................  : ها پیام

 خضرا منه فاخرجنا شی کل نبات فاخرجنابه ما السما من انزل الذي هو و -99
خْلِ ومنَ راکباً مترا حبا منه نخرج  أعناَبٍ منْ وجنَّت دانیۀٌ قنْوانٌ طَلعْها من الْنَّ

غیَرَ مشْتَبهِاً والرُّمانَ والزَّیتُونَ و تَشَبِهإِلَى انظُرُواْ م ِرهَذَا ثم  ذَ فى إنَِّ وینعْه أثمْرَ إِ
کُمل تََمٍ لایقَونُونَ لؤْم122  .............................................................................  ی  

  123  ..................................................................................................  : ها نکته

  123  ...................................................................................................  : ها پیام

غیَرِ وبنَت بنینَ لَه وخَرَقُواْ وخَلقَهَم الْجنَِّ شُرکَأَ للَّه وجعلُواْ -100  سبحنَه علْمٍ بِ
صفُونَ عما وتعَلَى 124  ...................................................................................  ی  

  124  ..................................................................................................  : ها نکته

  125  ...................................................................................................  : ها پیام

101- یعدب تموضِ السَْالارأنَّى و کُونُی لَه َلدو لَمتَکنُْ و ۀٌ لَهبحخَلَقَ صکُلَّ و 
ءشَى وهبِکُلِّ و ءشَى یمل125  ........................................................................  ع  

102- کُمذَل اللّه کُمبلاَ ر إِلا إِلَه وقُ هکُلِّ خَل ءشَى وهدبفاَع وهلَى وکُلِّ ع ءشَى 
  125  ......................................................................................................  وکیلٌ

  125  ..................................................................................................  : ها نکته
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  126  ...................................................................................................  : ها پیام

صرُ تدُرکُِه لاَ -103 َْالاب وهو ِركدرَ یص َْالاب وهو یفط خَبیِرُ اللَّ   126  ..................  الْ

  127  ..................................................................................................  : ها نکته

  128  ...................................................................................................  : ها پیام

104- َقد أکُمرُ جائص ن بم کُمبنْ رَرَ فمص أب هنفَْسنْ فَلمو ىما عهلَیَا فعمأناَْ و 
  128  ..........................................................................................  بِحفیظ علیَکُم

  128  ..................................................................................................  : ها نکته

  129  ...................................................................................................  : ها پیام

105- و ککذََل رِّفص   129  .........  یعلَمونَ لقَومٍ لنُبینَه و درست لیقُولُواْ و الایَْت نُ

  129  ..................................................................................................  : ها نکته

  130  ...................................................................................................  : ها پیام

المْشْرکِینَ عنِْ أعرِض و هو إِلا إِلَه لاَ ربک من إِلَیک أوحى ما تَّبعِ إ -106
  ..............................................................................................................  130  

  130  ..................................................................................................  : ها نکته

  131  ...................................................................................................  : ها پیام

107- لَوشأَ و ا اللّهاْ ما أشرْکَومو لْنَکعج هِمَلییظاً عفا حمو هِم أنتَلییلٍ عکبِو
  ..............................................................................................................  131  

  131  ..................................................................................................  : ها نکته

  131  ...................................................................................................  : ها پیام

 لک کذََ علْمٍ بغِیَرِ عدوا اللّه فیَسبواْ اللّه دونِ من یدعونَ الَّذینَ تَسبواْ ولاَ -108
ئهُم مرْجِعهم ربهِم إِلَى ثُم عملهَم أمۀٍ لکُلِّ زینَّا نَبَا فیلُونَ کَانُواْ بِممع132  ............  ی  

  132  ..................................................................................................  : ها نکته

  133  ...................................................................................................  : ها پیام
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ئن أیمنهِم جهد باِللّه وأقْسمواْ -109  عنْد الایَْت إنَِّما قُلْ بها لیَؤْمننَُّ ءایۀٌ جأتهْم لَ
ا اللّهمو رکُُمْشعا یذَا أنَّه   134  .................................................  منُونَ یؤ لاَ جأت إِ

  134  ..................................................................................................  : ها نکته

  135  ...................................................................................................  : ها پیام

110- ب ئدتهَم ونقَُلِّ صرَهم أفْ أبا وَکم ؤ لَماْ ینوم لَ بِهرَّةٍ أوم و مهَى نذَرف هِمنْغی  طُ
  135  ...................................................................................................  یعمهونَ

  135  ...................................................................................................  : ها پیام

111- لَونَزَّلْناَ أنَّناَ و هِمکَۀَ إِلَیئ  قُبلاً شَىء کَُلَّ علیَهِم وحشَرنْاَ المْوتَى وکَلَّمهم المْلَ
  136  ...............................  یجهلُونَ أکثَْرَهم ولَکنَّ اللّه یشأَ أن إِلا لیؤْمنُواْ کَانُواْ ما

  136  ..................................................................................................  : ها نکته

  137  ...................................................................................................  : ها پیام

112- ککذََللْناَ وعکُلِّ جی ل طینَ عدواً نَبِ َالْجنِِّ الاِْنسِ شیى ووحی مُضهعإِلَى ب 
ضٍ عب ُخْرفلِ زغُرُوراً القَْو لَوشأَ و کبا رم لُوهَفع مها فذََرمفْتَرُونَ و137  ...........  ی  

  138  ..................................................................................................  : ها نکته

  138  ...................................................................................................  : ها پیام

صغَى -113 ئدةُ إِلیَه ولتَ  هم ما لیقْتَرفُِواْ و ولیرْضَوه باِلاَْخرةَِ یؤْمنُونَ لاَ نَالَّذی أفْ
  140  ..................................................................................................  مقْتَرفُِونَ

  140  ..................................................................................................  : ها نکته

  140  ...................................................................................................  : ها پیام

غیَرَ -114 ب إِلیَکُم أنزلََ الَّذى وهو حکمَاً أبتغَى اللّه أفَ صلاً الْکتَ  والَّذینَ مفَ
مَنهَاتیء ب   140  .....  الْممتَریِنَ منَ فلاََتَکُوننََّ باِلْحقِّ ربک من منَزَّلٌ أنَّه یعلَمونَ الْکتَ

  141  ..................................................................................................  : ها نکته

  141  ...................................................................................................  : ها پیام
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115- و تَتم تمکَل کبقاً ردص لاً ودلَ لاَ عدبم هتمکَلل و وه یعمالْس یملْالع
  ..............................................................................................................  142  

  142  ..................................................................................................  : ها نکته

  143  ...................................................................................................  : ها پیام

طع وإنِْ -116  الظَّنَّ إِلا یتَّبعِونَ إنِ اللّه سبیِلِ عنْ یضلُّوك الارَْضِ فى من أکثَْرَ تُ
صونَ إِلا هم وإنِْ خْرُ 143  ...............................................................................  ی  

  144  ..................................................................................................  : ها نکته

  144  ...................................................................................................  : ها پیام

  145  ..............  باِلْمهتَدینَ أعلَم وهو سبیِله عن یضلُّ من أعلَم هو ربک إنَِّ -117

  145  ..................................................................................................  : ها نکته

  145  ...................................................................................................  : ها پیام

  145  .........................  مؤْمنینَ باَِیته کُنتُم إنِ لیَهع اللّه اسم ذکُرَ مما فَکُلُواْ -118

  146  ..................................................................................................  : ها نکته

  146  ...................................................................................................  : ها پیام

صلَ وقدَ علیَه اللّه اسم رَذکُ مما تَأکُلُواْ ألا لَکُم وما -119  علیَکُم حرَّم ما لَکُم فَ
طُررِتُم ما إِلا  أعلَم هو ربک إنَِّ علْمٍ بغَِیرِ بأِهوائهِم لیَضلُّونَ کثَیراً وإنَِّ إِلیَه اضْ

  146  ................................................................................................  باِلمْعتَدینَ

  147  ..................................................................................................  : ها نکته

  147  ...................................................................................................  : ها پیام

ذرَواْ -120 الاِْثْمِ ظهَِرَ و نَهاطبینَ إنَِّ وونَ الَّذبکْسی نَ الاِْثْمزَوجیا سکَانُواْ بِم 
  148  ...................................................................................................  یقْتَرفُِونَ

  148  ..................................................................................................  : ها نکته

  148  ...................................................................................................  : ها پیام
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طینَ وإنَِّ لفَسقٌ وإنَِّه علیَه اللّه اسم یذکَْرِ لَم مما تأَکُلُواْ ولاَ -121 ونَ الشَّیوحَلی 
  149  ...............................لمَشْرکُِونَ إنَِّکُم أطعَتُموهم وإنِْ لیجدلُوکُم أولیائهِم إِلَى

  149  ..................................................................................................  : ها نکته

  150  ...................................................................................................  : ها پیام

 فى مثَلُه کمَن النَّاسِ فى بِه یمشى نُوراً لَه وجعلْناَ فأَحیینَه میتاً کَانَ أومنْ -122
تُالظُّلم سَخَارجٍِ لی   151  .................  یعملُونَ کاَنُواْ ما للْکفَرِینَ زینَ لک کذََ منهْا بِ

  151  ..................................................................................................  : ها نکته

  152  ...................................................................................................  : ها پیام

 إِلا یمکُرُونَ وما فیها لَیمکُرُواْ مجرِمیها أکَبِرَ قَریْۀٍ کُلِّ فى جعلْناَ لک وکذََ -123
هِما بأِنفُْسمنَ وروْشع153  ...............................................................................  ی  

  153  ..................................................................................................  : ها نکته

  153  ...................................................................................................  : ها پیام

ذَا -124 ثْلَ نُؤتَْى حتَّى نُؤْمنَ لنَْ قاَلُواْ ءایۀٌ جأتهْم وإِ ا مم ىِلُ أوتسر اللّه اللّه 
لَمثُ أع یلُ حعجی الَتَهرِس یبص یینَ سواْ الَّذرَمأج غاَرص ْندع اللّه ذَابعو یدَا شدبِم 
  154  ..........................................................................................  یمکُرُونَ کاَنُوا

  154  ..................................................................................................  : ها نکته

  155  ...................................................................................................  : ها پیام

د فمَنْ -125 د ومن للاِْسلَمِ صدره یشْرحَ یهدیه أن اللّه یرِ  یجعلْ یضلَّه أن یرِ
هردقاً صَرَجاً ضیا حکَأنَّم دعص ی أ ىفمالْس کلُ کذََلعجی اللّه سلَى الرِّجینَ علاَ الَّذ 
  155  ...................................................................................................  یؤْمنُونَ

  155  ..................................................................................................  : ها نکته

  156  ...................................................................................................  : ها پیام

صلْناَ قدَ مستقَیماً ربک صرطَُ وهذَا -126   157  .................یذَّکَّرُونَ لقَومٍ الایَْت فَ
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  157  ..................................................................................................  : ها نکته

  157  ...................................................................................................  : ها پیام

127- مَله ارلَمِ دالس ْندع هِمِرب وهو مهیلا وِلُونَ کاَنُواْ بممع158  ......................  ی  

  158  ...................................................................................................  : ها پیام

سِ منَ ستَکثَْرتُْم -128 ضٍ بعضُناَ استمَتعَ ربناَ الاِْنسِْ منَ أولیاؤُهم وقاَلَ الانِْْ عبِب و 
 ربک نَّ إ اللّه شأَ ما إِلا فیها لدینَخَ مثْویکُم النَّار قاَلَ لَناَ أجلْت الَّذى أجلَناَ بلغَْناَ
یمکح یمل158  ..............................................................................................  ع  

  159  ..................................................................................................  : ها نکته

  159  ...................................................................................................  : ها پیام

ض نُولِّى لک وکذََ -129 عینَ بمضاً الظَّلعا بونَ کَانُواْ بِمبکْس161  .....................  ی  

  161  ..................................................................................................  : ها نکته

  161  ...................................................................................................  : ها پیام

صونَ منکُم رسلٌ یأتکُم ألَم لانِْسِ -130  یومکُم لقأَ وینذرونَکُم ءایتى علیَکُم یقُ
 أنَّهم أنفُْسهِم علَى وشهَدِواْ الدنیْا الْحیوةُ غَرَّتهْم و أنفُسناَ علَى شهَدِناَ قاَلُواْ هذَا
  162  ............................................................................................  کفَرِینَ کاَنُواْ

  162  ..................................................................................................  : ها نکته

  163  ...................................................................................................  : ها پیام

  163  .................  غفَلُونَ وأهلهُا بِظُلْمٍ القُْرَى مهلک ربک یکنُ لَم أن لکذَ -131

  163  ..................................................................................................  : ها نکته

  164  ...................................................................................................  : ها پیام

غفَلٍ ربک وما عملُواْ مما درجت ولکُلٍّ -132   164  ........................  یعملُونَ عما بِ

  164  ..................................................................................................  : ها نکته

  164  ...................................................................................................  : ها پیام
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133- کبرو ىۀِ ذُو الغَْنمشأَْ إنِْ الرَّحی کُمبذْهی فخْل  یشأَ ما بعدکُم منْ ویستَ
  165  .............................................................  ءاخَریِنَ قَومٍ ذُریِۀِ من أنْشَأکُم کمَا

  165  ...........................................  بِمعجِزیِنَ أنْتُم وما لاََت تُوعدونَ ما إنَِّ -134

  165  ...................................................................................................  : ها پیام

 لَه تَکُونُ من تعَلمَونَ فَسوف عاملٌ إنِِّى مکاَنَتکُم علَى اعملُواْ یقَومِ قُلْ -135
ح لاَ إنَِّه الدْارِ عقبۀُ فْلونَ یم166  .................................................................  الظَّل  

  166  ...................................................................................................  : ها پیام

136- لَّها لمأ مَنَ ذرم ث صیباً والانَْعْمِ الْحرْ  وهذَا بِزَعمهِم للَّه هذَا فَقاَلُواْ نَ
صلُ فلاََ لشُرکَاَئهِم کَانَ فمَا لشُرکَاَئناَ إِلَى ی ا اللّهمکاَنَ و لَّهل ولُ فَهص إِلَى ی 

هِمأ شُرکَاَئا سونَ مُکمح167  ..........................................................................  ی  

  167  ..................................................................................................  : ها نکته

  168  ...................................................................................................  : ها پیام

137- ککذََلنَ وییرٍ زَکثنَ لینَ مِشْرکْقَتْلَ الم مهَلدأو مشُرکَاَؤُه موهد  لیرْ
  168  ...................  یفْتَرُونَ ما و فَذرَهم فعَلُوه ما اللّه شأَ ولَو دینهَم علیَهِم ولیلْبِسواْ

  168  ..................................................................................................  : ها نکته

  169  ...................................................................................................  : ها پیام

ثٌ أنعْم هذه وقاَلُواْ -138 طعْمها لا رٌحج وحرْ ن إِلا ینَشأَ م هِممبِزَع مْأنعو ترِّمح 
یفْتَرُونَ کَانُواْ بمِا سیجزیِهِم علیَه افْترأَ علیَها اللّه اسم یذکُْرُونَ لاَ وأنعْم ظهُورها

  ..............................................................................................................  170  

  170  ..................................................................................................  : ها نکته

  171  ...................................................................................................  : ها پیام

طُونِ فى ما وقاَلُواْ -139 ب همِ هذْۀً الانَْعص ذکُُورنَِا خاَلل رَّمحملَى وجِناَ عوإنِ أزو 
صفَهم مسیجزیِهِ شُرکَأَ فیه فهَم میتَۀً یکنُ و إنَِّه یمکح یمل171  ..........................  ع  
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  172  ..................................................................................................  : ها نکته

  172  ...................................................................................................  : ها پیام

140- َرَ قدینَ خَسقَتَلُواْ الَّذ َلدأومفهَاً هرِ سَلْمٍ بغِیواْ عرَّمحا وم مَقهزر رأَ اللّهافْت 
  172  .........................................................  مهتَدینَ کاَنُواْ وما ضَلُّواْ قدَ اللّه علَى

  172  ..................................................................................................  : ها نکته

  173  ...................................................................................................  : ها پیام

غیَرِ معروشت جنت انشا الذي هو و -141 و رُوشَتخْلَ مع ع و والنَّ فاً الزَّرخْتَل م 
تُونَ أکُُلُهالزَّیانَ والرُّمتَشَبهِاً ورَ مَوغی تَشَبِهن کُلُواْ مم ِرهَذَا ثم  حقَّه وءاتُواْ أثمْرَ إِ
موی هادص ح رفُِواْ لاَ وتُس لاَ إِنَّه ب حینَ یِرفسْ173  ..........................................  الم  

  174  ..................................................................................................  : ها نکته

  175  ...................................................................................................  : ها پیام

طُوت تَتَّبعِواْ ولاَ اللّه رزقَکُم مما کُلُواْ وفَرْشاً حمولَۀً الانَْعْمِ ومنَ -142 طنَِ خُ الشَّی 
إنَِّه لَکُم ودبیِنٌ ع175  ...................................................................................  م  

  176  ..................................................................................................  : ها نکته

  176  ...................................................................................................  : ها پیام

 أمِ حرَّم ءالذَّکَریَنِ قُلْ اثْنیَنِ الْمعزِ ومنَ اثْنیَنِ الضَّأنِ منَ جٍ أزو ثمَنیۀَ -143
ثیَینِ أرحام علیَه اشْتمَلَت أما الانُْثْیَینِ ئُ الانُْْ ىنَبلْمٍ ونِإنِْ بع ینَ کُنْتُمقد177  .........  ص  

ثیَینِ أرحام علیَه اشْتمَلَت أما نثْیَینِ -144 ذْ شهُدأ کُنتُم أم الانُْْ صکُم إِ و ذَا اللّهبِه 
 القَْوم یهدى لاَ اللّه إنَِّ علْمٍ بغِیَرِ اسلیضلَّالنَّ کذَباً اللّه علَى افْتَرَى ممنِ أظْلَم فمَنْ

  177  ...................................................................................................  الظَّلمینَ

  178  ..................................................................................................  : ها نکته

  178  ...................................................................................................  : ها پیام
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طعْمه طاَعمٍ علَى محرَّماً إِلَى اوحی ما فی اجد لا قل -145 کُونَ أنْ إِلا یتَۀً ییم 
ماً أوفُوحاً دسم أو منزیِرٍ لَحخ إنَِّه طُرَّ فمَنْ بِه اللّه لغیَرِ أُهلَّ فسقاً أو رِجس فَ  اضْ
إنَِّ عاد لاَ و باغٍ غیَرَ غفَُور فَ   179  .........................................................  رحیم ربکَ

  179  ..................................................................................................  : ها نکته

  180  ...................................................................................................  : ها پیام

 علیَهِم حرَّمناَ والغَْنَمِ الْبقَرِ ومنَ ظفُُرٍ ذى کُلَّ ناَحرَّم هادواْ الَّذینَ وعلَى رحیم 146
طَ ما أو الْحوایا أو ظُهورهما حملَت ما إِلا شُحومهما  جزیَنهَم لک ذَ بعِظْمٍ اخْتَلَ

غْیهِِمإِنَّا بِبقُونَ ودص   182  .................................................................................  لَ

  182  ..................................................................................................  : ها نکته

  183  ...................................................................................................  : ها پیام

إنِ -147 د ولاَ سعۀٍ و رحمۀٍ ذُو ربکُم فقَُل کَذَّبوك فَ المْجرِمینَ القَْومِ عنِ بأسه یرَ
  ..............................................................................................................  183  

  183  ...................................................................................................  : ها پیام

آ االله لوشا اشرکوا الذین سیقول 148 لاََّ أشْرکَْناَ مآؤنُاَ و ابلاَ ءناَ ورَّمن حم ءشَى 
ب لک کذََ خْرِجوه علْمٍ منْ عندکُم هلْ قُلْ بأسناَ ذَاقُواْ حتَّى قَبلهِم من الَّذینَ کَذَّ  فَتُ
صونَ إِلا أنْتُم وإنِْ الظَّنَّ إِلا تَتَّبعِونَ إنِْ لَناَ خْرُ   184  ............................................  تَ

  184  ..................................................................................................  : ها نکته

  185  ...................................................................................................  : ها پیام

  186  ..................................  أجمعینَ لهَدیکُم شأَ فَلَو الْبلغَۀُ الْحجۀُ فَللَّه قُلْ -149

  187  ..................................................................................................  : ها نکته

  187  ...................................................................................................  : ها پیام
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إنِْ هذَا حرَّم اللّه أنَّ یشهْدونَ الَّذینَ شهُدأکُم هلُم قُلْ -150  تَشْهد فلاََ شهَدِواْ فَ
مهعلاَ مو ِأ تَتَّبعوینَ أهواْکذََّ الَّذناَ بتینَ باَِیالَّذنُونَ لاَ وؤْمرةَِ یباِلاَْخ مهو هِمَبِرب 
  188  ....................................................................................................  یعدلُونَ

  188  ..................................................................................................  : ها نکته

  188  ...................................................................................................  : ها پیام

 و احسنا بالوالدین و شیا الاتشرکوابه علیکم ربکم حرم ما اتل تعالوا قل -151
 ظهَرَ ما حش الفَْو تقَْربَواْ ولاَ إیِاهم و نَرزْقُکُم نَحنُ إِملَقٍ منْ أولَدکُم تقَْتُلُواْ لاَ
طنََ وما منهْا لاَ بتقَْتُلُواْ و ْى النَّفسالَّت رَّمح قِّ إِلا اللّهذَ باِلْح کُمل کُمص و بِه لَّکُمَلع 

  189  ....................................................................................................  تعَقلُونَ

  190  ..................................................................................................  : ها نکته

  190  ...................................................................................................  : ها پیام

غَ حتَّى حسنُأ هی بالتی الا الیتیم تقربوامال لا و -152  الْکیَلَ أوفُواْ و أشدُه یبلُ
ط والمْیزَانَ سْلاَ باِلق ا إِلاّ نفَْساً نُکَلِّفهعسذَا و  قُربْى ذَا کَانَ ولَو فاَعدلُواْ قُلْتُم وإِ

دهِبعو فُواْ اللّهذَ أو کُمل کُمص و بِه لَّکُمَ191  ......................................  تذَکََّرُونَ لع  

  192  ..................................................................................................  : ها نکته

  192  ...................................................................................................  : ها پیام

قَ السبلَ تَتَّبعِواْ ولاَ بعِوهفَاتَّ مستقَیماً صرطَى هذَا وأنَّ -153  سبیِله عن بِکُم فَتفََرَّ
صکُم لکُم ذَ و بِه لَّکُمَ194  ...................................................................  تَتَّقُونَ لع  

  194  ..................................................................................................  : ها نکته

  195  ...................................................................................................  : ها پیام

154- ناَ ثُمَاتیى ءوسم ب صیلاً أَحسنَ الَّذى علَى تمَاماً الْکتَ  وهدى شَىء لکُلِّ وتفَْ
  195  .................................................................  یؤْمنُونَ ربهِم بِلقأَ لعَلَّهم ورحمۀً

  195  ..................................................................................................  : ها نکته
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  196  ...................................................................................................  : ها پیام

ب وهذَا -155   196  ....................  تُرْحمونَ لعَلَّکُم واتَّقُواْ فاَتَّبعِوه مبارك أنْزَلْنَه کتَ

ب أنْزِلَ إِنَّماَّ تقَُولُواْ أنْ -156  دراَستهِم عن کُنَّا وإنِْ قَبلناَ من طاََّئفَتیَنِ علَى الْکتَ
  196  .....................................................................................................  لغَفَلینَ

  197  ..................................................................................................  : ها نکته

  197  ...................................................................................................  : ها پیام

ب اَ علینا انزل لوانا تقولوا أن -157 آ الْکتَ  من بینَۀٌ جأکُم فقَدَ منهْم أهدى لَکُنَّ
کُمبر ىدهۀٌ ومحرنْ وَفم نْ أظْلَممم ب صدف اللّه باَِیت کذََّ ا وْنهزِى عنَجینَ سالَّذ 

صدفُونَ نْ یع ءوناَستایذَابِ ءا الْعِفُونَ کَانُواْ بمدص 197  ......................................  ی  

  198  ..................................................................................................  : ها نکته

  198  ...................................................................................................  : ها پیام

ض یأتى أو ربک اویاتی الملئکه تاتیهم ان الا ینظرون هل158 عب تایء کبر 
موی ىأتی ض عب تایء کبلاَ ر َنْفعنفَْساً ی ا إِیمنُه تَکنُْ لَم نَتامن ءلُ مقَب أو 
تبى کَسف ا إیِمهراً نَاْ خیرُوانْتَظرُونَ إنَِّا قُلنْتَظ199  ...........................................  م  

  199  ..................................................................................................  : ها نکته

  199  ...................................................................................................  : ها پیام

 إِلَى أمرُهم إنَِّماَّ شَىء فى منهْم لَست شیعاً وکَانُواْ دینهَم فَرَّقُواْ الَّذینَ إنَِّ -159
اللّه م ثُمُئه نَبا یلُونَ کَانُواْ بِمفْع200  ..................................................................  ی  

  200  ..................................................................................................  : ها نکته

  201  ...................................................................................................  : ها پیام

ئَۀِ جأ ومن أمثاَلها عشْرُ فَلَه باِلْحسنَۀِ جأ من -160 یفلاََ باِلس زَىجا إِلا یثْلَهم مهو 
  202  ...............................................................................................  یظْلمَونَ لاَ

  202  ..................................................................................................  : ها نکته
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  203  ...................................................................................................  : ها پیام

 وما حنیفاً إبِرَهیم ملَّۀَ قیماً دیناً مستقَیمٍ ط صرَ إِلَى ربى هدینى إنَِّنى قُلْ -161
  204  ...................................................................................  المْشْرکِینَ منَ کاَنَ

  204  ..................................................................................................  : ها نکته

  204  ...................................................................................................  : ها پیام

ب للَّه ومماتى ومحیاى ونُسکى صلاتَى إنَِّ لْقُ -162 ینَ رَلمْ205  .................  الع  

  205  ..............................  المْسلمینَ أولُ وأناَْ أمرْت وبذَِلک لَه شَریِک لاَ -163

  205  ..................................................................................................  : ها نکته

  206  ...................................................................................................  : ها پیام

ب وهو رباً أبغى اللّه أغیَرَ قُلْ -164 کُلِّ ر ءلاَ شَىو ب ا إِلا نَفسٍْ کُلُّ تَکْسهلَیع 
زر وازرِةٌ تَزرِ ولاَ ئُکْمفیَنَ مرجعِکُم ربکُم إِلَى ثُم أخْرَى وِ ا بِکُنْتُم بم یهفُونَ فخْتَل تَ

  ..............................................................................................................  207  

  207  ..................................................................................................  : ها نکته

  208  ...................................................................................................  : ها پیام

165- وهى والَّذ لَکُمعج فئ قَ بعضَکُم ورفعَ الارَْضِ خَلََّ ضٍ فَو عب جرد ت 
کُملُوبیى لف أاتَکُمإنَِّ م کبر ریِعقاَبِ سْالع إنَِّهو لغََفُور یمح208  .......................  ر  

  209  ..................................................................................................  : ها نکته

  209  ...................................................................................................  : ها پیام

  210  ...........................................................................................  : ها نوشت یپ

  222  ..........................................................................................  مطالب فهرست

 
  


